فرورد ین باه ۵ - شماره بپ بیست ود وم ۰ ریال " 





آلبرتو موراوبا :,. درتاریکی همه چیز روشن تر است ۰ . 
ه پیر پائولو پا زولینی و مارکی د وساد : 
ببیست وینجمین مار رش رای تفاسم «رابرت فلاهرتن ۱ پد رسینماای معسانن 


۰ اینگمار برگمان ۷ و ۱ صحنه هائی | ززند گی زناشوتی ۰ 

















شر کت لسترش صنایع سینمانی ابر ان 
فیلمهای دردست تهیه‌ی خو درا 
معرفی میکند 


حقایق درباره لیلا فرزند ادریس 


کارگردان : بهرام بیضائی 
با شرکت : پروانه معصومی » پرویز فنی‌زاده 


درامتداد شب 


کارگردان : هژیر داریوش 
با شرکت : گ وگوش 


ملکوت 


کار گردان : خسرو هریتاش 
براساس نوشته‌ای از : بهر ام صادقی 







و ارث 









کارگردان : محمدرضا اصلانی 
با شرکت : محمدعل یکشاورز » آتش خیر » شهر ام گلچین 


گزارش 


کا رگردان : عباس کیارستمی 
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شرکت کسترش صنایع سینمائی ایران 
نات ات 









روی جلد : چارلی چابلین وسفیر شاهنشاه آریامهمر در 
سوس - بس‌ازمر اسم اهدای نشان تاج . 
اعکس رنگی از : .کار لوس سائورا 


اتالاز « 


اسفند ۱۳۵۵ - فروردین ۱۳۵۵ (۲۵۳۵) 


نشر یه جشنواره جهانی فیلم تهران 


زیر نظر : بهرام ری‌پور 


دبیر شورای نوبسندگان : جمال امید 


مدیر امورفنی : درخشنده ژعیمی 


طراحی‌صفحات زبرنظر : مرنضی ممیز 


لها اه لا سا نها ۱۳ 


تا ۳ 


درس : خمانان تخت‌جمفین - ساختمان شماره ۳ - وزارت فرهنگ‌وهنر - تلفن ٩۸۸۵۸‏ - چاپخانه وزارت‌فرهنگ‌وهنر- تلفن ۳۰۳۵۸۱ 


درابن شماره می‌خو انید : 


نشان «تاج» برای مرد بزرگک 

درتاریکی همه چیز روشن‌تر است (گفتگوئی با آلبرتو موراوبا) 

«پیرپائو لو پازولینی» و «مارکی دوساد» 

سیدنی پولاك وسکس ۰ خشونت » تلوپزیون وبحران سیا . . . 

چگونه نانوك شمال را ساختم ۶ (سناست پست‌ویتجمین تال در گذشت زارت ۳ 
پدر سینمای مستند) 

دینوریزی : موفقیت درپنجاه ونه سالگی (بهمراه فیلمو گرافیکامل دینوریزی) 

«کن راسل» با موسیقی روبرو مشود 

کعتجوئی نا :«استیون اسپیلیر کگگ 

بربده جراید وچهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران (قسمت دوم) 

فرهنگ کو چك هیچکاك (قست دوم) 

حرفها وخب‌ها (درباره چهارمین جشنواره فیلم نهر ان «اختصاصی برای محله سینما ۵« 
نوشته : پیتر کاوی - نگاهی به سینما درایران درسال ع ۱۳۵ - اقتصاه سینما درفرانسه . . .- 
از ست رفتگان - روزنامنه آیندگان وجشنواره فیلم نهتران - برگزیده‌های یکسال 
«فیلمز اندفیلمینگک» - جایزه برای «بلوغ» چهارمین‌فیلم سهراب شهید تالث - کاندیداهای 
اسکار ۱۹۷۵) ۱ 


























مرد 
بو رکت 


از : هزیر داریوش 


در بعدازظهر روز ٩‏ فوربه» به‌معیت آقای 
فهیمی سفیر شاهنشاه آریامهر در سوئیس» عازم 
منزل سر چارلز چاپلین شدیم که در حوالی 
« کورسیه». نزديك شهر «ووه» قرار دارد. 

اافای سفیر مامو رتیت کشت که ؟از سوی 
شاهنشاه» تشان«تاج»را به‌این‌هنر مند انساندوست» 
که برنامه بزر گداشتش موفق‌ترین فصل جشنواره 
چهارم نهران بود» اهداء کنند. چون چاپلین 
بعلت کهولت فادر به‌تحرك نیست» قرار بر این 
شد که مراسم اهدای نشان درمنزل این هنرمند 
صورت گیرد: 

ری بزرگی ویرشنوه است؛ تاعی 
بسیار وسیع و زیبا آنرا احاطه 7 و اشیاء 
نفیس و زیبائی که از چهارگوشه جهان آمده 
اطافهایش را زینت کرده است. چاپلین سالهای 
پابان زند گیش را دراینجا» درسکوت وآراعش 
و خوشبختی کامل» درحالیکه از مراقت‌های 
دائمی هسرش اوفا برخوردار است » سپری 
میکند. 

بهنگام ورود ما لیدی چاپلین به‌استقبال آمد؛ 

و همچنین جرالدین چاپلین (میهمان جشنواره 
سوم تهران) که درست پکروز قبل‌ازفیلمبرداری 
در کالیفرنیا فارغ شده و خودش را به‌سرعت 
به منزل پدری رسانده بود تا بقول خودش هم 
شاهد کب این افتخار جدید از جانب پدر باشد 
و هم دوستان قدیم را ببیند؛ وهمچنین همسرش 
اقا سایورا کار کردان با ارزش اسانانی؛ 
و همچنین جین» کوچکتربن دختر چاپلین» که 
میهمان جشنواره چهارم بود و درهفده سالگی 
بك «تینایجر» مام عیار است. 

یرد سا ان پیت یرای از هد 
و مرد بزرگی را » درحالیکه قامت کوچکش 
درصندلی‌چر خ‌دار قرار داشت» به درون وردند. 
چاپلین نمیتواند به‌ننهائی حر کت کند» و انتقالش 
ازصندلی چرخدار به‌مبلی در کنار آتش‌افروخته 
ع 


کت ات سیب 








۱ حج تصاوير روبرو : 


2۷ ۰ یرک فهیمی وب آریامهر » نشان ی 





می‌اند ازد . 


ن : «هژبر داروش» متن فرمان نشان تاج را برای 
. منشی «چارلی چایلین» در 


ک: 





بخاری گچ کاری شده با کمك پرستار ۰ لیدی 
چاپلین وسفیر اپران صورت گرفت. 

دار نجر به ده سا له ار جشنو اره‌ها عادت 
کرده‌ام که سفرای خودمان را به‌دو گروه تقسیم 
آنها که به‌سینما علاقمندند و این هنر را 
جدی میگیرند» وآنها که چنین نیستند. آقای 
فهیمی سفییر شاهنشاه آریامهر در برن آشکارا 
به گروه اول تعلق دارد. نطفی که ايشان قبل از 
اهدای نشان بیان کردند» درعینایجاز واستحکام» 
بر تمام نکات اساسی هنر چاپلین 
اصلی خلاقیت استثناتی ات مسزد بزب رگگ» ان 
غز لسرای عشق آدمهاء انگشت گذارد؛ و با آنکه 
این نطق از اشاره‌ها و شاهد متال‌های سینما 
و تاریخ سینما انباشته یود» بنظرم جالب که 
ايشان متن‌را به‌تنهائی تنظیم کرده» ومثلا" درهیچ 


و9 مشخصه‌های 


اطمینان از صحت مطلب. پرسشی نکرده بودند. 
بدنبال این نطق» شان اعطائی شاهنشاه 
به گردن مرد بز رگ آوبخته شد» "و فرمان نشان 


شرح تصاویر این صفحه : 

بالا : «چارلی‌چایلین» از افتخاری که نصیبش شده » اظهار 
خونوقتی م ی کند » آقای «فهیمی» سفیر شاهنشاه آربامهر 
کنار چارلی نشسته است . 

وسط. : دریابان مر اسم عکسی به یادبو دگرفته شد » پشت‌سر 
«چایلین» آقای «فهیمی» سفیرشاهنشاه آریامهر» «او نا» 
همسر چارلی و «هز بر دار بوش» ابستاده) ند . 

بائین : «هژبر داریوش» که دراین مر اسم حضور داشت 
چند عکس از «چارلی چایلین» س‌ازدر بافت نشان برداشت 


به‌او داده شد که من افتخارتر جمه متنش را داشتم. 
چاپلین کاملا نحت تأثیر احساسات قدرشناسی 
قرار گرفته بود. 

با خانمه این مرانم کوتاه» دو پیشخدمت 
بطربهای شامپانی را با زکردند» و جشنی کوچك 
وخانوادگی برای بزر کداشت این‌افتخا رآ غازشد. 

چاپلین » در هشتادوهفت سالگی . ظاهرا 
در حد معقولی از سلامت جسمانی برخوردار 
است. آشکار است که وابطه مفرش ۱ ۱ 
قطع‌نشده وحرفها وچیزها را می‌فهمد» ودست کم 
برای مدت کوتاهی» ضبط میکند. چندان قادر 
ه‌تکلم نیست» وفقط گاهی کلماتی روشن وواضح 
ادا میکند. 

لیدی چاپلین يك دوربین «پولاروید - 

کی ۷۰ آوره ودره وی 9 

که چندان خوب ازآب درنیامدند. پیشنهاد کردم 
که من با این دوربین چند عکسی بگیرم. به مرد 
بررگ نرديك شدم و عکسهائی گرفتم. لیدی 
چاپلین ابراه گرفت‌که «نو خیلی نزديك شدی 
و ممکن است عکسها خوب شوند.» وت دادم 
که برعکس. این دوریین فقط به‌درد « کلوزاپ» 
میخورد و «لانگک‌شات»‌های آن خوب از آب 
درنمیآآبند. مرد بزرگی نا گهان به‌دهان من چشم 
دوخت» چشمان خودش برق زد» و لابد يك 
جربان ضعیف الکترپکی در گوشه‌ای از مغزش 
آمدوشدی کرد» و با ِ بلند» بیمقدمه. با 
شعفی کودکانه » گفت : «کلوزاپ . 
لانك ات لاناک شات». ه 

در مغز این استاد لانك‌شات چه میگذشت؟ 
تا چه حد از دوران طولانی آفربنش بی‌نظیرش 
را در ذهن مرور میکرد؟ چه بخاطر میآورد؟ 
حس کردم ق قطره اشکی دارد به زور راهش را 
به‌سطح چشمم باز میکند. جنگیدم و نگذاشتم - 
مشکل نبود» چرا که محیط بخاطر رفتار ساده 
و پرشاط اعضای خانواده چاپلین » فرح‌انگیز 
بود و نه اصلا اندوهبار. 

کارلوس سائوراء» پدر «شین» یکساله که 
نوه مرد بز رگ است» و در جشنواره سوم برای 
معرفی «دخترعمو آنخلیکا» در تهران بود » 
دوربین عکاسیش را آورد و عکسهائی گرفت. 

1 انا را در این ِ- «سینما ۵۵» 


را متوجه‌خود میدید» تا 0 
«توست» یا «سلامتی» بلند کرد, و یکبار زیر 
لب آهسته» گفت: «به‌ایران». 

دیداری که در ساعت ع بعدازظهر آغاز 
شده بوده سرانجام درساعت ۷ پایان گرفت. بلند 
دست مرد بزرگی خم شدم » میخو استم بی‌اراده 
بگویم : «خداحافظ» چارلی» - اما زبان را 
کنترل کردم» و گفتم «خداحافظ سرچارز». 


وم نی تا( بت 





آلبرتو موراویا: فیلد 


چبر 
روسن تر 
التمتت 


ياك تماشاچی هو شمند چگونه مبتواند 
ازمیان صدها فیلم در انتخاب کردن 
دچار اشتباه نشود ؟ 

از طریق کدام روش فرهنگی و 
روانکاوی میتو ان افکار کار فردان 
با مولف را درگ کرد؟ 


آلبر تو موراویا 
دراین گفتگوی و 
سئوالها پاسخ میدهد . 


ترجمه هو شنک بهار لو ۰ 


ی 


آلبرتو موراوبا - من زیاد به سینما 
میروم و عقیده دارم که هرتماشاچی معمولی 
سینما هم باید مثل من زیاد به سپنما برود واز 
دیدن فیلم لذت ببرد . سینما تنها وسیله‌ای است 
کته میتواند ساعات نو دفایی لکد زا 
برطرف کند . حالا ببینیم چطور میتوان ملال 
رات زا برطرف کرد واز تماشای فیلم لذت 
دراد من هنوزباندازه کافی آدم صاف و ساده‌ای 
باقی مانده‌ام که بتوانم خودرا با ماجرای فیلم 
- البته در صورتیکه جالب باشد - تطبيق‌دهم. 
ولی اگر داستان فیلم آنطور که باپد جالب 
نباشد کافیست نسبت به شیوه‌ای‌که کارگردان 
توانسته (دلی خویش زا از اب یرون نکشد , 
به فیلم علاقمند شویم وبه آن توجه کنیم که 
اينهم برای خودش داستانی اشت 3 

مثلا" سکانس نهائی ۰ آخرین فیلم 
«آنتونیونی» را درنظر بگیرید » کار گردان 
بك انفاق ساده بسیار نا گوار وخارق‌العاده یعنی 
مکی را از طریق يك رشته حوادث پیش‌پا 
افتاده و معمولی .که در میدان ی دهکد» 
کوچك اسپانیائی رخ میدهد» به‌ما معرفی میکند. 
دراینجا رابطه کار گردان با واقعیت » با افکار 
وایده های سینمائی‌اش بیشتر از خود فیلم اهمیت 

ستوال - بنابراین اولین برخورد و 
آشنائی تماشاچی با فیلم » بطور اعم » برخوردی 
سیار ساده و مستتيم است . 

آلبر تو موراوبا - در لحظه‌ای که‌وارد 
سالن سینما میشوم احساس میکنم که روحاً 
خودم را دراختیار چیزی میگذارم ۰ این‌شبیه 
همان حالتی است که پشت میزم مینشیم 
میخواهم چیزی بنویسم . حالا ببینیم بهترین 
وضعیت و حالت برای خوب نوشتن چیست . 
باید که «من» را از میان برداشت وبگذاريم 
که «نامن» خودش را جلوه‌گر سازد ونشان 
دهد . بعبارت دیگر باید آنچه را که «رایش» 
















ِ ۴ 
نامش را «زره شخصبت » گذاشته » از بین برد .. 
پاید ثمام موانع » سوء ظن‌ها و پیش‌داوری‌هائی | 
را که درمن وجود داشته است ازمیان برداشت... 
دريك چنین حال وهوائی است که قبل ازشروع | 
بنوشتن » به | نجه «الهام» میخوانیمش » دست 
ميياييم و همین حالت است که مارا دربهترین, 
وضعیت روحی قرار میدهد تا فیلمی را تماشا 


که ّ ۱ 
ستوال -- خوب , بعد از گذراندن این 
دوره » چه انفافی مبافتد ؟ ۰ 
آلبر تو موراویا - هريك از تماشاچی‌ها 
چمدانی از فرهنگ ودانش با خودش بهمراه 
دارد . تماشای فیلم بابد به راحتی روی ابن 








تا موجب تجمع افکار مختاف دراو شود. سینما 
سرشار ازاشعاره است. ۰ بت طلمه حرف درواقع 
معنا ومفاهيم فراوانی پیدا میکند . رابطه سینما 
با فرهنگ بسپار عجیب و عمیق اس . مثلا" 
فناثر بت چنین رابطه عمیقی ۳ فرهنگک ند‌ارد. 
«دیدن» يك‌فیلم » عملا عبوراز جنگل‌استعاره. 
قیاس وشباهت‌ها است که در کنار بکدیگرقراز 
میگیرند و فیلمی را بوجود میآورند . 

ستوال - مثالی بباورید .... 

آلبرتو موراویا - «لوکومب لوسین» 
آخربن فبلم «لوئی مال» فیلمی است بسیارزیبا. 
داستان ساده و معمولی يك دختر بهودی را 
۱ تعرپف میکند که با پسر جوانی که جاسوس 
1 گشتایو: اشت ۰ عففتازی رمی کند . -داستان»این 
فطل استعا ری استبار سار ی بداستا ناد بر 
وطن‌پرستی به صورت فاشیزم ونازیسم درمیاً بد. 
قصاوت بی‌رحمی وتبعیض‌نژادی ازنوع روستائی 
میشود . من از این فیلم نام بردم زیرا این اثر 


مسائل را مورد بحث قرار میدهد ودرآن شر کت 
وبی سر حد ومرزی بر خوردار بو ده‌است ای 
و ظیفه منتید و همینطور تنماشاچی هو شمنداست 
که احساس‌هائی را که از فیلم گرفته است 
طوری در افکارش مررتب کند وسازمان دهد 
که بتواند به مفاهیم فیلم دست یاید . 

سئوال گس این دك نحوه تفکر خاص است 
که باندازه کافی مشکل مباشد . 

آلبرتو موراویا - تمربنی است که بعداز 
مدتی » تقریباً بصورت کار اساسی درمیابد » 
مثلا 6 مد‌نی‌پیش درباره فیلم « زمین لرزه» صحبت 
کردم وحالا متوجه نکته دیگری دراین فیلم 
شده‌ام . در فیلم «زمین لرزه» از طرفی‌بمانند 
«زمین لرزه» کتاب «انجیل» حس میشود پعنی 
بك زیرورو شدن میتولوژیکی که وحشتتناك‌تر 
وسمبليك‌تر از «زمین‌لرزه» واقعی بنظر میرسد. 


از سوئی دیگر جنبه‌های انسانی که تماشاچی با 
آن در فیلم مواجه میشود » انسانیتی است سبك 
وشیوه «ژول ورن» که ارزش‌های شهری را 
نشان میدهد وبا کوشش میکند تضاد و اختلاف 
زمین لرزه را با وسائل علمی مورد مایسه فر ار 
دهد . به عیده من این تضاد » مفهومش این 
است .کته در ضمیر ناخودا گاه کار گردان 6 
«مارك رابسون» پبشتر نمتب انمی وجود دارد 
تازمین لرزه . زیرا اضطراب و نگرانی واقعی 
دنیای امروز جنگ اتمی میباشد که درواقع يك 
رویداد طبیعی نیست . این فیام برای من بأث 
چنین مفهومی دریر داشت که بعنوان منتقد فیلم 
کوشش کردم آنرا برای خوانندگان مجله‌ای 
که درآن نقدهایم‌را چاپ میکند » روشن‌سازم . 
البته ابن را هم باید اضافه کنم که فیلم ممکن 
ات مفاهیم دپگری هم در بر داشته باشد ول 
مهم ات که مفاهیم درست مورد قضاوت و 
نجزیه و تحلیل قرار گیرند . 





ستوال نار انن اتماشا ار نمونه کسی 
است که قادر به ترجمه واضح و روشن علائهمی 
باشد که در فیلم وجود دارد . 


آثیر توه‌وراوبا این تنها ضرورت کار 
یت له یکی از ضرورت‌های مهم است . 
تشعشم فرهنگ ازطریق تصوبر و محتوی * 
له اساسی- فیلع را تفیل میدهد . ألبته 
نباید فراموش کرد که سینما پك پدیده‌استتيك 
هم هیت که می‌تواند بخاطر «تصاویر» وبا 
بخاطر «داستان» برای مردم يك وسیله تفر بحی 
باشد وازدیدنش لت رنه . واکر محات و 
معیار قضاوت مه در مورد فیم‌ها فقط منحصر 
به این دو عامل شود » آنوقت قضاوت واظهار 
نظر بسیار آسان خواهد بود وبا » بعبارت دیگر 
برای من که درباره سینما نقد مینویسم کاربسیار 
راحت انحام خواهد گرفت ۰ درواقع نمپتوانیم 
فقط به‌اینها اکتفا کنیم وباید مقاله‌ای بنوبسیم 
ی وا که از دیدن فیلم داشته‌ام روی کاغذ 
بیاورم مالات نمایشگر ومنعکس کننده اساس 
وساختمان ری و ماهنت فتاه هن با 
گزشت‌سالها کم‌وبیش بصورت پیچیده‌ای درآمد. 
زمانی بود که با دیدن فیلمی از هیجانات‌فوری 
آر یت تاثیر قرار میگرفتم ولی حالا نه 
تنها بت تاثیر قوارهنمیگیرم + ربلکه . یشتر 
عکسالعمل ازخودم نثان میدهم. حساسیت‌های 
من است که دچار«سرما خوردگی» شده‌اند. 
رتعننن به کار-کسی که میواعه جع 
. بگوید شدیدا صدمه میزند وبرای کسی که 
میخواهد فیلمی را فاد اکت ۰ ساره تمفیت 
است . 

سئوال تب درباره «نوع» فیلمها صحبت 
کنید . دربرابر انواع فیلمهاتی "که وجود دارد 
چه باید کرد ٩‏ بهتر است انتخابی از میان آنها 
بشود با اینکه همه‌نوع فیلمی را باید دید ۰ 


آلبرتو موراوبا - طبقه‌بندی کردن‌انواح 
فیلمها , يك طبقه‌بندی کاذب است . فیلمها با 
خجارتی هستند و يا تألیفی . من شخصاً فقط به 
سینمای موّلف علاقه دارم » زیرا سینمای‌تجارتی 
فقط از بث استعاره بر خوردار ابتت ت ایبول 
وموفقیت فجارتی . 

سئوال - ولی‌بعضیاز این‌فیلمهاقادرهستند 
که با میلیو نها نفر ازمردم مختلف جهان ارتباط 
برقرار کنند بعبارت دیگر فیلمهای تجارنی 
آنجنان از ساختمان ومکاننزم کامل و بدون‌عیب 
وزثصی بر خوردار هستند که در وهله اولمکن 
است ابن ساختمان بچشم نخورد . 

آ یرنه موراویا - شاید » ولی ایتن 
باعتمان و مکانیزم چندان رابطه‌ای با سینما 
فیلم «لارنس عرستان» را بعنوان‌مثال 
این فیلم چه چیزی ارافه 


ندارد . 


میدهد ٩‏ شاید که میخواهد درباره انثلاب 
دراینصورت حرف او 
بهیچ‌وجه در زمینه فرهنگی نیست و کامالا" جنبه 
اطلاعانی‌دارد. همین حرف در مورد کمدی‌های 
اتالیانی هم صادق است - این نوع فیلنها 
هر گرمعرف ابتالیا نبوده‌اند وهرگزهم نخواهند 
بود . این نوع فیلمها فقط برای وقت گذرانی 
مناسب بوده‌اند وبهمین علت همیشه مورداستقبال 


مردم قرارمیگیرد. درچنین وضعیتی بررسی و 
نجزبه وتحلیل این فیلمها وظیفه جامعه‌شناسان 
است و نه هنتقدین فیل . 


سئوال - بنابراین اگر بخواهیم برای 
تماشا گران فیلم «نسخه‌ای» بنوسیم » فیلمهای 
تجارتی بابد به شدت کنار گذاشته شوند . 


آلبرتو موراوبا - وقتیکه واقعاً هیچ 
فیلمی برای دیدن نیست . میتوان بدبدن يث 
فیل تجارتی رفت وبعد هم گفت که این فیلم 
بخاطر دلائل خاصی باسسته سدی اک اینکه 
ميتوانيم بگوئيم که اين فیلم به این دلائل در 
هدفش موفق شحو ,مق ننوده . احبرا 
فیلم «سرخ عمیق» را از «داریو آرجنتو» 
دیدم . این فیلم بدون تردید يك فیلم تجارتی 
است ولی میتوان‌گفت که از طریق فیلم درباره 
کار گردان میشود يك بحث روانشناسی کرد . 
مثلا" ازاین طریق شخصیت «سادوماز وخیست» 
اورا مورد تفسیر ونجزیه وتحلیل قرار داد . 
فیلم او يك فیلم تحريك کننده ومهیج است ولی 
درعین حال معمولا" فیلمهای تجارتی بشدت 
ملال| ور وخسته کننده هند. . درحالیکه در 
فیلمهای مولف - همانطو رکه دراول صحبتم 
گفتم - وقتیکه فبلم جالب نیست » لاقل رابطه 
میان مولف واثرش جالب است . لازم به‌توضیح 


است که مقصودم از فیلمهای مولف حتی‌فیلمهائی ‏ 


هستند "که شانه "کوجکی از تألیف درآن بچشم 
میخو رند مثلا" فیلم *ففعتحدظ 4صداجفعنک؟ 
کار‌گردان این فیلم آنچنان مولفی نیست کسه 
بتوان اسم اورا با حروف درشت بنوبسیم . 
باوجود این کارگردان کوشش میکند که در 
فیلش چیزهائی را بگوید . 


سئوال - واما در مورد هنریشه‌های فیلم 
آبا «نگاه» کردن بيك مفهومش «نگاه» کردن 
به بازیگران فیلم هم هست .۰ 


آلبرتو موراوبا - این پاسخ يك مقدمه 
لازم دارد . تنها شخصی که در فیلمی بیان‌کننده 
چیزیست , کارگردان فیلم است ۰ بقیه افراد 
فقط دستیاران او هستند حتی سناریست‌ها و 
هنرپیشه‌ها . با همه اين حرفها قبول میکنم که 
بازی يك هنرپیشه میتواند سیار قابل توجه و 








دیدنی باشد پس دراینصورت ما دارای دونمایش 
خستم یکی نمایشی که خود فیلم است وبعد با 
تماس ور حهدوم دبک که بازی هن 9 
و ارت از طرایی حالات 8۳۰۰7 
صورت انجام میگیره وانسان هم با علاقه و لذت 
به آن توجه کت رال اختلات اب ۳ 
کار که هميشه ثابت باقی میماند از اینفراراست: ‏ 
«درباره بازی يك‌هنرپیشه پیشتر از پکبارصحبت ۰ 
کرد که البته این صحبت کردن از او در 
زمانی صورت میگیره که به اوج بازیگری 
رسیده باشد ولی بعد دبگر نمیتوان درمورد بازی 
او حرف دیگری بحرفهای قبلی اضافه کرد ؛ 
زبرا بازی‌اش همیشه یکسان باقی خواهد ماند و 
مرتباً خودش را برای ما تکرار میکند . ولی 
فیلم دروضعیت دیگری قرار دارد » برای‌اپنکه 
هربار موضوع نازه‌ای را ارافه میدهد ِ 
کا رگردان همیشه با مشکلات و مسائل تازه‌ای . 
روبرو مشود . این يك واقعیت است‌که بازی . 
بعضی ازآکتورها بخصوص آنهائی که بازی‌شان 
ی به‌چهره‌شان دارد » بعداز مدانی تا زگی 
خودرا برای تماشا گران ازدست میدهند مثالا" 
«بریژیت باردو» که دست به هر کاری بزند و 
درهرفیلمی بازی کند باز همان «بربژیت 
باردو »ی «سن تروپه» است. خلاصه کلام در کار 
يك بازیگر يك نوع:سکون وجود دارد یعنی ۴ 
مرحلهتی میرسد که دیگر جلوتر نمیرودا 
درحالیکه حرفه کار گرردانی اینطور نیست . 


سئوال تب این حرفهای شما » برای 
هنرپیشگان ناراحت کننده است .. 


آلبرتو موراوبا - نه » برعکس این‌حرفها 
برای هنرپیشگان میتواند بسیار هم خو شآیند 
باشد . 

هنرپیشگان بزرگی بازی درفیلم‌ها را 
بهانه‌ای قرار میدهند برای تکرار چیزی که 
ادکاش‌ها انوا مینامندا 
یعنی هنرپیشه‌هاثی که بازی‌شان را از طریق 
حالات صورت‌شان ارائه میدهند و عةابدخودرا 
درمورد زندگی ابراز میدارند ونه درمورد 
فیلمی که دران بازی کرده‌اند » این عقاید|: 
اسرارآمیزی است ولی تماشاچی که از قدرت 1 
دریافت و گیرندکی برخورداراست حتی 5۱ 
متوجه هم نشود اپنعقاید را دریافت میکند ... 
مثلا" «آلبرتو سوردی» را درنظر بگیرید . او 
يك بازیگر «آبستره» است » که از طریق کلام. 
وشکل‌های خاص بدبینی » حقارت وتردیددائما | 
با مردم ارتباط برقرار میکند . باید بگویم که 
حدود واصالت بازبگردرایشست که هرهنرپیشه‌ثی 
پیام خودش باشد وبهمین علت است که بعضی 
از بازیگرها در زندگی عادی هم بهمان‌صورت اه 
مانند فیلم‌هاپشان باقی‌میمانندو«] لبررتوسوردی» ( 


موه صصه ]۷ 


هم پکی ازاین نوع بازیگران است ودر خارج 
ازصحنه هم میخواهد ایده و تصوبری باشد از 
«آلبرتو سوردی» روی صحنه . 

سئوال - واما درموردتصوبروفیلم‌برداری 
بك‌فبلم چه نظری دارید ؟ - بعئیده شا چگونه 
پاید به فیلمبرداری يك فیلم نگاه کرد ؟ 

آلبرتو موراوبا - اولین تماس با فیلم 
جنبه استتيك دارد - این فیلمبرداری زیباست 
زشت است ازآن خوشم میاید » از آن‌بدم‌ميآًید. 
" ولی بهرحال آنچه مسلم است . اینست که 
فیلمبرداری پا عکاسی يكث فیلم طرز بیانی است 
از آنچه که کار گردان خود ودنیایش رادیده 
است . اهمیت مبحث فیلمبرداری يك فیلم از 
حد يك عنصر استتيك بسیار زبادتراست . مثل" 
درفیلم « گلوی‌عمیق» (ع02تط1 «ععن1) جنس 
تصویر » بهمان اندازه که اعمال جنسی بمانند 
آهنگت «بولرو» آ در وله تاره مشود 
دارای ارزش «استتيك» نیست . در ابن فیلم 
يك عمل ساده فیزبو لوژيث *متاماله ۲ .] تقدر 
تکرار میشود که ریتم » حالت تحمیلی‌بخودش 
کیرد ده ان نسته: ان شانی که عفیده 
آارند تصویر فیلخ..« کلوزی:عمیق » دارای 
جنبه‌های استتيك است» باید بگویم که تشخیصشان 
دراین مورد کامل بو ده انست ۲ 

درواقع این » یکی از محسنات نقدسینما 
است » چرا نقد نقاشی ابنقدر. کلاف سردر گم 
و گره‌خوزده‌ای است ؟ برای اینکه نقاشی از 
حداقل حاشیه فرهنگی برخوردار است وعامل 
استتيك آن بسپار محکم و قوی میب‌اشد . 
درحالیکه درسینما حتی عناصر استتيك تصوبر 
ازفضا وحاشیه وسیع فرهنگن برخوردار است . 
زیبائی دريك فیلم ؛ پیشتر قابل «صید» است نا 
زیبائی يك تابلوی نقاشی .۰ تصاویر سینمائی 
جملاتی از يك نثر هستند . جمله‌ئی که کمی 
طولانی‌تر روی پرده سینما باقی میماند » بت 
«اسم صفت» است . تصویر درشت مك علامت 













وگوال است وین علت تصاویر درشت مانند 
کی بهوده‌ای که زیر حعارت کتا ماو حوه 
دارند» که هستند .دوریین‌فیلمبرداری 
مانند ماشین تحریر عمل میکند . بررسی و 
| تجزبه وتحلیل تکنیکی فیلم برعهده مجلات 
تخصصی و تکنیکی است وصحبت دراین مورد 
پرگوئی خواهد بود . 

پررسی و تجزبه و تحلیل مورد نظر ما 
به ساختمان وت رکیب فیلم مربوط میشود . یعنی 
کشف قسمت‌های مختلف ساختمان اور گانیزم" 
ان 


۱ اب نگفنگو توسط «جوزیه کائالانو» بر ای 
مجله *مععیءج:1[2 چاپ ابتالیا انجام گر فنه 








بالا : لوسین لو کومب , 
پائین : ش و گرلند اکسپرس 





کیدئون با کمن 


ترجمه : حسن زاهدی. 


۱۰ 


درطول فیلمبرداری سالو یا ۱۳۶ روز سودوم «گیدئون با کمن» درچند فرصت 


. با «ییربا ولو بازولینی» ملاقات کرد . «یازولینی» فیلمنامه اشر | بر اساس کتاب«مار کی 


دوساد» تنظی کرد اما زمان‌ومکان را به سال ۱۵4۳ وجمهوری فاشیستی ایتالیای شمالی 
که موسولینی س ازسقوط رم تشکیل داد » آورد . فیلمبرداری دربهار ۱۹۷۵ انجام 


ومو نتاژ. دربا تیز به پابان رسید . وقتی دریکم نوامبر خبر قتل «بازولینی» رسید ۰ 


این مقاله نیز زیرچاپ بود . 
اد ماد 


ی بط 


بلانگیس : در روز داوری » خداوند بيشك با چنین کلماتی سرزنشمان خواهد 
کرد : شماکه دیدید زمین پر ازشرارت وجنایت است ء بچه جهت خودرا درجاد» تقوی 
ازدست دادید ؟ چطور فجایعی که من » خداوند » پیوسته برزمین نازل میساختم » 
نتوانست متقاعدتان کند که من فقط هرج‌ومرج را دوست دارم ؟ هرروز سرمثق‌های 
فراوانی ازخرابکاری ونابودی پیش روینان قرار میدادم ۰ بچه علت شما هم نابود 


" نکردید ؟ احمق‌ها ! چرا ازمن پیروی نکردید ؟ 


کوروال : بدین‌ترتیب حتی هنگام ارتکاب زشت‌ترین اعمال » از نمونه خداو ند 
آزاد نیستم . وهروقت‌که یکی ازما اراده مخرب خودرا بربدن قربانی‌مان تحمیل 
میکند ۰ نتیجه‌اش تنها اینست که خدای روی زمین میشود . 


ازفیلمنامه « سالو » 


روز بکم 


حدود یکماه است که «پازولینی» فیلمبرداری 


اپنجا در «مانتوآ» شروع کرده است. نقشه اولیه او| 
این بود که فیلم را طی ۳۷ روز فیلمبرداری کند» اما| 


حالا برنامه‌اش طولانی‌تر شده. وقتی به‌او میگویم که 


میگویند «مارکی دوساد» کتابی را که او فیلمنامه‌اش| 


را پراساس ان نوشته در با ستیل طی ۷ شب نوشت» 


شکفت‌زده +یشود - ویب فک و 2 ۰ 


ازاین‌نظر به‌پای او پرسد. 
بیاد موضوعی میافتم که وقتی به«ایران» برای 


دیدن «پازولینی» هنگام فیلمبرداری «هزاروبکشب» ‏ 


رفته بودم» پیش‌آمد. پادم میآید که گفتم ممکن است 
متس باز تماها گوان موجه آتوات دی ۳ 

«تولوت» که «شهرزاد» ازآن‌ها سخن گفته‌بود و یکی‌ازل 

شیت ای فیل ملاس از نها اس رد ۰ ۳ 








موجودانی هستند. و «پازولینی» گفته بود» «خوب»[ 








5 ور موجوداتی هستند؟» و بدین ترنیب 
متوجهام ساخت که نحقیقاتش خیلی عمیق نبوده واینکه 
ی او هرچیزی فقط بخاطر صورت ظاهرش و نه 

م ذانی‌اش مهم بود. او این موضوع را بعدها 
میکه دریازه انتخاب هنرپیشه‌ه‌ای غیرحرفه‌ای 

د میکرد» تأیید کرد و گفت که فیلم او از این‌نظر 

و اقعیت گراست که درآن ازچهره‌های «واقعی» استفاده 
مشود. مساجدباشکوهاصفهان وچهره‌ایرانی‌ها وهمینطور 
كت ادبی فوقا لعاده‌ای که او درآن میکاوید. همه برای 


او در يك سطح بودند و همین‌طور کتابی که او 


۱/۱ ات مورد استفاده قراز میداد و توسط روح 
معذبی درقرن هیحده در بات زندان نوشته شده بود. 
اینها همه برای او نقطه آغاز با 


و فقط آن چیزی مهم بود که ددخودش» به‌فیله‌ی که 


زمینه کار بودند. برای 


اشت مساخت و .به‌آن جیزی که میخو است بیان ی 


ِ پیدا میک ۵ 
/ ات نقطه نظر همانست که در روانشناسی اصالت 
رفتار "5632۷1011500 خوانده‌ميشود. «پازولینی» 


نه دخالت میکند و نه احساسات و عواطف خودش را 
تحمیل میکند زیرا که به‌انسان به‌عنوان يكگ عامل‌مبتکر 
زبان, تنها 
بخشی از يك کل است بخشی از يك مجموعه که سرنوشت 
ور دنل تس شله کیش ان را تفت لایر 
سامزحطهظ 1 بمیخواند. نفاوت بین انواع 


و بت معتقد نیست. مطابق این نظربه 


مختلف حروف عربی وعفاهيم فرهنگی 
برای پازولینی 
«مارکی دوساد» انحرافات جنسی ۳5/0۳020012 
18 را درچه موقعیت وتحت چه شرایطی نوشته 


» ندارد 


حالف بت زو همین ی اوه 


ای در بات استلیره واترای قبازو خی 
رفنند رفته ارتباطات براي من روشن 
ایرادهائی کت بر او گر فته ميشد 


بی‌و اسطه‌ای برای هرگ اج اک 


میشود و عللل 
د/ رمییا با بیم روش 
ر اطرافم دارد اتفاق 


میافند پیت میک جرا کر 
دب طاهر ی تایه که ای کت را عوش 
درد است وبرخلاف گذشته که فقط صحنه را آ مماده 


ضبط کند حالا میبینیم که بیشتر از هنرپیثه‌های حرفه‌ای 


استفاده‌میکند وازآن‌ها میخواهد که جملات وحر کاتشان 
را جلوی دوربین تکرار کنند. به‌عبارت دیگر او حالا 

" همیشه این اجساس را داشته‌ام که «پازولینی» 
هنگام فیلمبرداری شتاب‌زده است و بی‌حوصله ازوسایل 
مکانیکی که برای انتقال اندیشه وتصنوراتش بروی‌نوار 
فیلم به| نها احتیاج دارد 
زیادی نداشت یا بات تصور نمیکرد که دازد» 
ناپذ‌بر ۳ ۳ دا اما شتاب «یازو لینی» اپن‌بار 
خودش‌میگوید» حساب شده‌است: «وپیش‌ازاین واقعیت 
ار ان نارهم ده شنت کب 
که از نظر فرم کامل باشد. در «دوساد» .هم همین‌تضاد 
ظاهری بین سبث :وساختمان وجود دارد» اما او درخود 
روحی را که بخو | هد نمام صفحاتش 


پرتالعت . تال تا بای ی ار 


سبك‌شتاب‌زده» پربار ومقاومت- 


میتوا 


به‌عنوان يك 
نو سنده او آفربننده طرح و صحنه‌های که ظریف و گاه 
باز وقابل انعطاف بود. در مقابل من» در 
سای او یافته‌ام که به فرم اهمیت میدهد. برای 


محیط ادبی 


او-فکر پا اندیشه‌ای که میخواست بیان کند سهیم بود 
و بعضی از صفحاتش بسپار بد نوشته شد» گو اینکه 
هميشه جملانی با زیبائی 
میخورد. تصور میکنم اگر بهزیبائی وظرافت هرصفحه 
نوجه بیشتری میداشت 0 قرابت زوحی بیشتری 
با او تا و درآ نصورت او به‌همان نوع ظرافتی 
میرسید که من برای بدستآوردنش میکوشم.» 


خارق‌العاده اینجا وانجا بچنم 


۱ «پیر با ولو بازولینی» به هنگام تشر بح يك صحنه از فیلم «سالو با ۰ روز سودوم» برای هنرپیشگان فیلم . 





و «مارکی دوساد» هم کد. 





روز خوبی به‌محل فیلمبرداری آمده‌ام» آفتاب. 


خیلی زود مه دره پو را به‌کنار زده است. فیلمبرداری 
در «کاورپانا» که چند مایل با «مانتوآ» فاصله دارد 
در «ویلامیرا» انجام میگیرد» یکی از آنجاها که 
میپو ین ناپلٌون شبی را در رن است وا 
جهانی اول به‌ابنطرف محل اجتماعات و موسسات 
بین‌المللی مختلف با هدف‌های نیکو کارانه بوده است. 
«پازولینی» آنرا بخاطر پوسید گی‌شکوهمند آلاچیق‌ها 
و بته‌های گل‌سرخ پوشیده از علف‌های هرزه انتخاب 
کرده است و شاید هم بخاطر خارپشته‌هایش که انسان‌را 
به‌باد گورستان مياندازد. 

در کنار ملك در کلبه سرایدار «پازولینی» دارد 
صحنه‌ای از قربانیان مجالس میگساری و عیانی‌های 
شیانه را فیلمبرداری میکند. او فیلم را برای آنکه 
به‌قول خودش به‌آن نوعی بعد مذهبی» بدهد به‌سبك 
«دانته» به‌چند حلقه تقسیم کرده است: حلقه خون» حلقه 
دیوانگی و حلقه مدفوع. من 
فیلمبرداری آ مده‌ام که یکی 


اتفاقا روزی به صحنه 
از صحنه‌های حلقه مدفوع 
باید فیلمبرداری شود. ودراولین صحنه شاهد پیدارشدن 
اکزتوهی از دختران,جرهنه بهستم کهفر اور اه 





حاضمشان اختصاصاً برای تمتع مأموران شکنجه‌شان . 


تنیجه نا ی 


که درطول شب آن‌را 
به‌هدر داده باشند» ثنبیه میشو ند. « لدووالنی» تک از 


حفظ مینود و در 


مأآموران شکنجه و «کاتربنا بوراتو» (زن مرموز 
«هشت‌ونیم» و مادر جولیتا در «جولیتای اروح») 
خانم رئیس خوابگاه مراسم را اجرا میکنند. «ساندرو 
بارلی» ساعت‌ها وقت صرف کرده است که دبوارها 
جالت خاص دیوارهای زندان - بانوشته‌ها ویاد گاری‌ها 
و لکه‌های ادرار - را پید! کند. «والتی» چپ چنشم 
که طی بیست سال بازی درنقش‌های سیاهی لشگر حتی 
يث‌بار هم جلوی دوربین نداشته است به دفعات 
وارد اطاق میشود وبو میکشد. اما کیفیت غیرعادی 


ت 


شتسه 
کم رنه 
1 و 


.صحنه به‌آسانی به‌صورت تصوبر درنمياآید. حوصله‌ها زیر 
تور پروژکتورها سر میرود. تنها «پازولینی» است که 
طی برداشت‌های متعدد ارامشش را ازدست نمیدهد. 
ماده‌ای که دراین صحنه‌ها مورد استفاده قرار 
محلوط و کولات. خرده بیسکویت»+شیر یط 
شده ومرباست که از لوله پلاستیکی گذرانده میشود که 
پهشکل طبیعی‌اش درآید. وقت نهار است و من قسمتی 
ازآن را روی ساندوبچم میمالم. ومثل‌هميشه این‌فکرش 
است که تهوعآور است. نمونه تصویری کاملی از این 
گفنه «کیر که گور» که محتوای حادثه تحت‌تا ثیرحوادث 
گذشته است. تاریخ در رجعت به‌گذشته منهوم خود را 
میا فربند. واین دقیقاً کاری است که «پازولینی» دارد 
پا قرار دادن «دوساد» برزمینه فاشیسم انجام میدهد. 
من‌هم تحت تأثبر همین تصور هستم ومخلوط شوکولانی 
را تفا میکنم. همه در اطرافم میخندند. حدود نیمی از 
آتان خی ازمایش را با همین تیجه اتخام داددانن 
مشکل بتوان این همه را جدی گرفت بویژه اینکه 
این صحنه‌ها اولین برخورد انسان با فیلمی باشد که 
ادعاهای ایدئو لوژیکی فراوان دارد. اما کارتکنینین‌ها 
و بازیگران کاملا" حرفه‌ای است. «پازولینی» مفهوم 
صحنه‌ی | را برای کسی (مخصوصاً برای بازپگران) 
آشکار نمیکند» اما همه متقاعد شده‌اند که در يك کار 
" کاملا" آ برومندانه یر هستند. صمفاً . فودضی حالت 
تبانی حس میشود گوئی همه میدانند که علی‌رغم حدف 
عالی» .نحوه عمل میتواند بدتفسیر شود. 
بی‌پرد گی‌های‌جنسی اپنجا وا نجا لبخندشیطنتآمیزی 
به گوشه لب میاورد اما اعتماد همه نت به مردی که 
اين صحنه‌ها را برای بیان موضوعاتی که به ورای آن 
میرسند» انتخاب کر ده‌است» تزلزل‌ناپذیر است. وبی‌شك 
" چنین موضوعی را تنها با چنین روشی میتوان به‌صورت 
فیلم درآ ورد. در فیلمبرداری تفاوتی بین پرداخت 
صحنه‌های صرفاً جنسی با کارگردانی صحنه‌های دیگر 
احساس_ نمیکنم. پرداخت صحنه‌های اختلالات روانی 
صریح و روراست است نا آن‌حد که تفاوت بین آنها 


ورفتار «عادی» به‌صورت چیزی که ما اختراع کرده‌ايم 


درمیاً بد. 


روز دوم 


صحنه فیلمبردازی به يك ویلای دیگر که درحال 
فروریختن است منتفل شده. سه‌نا از اطاق‌ها مرمت شده 
و با کاغذ دیواری و پرده‌هائی که با صرف + میلیون 
لیر براساس طرح‌های مخصوص زمان بافته شده» تزئین 
گردیده است. «پازولینی» طبق عادت همیشگی‌اش پشت 
دوربین نشسته و «تونینودل کولی» نوررا تنظیم میکند. 
لرزشی که ژنراتور ایجاد میکند همه‌جا شنیده مشود 
اما این مهم نیست چرا که این‌فيلم مثل اغلب فیلم‌های 
اپتالیائی بدون صدابرداری مستقیم گرفته ميشود. 

«تونینو» فیلم 160112 ضَا را که من همیشه 
بهترین فیلم «پازولینی» دانسته‌ام را نیز فیلمبرداری 
کرده است. به من میگوید که «پازولینی» میخواهددکه 
این فیلم فرم ساختمانی خشکی داشته باشد. ابندا او 
خیال داشت فیلم را سیاه وسفید بسازد اما به‌تقاضای 
«گریمالدی» موافقت کرد که رنگی باشد با این شرط 
که آن‌را بروشی چاپ‌کندکه شبیه يك فیلم سپاه وسفید 
باشد و این البته به‌منظور تأکید گذاردن بز کیفیت 
خشك وسرد وانتزاعی فیلم است. «تونینو» توضیح 
میدهد که بچه علت «پازولینی» خودش پشت دوربین 
مینشیند. او حوصله ندارد هرروز نوارهای چاپ‌شده را 


۱ 





قاها کی وه لاو تردن ای بت فووریه 


ن به صحنه 
است که میتواند ببیند چه چیزی روی نوار فیلم ضبط 
من شخصاً معتقدم که باید دلیل مهمتری وجود 
داشته‌باشد. برای مردی که شعر» مقاله» رمان ورساله‌های 
تحلیلی سیاسی مینویس ترجمه میکند» فیلم میسازد؛ 
نمایشنامه بروی صحنه میا ورد» مسافرت میکند واعنیقه 
جمع میکند و بطور کلی ی پری دارک» تن در دادن 
به ضرورت کار دسته‌جمعی سینما باید مشکل باشد. برای 
مردی که اساسا فیلمهایش را مینویسن نیاز به داشتن 
ابزار کار در دست خودش نه‌تنها قابل فهم بلکه بدبهی 
است «تونتو» موی که ار »و نت زا 
عدسی‌های معمولی استفاذه نمیکند» هميشه عدسی زاوبه 
باز پا عدسی زاویه تنگ به‌کار میبرد. و از «زوم» 
فقط برای تعویض سریع عدسی استفاده میکند نه برای 
جلب توجه با تظاهر به حرکت. به‌جلو با به‌عقب. میگوید 
«پازولینی» اغلب وقتی از يك هنرپیشه میخواهد يك 
صحنه را تکرار کنده فیلمبرداری را قطع نمیکند. 
دور معمولا در دار ماه ار 
به موضوع داده میشود و«پازولینی» بدون‌اینکه نگران 
لرزیدن دوربین باشد نماها را با دوربین روی دست 
میگیرد و دوست دارد هرچه زودتر فیلمبرداری يك 
صحنه به‌اتمام برسد. از آنجا که او و «یازولینی» زپاد 
بلند قد نیستند» دوربین برخلاف تصور من در سطح 
شانه . نیست» درسطح چشم النهاست. کاحی یار وی » 
عمداً از نزديك‌شدن دوربین به‌موضوع وحالت دراماتبیکی 
که این وضع ایجاد میکند اجتناب میورزد. باین دلیل 
که مجبور نشود از زاوبه مقابل هم فیلم بگیرد. 
درفاصله بین دوبرداشت از فرصت استفاده میکنم 
و از «پازولینی» در مورد نحوه استفاده از موسیقی 
سئوال میکنم. «دراین فیلم موسیقی متن وجود نخواهد 
داشت. از موسیقی اگر استفاده کنم فقط بخاطر اهمیت 
درامتاتی ان خواهد و ۱ 
مینابورانا» تنظیم «اورف» استفاده کنم که نمونه خوبی 
از موسیقی فاشیستی است.» من کمی جا میخورم. يك 
اوراتوربوی قرون وسطائی درباره لذات جسمانی چه 


" ربطی بها نچه که از لذت دراینجا نشان داده میشود؛ 


داره ؟ 


«پازولینی» سعی میکند موضوع را برایم روشن 
ون میکوید: «اين چهار مأمور شکنحه از طقه کار گرا 
دس نها از طقه مشک هستنده ما نطزر که در ۳ 
«دوساد» هستنب واینجا وانجا ازفلاسفه معاصر فرانسوی ۱ 
نقل قول میکنند. انها در وبلائی هستند که باحتمال 
زیاد از يك خانواده ثروتمند بهودی گرفته‌اند. آنی] | 
همانند مقامات عالیر تبه حزبیا لمان. وایتالیا دست پر ورده | 
يك شبه فرهنگک هستند» با همان عتاید شبه علمی وعدا؟ 
استدلالات غلط برای نژاد پرستی. همان چیزی ک 
«هیتلر» و «موسولینی» «دنیای منحط» مینامیدند ۰[ 
چیزی که میبایست نابود شود اما آنها خودشان هم [ 
بتوانستند از افسون آن در امان باشند. به‌عقیده من 
این موسیقی خیلی خوب دوره فاشیسم را که طی آن | 
شده بود» توصیف میکند. این آخرین‌باری بود که تمایل 
انسان برای کسب قدرت این‌چنین صریح وحتما مپتوانم. 
بگویم سمبوليك خودرا آشکارمیساخت. امروزه همه‌چیز 
هتجیده و سفسطه] میز له ااست ‏ موز و نقایص 
سیستم‌حائی که ابداع کرده‌ایم» علل واقعی کمبودهایمان 
ی ٍ 

ما در کوششمان برای بیداکردن راه حله ۲۶۱ 
سریع» خود مسئله را فراموش میکنیم و به‌توهم پناه 
میبریم. این یکی از پیام‌های فیلم درخصوص زندگی 
معاصر است. «اورف دوشان» و «سرورینی» همه‌بخشی 
از این تصویر هستند همانطور که فاشیستها هستند. من | 
حتی قتل را هم به‌عنورت مدرن آن نشان میدهم. در 
صحنه‌های اعدام من از چهار روشی که دستگاههای | 
حقوقی به کار میبر‌ند» استفاده میکنم: چوبه‌دار» جوخه ۷ 
آتترن ننک کردن طناب دور گردن وصندلی الکتریکی ۲ 
روشهائی که «دوساد» فقط به‌طور ناقص میتوانست 
ابداع کند.» 


صحنه‌ای که دارد فیلمبرداری میشود به‌نظرم‌بیش‌از 
حد سمپوليك ميآید. «پائولوبوناچلی» یکی از چهار] 
شخصیت اصلی بارها به‌انتهای يك راهرو به‌بالای يك |: 
سکو میرود. روی يك صندلی مینشیند و با دوربین از | 
ورای يك پنجره (دکور) به بیرون و به ورای صحنه. 
فیلمبرداری نگاه میکند. چیزی که او دارد به‌ان نگاه | 








میکند» مد در رم فیلمبرداری خواهد شد. تمام این 
صحنه بدون بروز احساسات و بدون کوچکتربن نغییر 
درحالت صورت. اجرا میشود. و ار اانحا که ار تراات 
لحظه شاهد صحنه اعدام در پابان فیلم است» کنجکاوی 
من تحربك میشود. «پازولینی» توضیح میدهد که 
فیلمش‌را به‌صورت پث رشته تشریفات خیای‌رسمی درنظر 
گرفته است و برای نشان دادن کیفیت منبسط ومنظم 
فیلمش قسمتی از فیلمنامه را باز گومیکند. چهارآدمکش 
بین خودشان قرار گذارده‌اند که در مراسم اعدام 
هريك از آنها به‌توبت مأمور اعدام» یکی از دوهمکار 
وآمور اعدام و تاظر- صحنه از, پشت پنجره,باشند. 
بدین ترتیب, هرك از ما به‌نوبت لذت فلسفی تماشا 
"و اندیشه, لذت پست و کثیف همکاری در قتل ولذت 
فوق‌العاده عالی انحام حلا ارات واه رد 





«پازولینی» میگوید که باید مرتباً جنبه تشریفاتی 
ورسمی حوادث را به‌نرپیشگان یادآوری‌کند: «این‌بار 





میخواهم حتی هنرپیشه‌های غیوحرفه‌ای بازبشان کامل" 
حرفه‌ای باشد. میل ندارم برای پوشاندن يك جملهٌ 
بد ادا شده. نما را قطع کنم. اصرار دارم که بازی‌ها 
دقیق و بی‌نقص باشد.» بااین‌حال میبینم که باهنر پیشه‌ها 
تقریباً هیچ نمرین نمیکند . توضیحات کوناهی به 
هنرپینه‌ها میدهد و بلافاصله فیلمبرداری را شروع 
میکند و به‌نظر من اپن برداشت‌های تکراری چیزی جز 
تلف کردن فیلم خام نیست. شاید او بخواهد روش 



















قبول دارد و میگوید که درصدد پیدا کردن يكك روش 
لاحد وسط .است. میل ندارد ,با تمرین‌های دفیق» از 
۱ هنرپیشه‌ها این فرصت را که بطور غریزی واکنش 
یشان »را حیلی ناد مسئول اشتباهانتان حس نکنید. 
ووقتی‌فیلمبرداری‌را بلافاصله شروع‌میکنم» این‌احساس 
را که داریم این کار را با هم .انجام ده در | نها 
تقوبت میشود. من درطلب کمال هستم زبرا که معتقدم 
[بی‌توجهی امروزی نسبت به فرم یکی از عواملی است 

که تماشا گر آشنا به يك‌زبان سینمائی خاص را با سینما 
بیگانه میسازد. ساختمان کلی فیلم نوعی پوشش فانتزی 


متفاوتی‌را به‌ کار برد اما گوبا پس‌ازسالها فیلم ساختن " 


برای محتوای هولنا کی است که «دوساد» و فاشیست‌ها 
فراهم آورده‌اند. میخواهم فیلم کیفیتی ظریف و دقیق 
است. به دلیل اینکه کاملتر است.» 


روز سوم 


يك وبلای دیگر» این 
دور نیست و حالا به‌سورت يك پارك عمومی درآمده 
است. صبح مها لودی است وچند انویبوس پراز کودگ 
به دعوت «پأزولینی» از شهرهای محاوز امده‌اند که 


یکی از «بولونیا» چندان 


ِ 


با شگفتی به پس‌ها در بونیفورم نازی که از طربق 
کتاب‌های کارتون با آن اشنا شده‌اند» بنگرند. درسال 
۳ سستیم و لمان‌ها که در آن‌زمان درحوالی فرپولی 
قدرت نام داشتند به دستور چهارمرد سادیست گروههای 
که برهنه رژه بروند تا از میان آنها چهل قربانی برای 
مجالس عیاشی بعدی انتخاب شوند. 

این صحنه نمو نه کی از صحنه‌های کتاب‌های 
پورنو گرافی با؛ با بدون ادعاهای ادپی است و اولین 
لحظه ازآشکارشدن تفوق يك موجود بردپگری. ازآنجا 
که فیلم باید بدون نمایش احساسات ساخنه شود در لگ 
علاقه‌مندی این جوان‌ها برای آنکه دوربین بدن‌های 
برهنه‌شان را برارسی کند؛ وال ات همه سعی میکنند 
درموقعیت‌بهتری قراز بگیرند وانتخاب شده‌ها غرورشان 
را پنهان نمیکنند. 

برای لحظاتی صحنه فیلم وواقعیت فیلمبرداری 
ازآن ازهم غیرقابل تفكيك میگردد. 

این پسر‌ها ازبرهنه شدن جلوی «پازولینی» بخود 
میبالند. همانگونه که ممکن‌بود دویست‌سال پیش دربرابر 


«دوساد» بخود ببالند. وقتی برای فیلمبرداری انتخاب " 


ميشدند از داستان فیلم چیزی بها نها گفته نشد. شاید 
با توجه به‌اینکه کار گردان فیلم «پازولینی» است حدس 
زده بودند که باید جلوی دوربین برهنه شوند» اما 
هیچکدام از اهمیت ومفهوم این برهنگی اطلاعی‌ندارند. 
ومیل به شروع بك زنددگی حرفه‌ای جالب سبب میگردد 
که هیچکدامشان اعتراضی نداشته «باشند. از اانصا که 
این صحنه انتخاب دقيقاً از کناب «دوساد» گرفته شده» 


ازفرصت برای گفتگو درباره داستان فیلم با«پازولینی» 
استفاده میکنم. «پازولینی» مکان و زمان داستان را 
تغییر دادهء اما حوادث داستان را حفظ کرده است. 
مرتب, توضیح میدهد که فقط میخواهد بجای کلمه 
«خدا» که «دوساد» به‌کار برده کلمه «قدرت» را 
بگذارد. زیرا که سادیست‌ها همیشه افراد باقدرتی‌هستند. 
چهار قهرمان اصلی» يك بانکدار» يك دوك يك اسقف 
و پك قاضی هستند» به‌عبارت دپگر نماپند گان قدرت‌های 
تتبیت‌شده اجتماعی. و «پازولینی» به‌روش يك آینده‌نگر 
میخواهد با استفاده از استعاره روابط جنسی رابطه بین 
استمارویر و استفارشو نتم را نشان دحد ونان دح ود 
هم در سادپسم و هم در قدرت‌طلبی‌های سیاسی انسان‌ها 
به صورت اشیاء درميآّبند و نیز اینکه سازمان‌های 
اقتصادی در تمام طول تاریخ به‌نوعی سادیسم گرایش 
داشته‌ا ند. 

میگوین «مار کس» این دانشر! ابداع نکرده‌است 
و پیروان او آنرا نابود نمیکنند. اصولا" فکر تولید 
و بهره‌وری» فکر مالکیت را به‌دنبال دارد و این نیز 
به نوبه نوعی سلسله مراتب استثماری میا فربند. اما او 
معتقد نبود که این خلاف طبیعت است. درطبیعت غریزه 
نسلیم ورضا به‌اندازه غریزه تسلط وتحکم نیرومند است. 
همه نظام‌های فکری که داوری‌ها ارزشی بنیان مینهند 
و حکم میکنند که این با آن بهتر با بدتر ازآن پا این 
است. ازبالا - ازجمله ازطرف«مار کس» و «مسیحیت»-- 
دیکته شده‌اند و در نتیجه هیچکدام نمیتوانند مدبعی 
طرفداران از فرد باشند . طبقه مسلط کسانی هستند که 
در يك لحظه بخصوص از تاریخ درفرهنگ نفوذ میکنند. 
و غرایز که بخودی‌خود ورای ارزش گذاردن هستند» 
همچنان باقی میمانند. تنها يك نظام اقتصادی توانسته 
با تاروپود هستی‌مان رابطه برقرار کند و آن نظام 
اقتصادی آزادی در تولید و مضرف است. دراین نظام 
ما در کوشش‌مان برای بالابردن سطح‌زند گی‌مان به‌صورت 
دیکناتورها و قدرت‌ط‌های ری رای 
دلیل افسون همه‌گیر فاشیس است. عصر حاضر با 
بی‌بندوباری وآسان گیری‌اش دارد همه ارزش‌هائی زا 
که در نمام طول ناریخ به‌دست آمده نابود میسازد. 


روابط جنسی فاقد در گیری عاطفی» استثمارصنعتی 


و ازهم‌پاشیدق خانواده و قبیله» پرتگاه‌هاتی هستند که 


آزادی‌های جدید ما را بطرفآن سوق میدهد. ما با 
نابود ساختن سنت‌ها داریم به‌صورت بزر گترین جامعه 
بأث شکل تاربخ درمیا تیم .1 

اما معلوم میشود که بزر گنرین نگرانی او این 
تست مد درا سود او محواهد ۱۳۱۳۱۱ 
به مفهوم قرون وسطائی‌آن بیافربند. «يك نمایش‌مقدس 
و ازاين نظر پررمز ومعما. اگر آسان درك شود بدیهی 
و پیش‌پا افتاده به‌نظر خواهد آمد. درك نشدن با غاط 
درك شدن یکی از ابعاد اين فیلم است. مثلا" درفیلمنامه 
از افرادی چون بلانشو 120606 لوتره‌آمون 
عیاض و کلوسوفسکی[16109501۷7516 و حتی 

آما فقط به‌عنوان بخشی ازداستان وبرای توصیف 
خودا گاهی شخصیت‌ها در رابطه با انچه که دارند 
انجام میدهند. نها درواقع «دوساد» را برای من 
تفسیر میکنند. در این فیلم از روانکاوی به عنوان 
ابزاری برای هدف شخصیت‌ها استفاده نمیکم. همچنین 
سعی نمیکنم روش معاصر برای درك‌چیزها بطور عاطفی 
را به کار برم. کوشش من این نیست که احساس همدردی 
تماشاگر را برانگیزم» چه درآنصورت زهرونیش فیلم 
از دست میرفت. دراین کار هم من به «دوساد» وفادار 
مانده‌ام. قربانی‌هائی نشان نمیدهم که تماشاگر باید 


۳ 


طرف ات را پگیرد. ترجمه در فیلمی ان چنین» 
وحشتناك ميشد و کس بارای جانبداری را نمیداشت. 
به‌هرحال من به‌ترحم معتقد نیستم». 

از آنجا که بعد از اين اظهارنظره‌ای کلی 
میخواهد به موضوعات مشخصی اشاره کند» سعی میکنم 
بفهمم دقیقاً هدفقش چیست. آیا بجز ازطریق فکر راهی 
برای رسیدن از این تصاویر به‌مفهوم هست؟ و به‌عبارت 
دیگر او چطور میتواند افکارش‌را به‌تصوبر منتقل کند؟ 
چطور میخواهد عقاید «کلوسوشکی» را به صورت 


نصوبر درآ ورد؟ «پازولینی» با علاقه شروع رت 


به حرفزدن درباره عقیده «کلوسوفسکی» در خصوص 
تکرار ابدی عمل عثق‌ورزی ومن به‌تدریج حس میکنم 
که این مرد دارد درباره خودش حرف میزند ودرباره 
کوئش دائمی‌اش برای ایجاد رابطه با دیگران ومدام 
مأْپوس شدنش. این همه کوشش برای رجوع به‌متفکرین 
با اعتبار به‌صورت تقلائی برای همزبان پیدا کردن به‌نظر 
میرسد وبرای کسب این اطمینان خاطر که او تنها 
تست وااینعه درناامید تدن < از انسان وناز دا 
همتاهائی دارد. 

«از «کلوسوفسکی» به‌طور نامنظم تکه‌هائی 
برداشته‌ام -- گفته‌هایش "را درباره حر کات" و رفتار 
عشق‌ورزی که هميشه نکرار میشود. قانون تکرار اورا 
به‌این نتیحه کیوی میرساند: که همجس‌بازی منداولترین 
ونمونه‌ای‌ترین‌شکل عشق‌ورزی‌است» زبرا که بیفایده‌ترین 
است. همجنس‌بازی بی‌اجرترین و بی‌دلیل‌ترین رفتار 
جنی‌است وازاین نظر بهتر ازهررفتار دیگری روشنگر 
تکراری و ابدی بودن آنست در ضمن این رفتار 
مکانیکی‌ترین رفتارعشقی است: 


کار مأمور اعدام وشکنجه از این‌هم بدتر است 


1 


چرا که او این رفتار را درمورد هرقربانی ننها يك‌بار 
میتواند به‌انجام پرساند. او بجای کشتن يك‌تن باید 
هزاران تن را بکشد تا بتواند این رفتار را تخراررکند. 
چیز دبگری که هم از کلوسوفسکی و هم از بلانشو 
گرفته‌ام» طرح ونمونه‌ای است که آنها از خدا ارائه 
میکنند. همه این اپرمردهای نیچه‌ای تنها شکل‌همای 
دیگری از خدا برروی زمین هستند. نمونه و سرمشق 
آنان همواره خداست وآنها با نفی او درحقیقت وجود 
اورا میپذیرند» بخصوص که آنها او را باتعصب واشتیاق 
نفی‌میکنند» نه خونسردانه و باتعقل. واین رفتار انها 
دا رای دی ام ره و ا ‏ مطا دا 
با سنت ضد کلیسائی مغرب‌زمین است. به هردلیل چنین 
حس‌میکنم که برای اولین‌بار است که دارم فیلمی درباره 
دنیای معاصر میسازم». 

اماچرا فقط روزسودوم» را ازمیان کارهای 
«دوساد» انتخاب کرده است؟ مارکی با روزی فقط 
بنج ساعت» در ساعات نیمه نار باك و با عحله نوشتن» 


اثری به‌و جود آورده ان الزاماً از هم کیان است ۱ 


و درقسمت دوم حتی به‌صورت فهرستی از انواع مختلف 
شکنجه درمیا بد. 

ازطرف دیگر «پازولینی» ازسبك «دانته» پیروی 
میکند. اما فقط سه حلقه خون, دیوانگی ومدفوع را 
انتخاب کرده که ابتدا قرار بود مارد سه روز از 
۰ روز باشد. این اندیشه کم‌وبیش به‌کناری گذاشته 
شد ووسیله مشخصی برای‌جدا کردن روزها ازهم نمانده. 
مثلا" نورپردازی درتمام صحنه‌ها بکسان است که حالت 
رسمی و تشریفاتی فیلم را تقویت میکند. تشریفات ونظم 
هميشه وسیله‌ای بوده آست برای زور گوی وفاشیسم که 


خود را تشارن دهند. امروز صبح در صحنه انتخاب 












قراني‌ها میش که غاهلین الی دفترچه‌مانن ۳8۳۰ 
دارند که در آن چیزهائی یادداشت میکنند یا از ۲ 
قوانینی میخوانند که خودشان سرهم کرده‌اند. را 
انتخاب کننده‌ها در يك‌ظرف شیشه‌ای جمع‌آوری مر ۳ 
آنها فقط قربانی‌هائی را انتخاب میکنند که درباره‌ثار 
توافق دسته‌جمعی داشته باشند. 1 
دربیرون از پارك روستائیان جمع شده‌اند. 
تصور میکنم پدر ومادرهای بچه‌ها هستند که با اث 
درانتظارشروع زندگی‌حرفه‌ای وهنری‌فرزندا نشان‌هستند, 
اما پیراهن‌های سیاه زیر کت‌های چهار تکمه :۳۳ 
میسازد که آنها هنرپیشگانی‌هستندکه در نقش روستاهای 
فائیست ظاهر میشوند» انا که در سال ۱۹۰۲۲ با 
موسولینی در رسیدن به‌قدرت كمك کرده در این لح 
اخشار رز سس جان تاه ۳۳ 
وقتی مردی خودش را به‌عنوان يك سوسیالیست معرفی 
کرد باید تا به‌آخر يك سوسیالیست باقی بماند. و اکر 
درسی باید آموخته شود. آن درس باید در نگاه‌های 
آندوخکین این افراد خوانده شود که دارند ۳۳۰۸ 
که زمانی تک کرده بودند» جلوی دوربین دوباره 
بازی میکنند - درس فرم واحتیاط وتردید عقلائی 
با پیشرفت امرروزی سوسیالیسم درامیلیا اهمیت تازه‌ای 
پافته است. ۱ ۱ 
«پازولینی» بیش‌از هرچیز داستان را بهاين دلیل 
به‌جمهوری «سالو» منتقل کرده که این‌محیط را میشناخته 
و برای اینکه این دوره از تاریخ آنچنان دور نیست که 
حرکات و انگیزه‌ها و حوادث برای تماشا گران نااشلا 
باشد. اومیخواسته‌است که کارش گذشته‌ازجنبه تمثیلی‌اش | 
برای مردمی که او خود را جزو آنها میداند اهمیت 
ای امه امک ۱ 





یواسم همه متوجه باشند که درانسان غرابزی 
9 که اساسی هستند و باید شناخته شوند اصرار من 
برای اینکه مفهوم قدرت را جابگرین خدای «دوساد» 
و م بخاطر درك این‌موضوع بودکه امروزه ما همانقدر 
ابو با قدرت‌هائی که برانسان وبرتنش کیال کرد 
8 کنیم که در زمان «دوساد» انسان میبایست 
نی که برعقاپدش تحمیل میشده بجنگد. والبته 
ال برمفز تسلط بر تن را نیز پهدنبال داشت. وامروژه 
تنل کامل شده» زیرا که فکر وتن انسان هردو 
یحت استثمار است. در جامعه مصرفی به ما فقط توهم 
آزادی داده شده» بدین ترتیب ک ا نارعان زارد 
داده شده کارهائی را که مدتها ممنوع بود انجام دهیم. 
اما همانطور که یکیازشخصیت‌هايم میگوید» درجامعه‌ای 
که هیچ چیز مجاز نیست» همه‌کار میتوان کرد حال 
اور حامعه‌ای که بعضی چیزها با فقظ با چیر 
محاز باشد» فقط همان يك یا چند کار را میتوان انجام 
داد. وقتی کوروال میگوید ما همه‌مان خدایانی برروی 
ژمین حستیم» دارد این احساس دروغین آزادی درجامعه 
که فقط مصرف کردن دران مجاز است را بیان میکند 
و نبز اپن فکر را که ما باید برای آنکه حقوق مساوی 
برای خریدن داشته باشیم» بابد بیرحم‌تر باشیم» بعنی 
همان قاعده‌ای که در دنیای تجارت حکمفرماست. وابا 
این‌چیزی نیست که هیتلر میخواست؟ «دوساد» رمانتيك 
بود وتصور میکرد دارد يك چیز استثنائی را شرح 
میدهد . اما ما امروز میدانیم که او دراشتباه بود. 


روز آخر 


ام وز آخرین روز فیلمبرداری ات۳ «پازولینی» 


پالاخره به «چینه‌چینا» برای فیلمبرداری آخرین‌صحنه 
آمده است. صحنه مرک پسر‌ها و دخترها. در ایتالیا 
فیلسازان معمولا" وقنی درمحل‌های واقعی فیلمبرداری 
میکنند» درآخر کار برای گرفتن صحنه‌های خشونت‌امیز 
و سکسی به استودیو ميایند. در «هزارویکشب» هصم 
«پازولینی» همین کار را کرد. 

دکور حیاط یکی از وبلاهای «امیلیا» توسط 
«دانته فره‌تی» در استودیو ساخته شده است. این همان 
قهرمان اصلی از روی صندلی 
باا دوزبین بهان نگاه میتکنند. قرار است قربانی‌ها موره 


صحنه‌ای است که چهار 


تجاوز قرار گیرند و شکنجه شوند و به قتل برسند. 
«پازولینی» معتقد است که لذت مقهور شدن کامل بت 
انسان به‌دست انسان دیگر که «دوساد» آن‌را در خیال 
پرورانده بود» در دوره فاشیست‌ها صورت‌واقعیت بخود 
کرش در آين دوره زن ومرد بهحد اشیاء تنزل یافتند. 
او این‌را خوب میداند: برادرش به‌عنوان يك پارتیزان 
در شهری که زاد‌گاه مادرش بود» به‌قتل رسید. 
چشمگی رترین _ جنبه فیلمبرداری باز هم همان 
آشکارنشدن.عاطفه و احساس دز چهره بازیگران است. 
«یارولینی» مب‌کوید که نمیخواست این صحنه که ازان 
بشدت متنفر است» بیشتر از صحنه‌های دبگر جلب کند» 
هدفش ایست که نشان دهد این صحنه نتیجدة منطقی 
فلسفه و طرز فکری است که فقط به‌چهار هیولاثی که 
او به‌عنوان قهرمانان داستانش انتخاب کرده اختضاض 
ندارد. اما با آانکه میداذ 
پلاستیکی پر از رنگ قرمز میشود و باآنکه به‌چشم 
خودم دیدم که چطور متصدیان گربم دوساعت وقت 
صرف کردند که يك پوست سر پلاستیکی 


نم چاقو دارد وارد يكث کیسه 


روی موهای 


بك دختر فرار دهند باز دبدن صتنه دربده شدن 


و کنده شدن پوست سر » مو بر اندام راست میکند . 


«پازولینی» خو نسرد وآرام است و فقط از اینکه ناچار 
است کان به گاه در 
عصبانی‌ميشود. همهآدم‌هائی که دارند برای «پازولینی» 


انتظار اماده شدن صحنه‌ها بایستد؛ 


کار میکنند از همکاران قدیمی او هستند و برای او 
احترام فراوان قائلند . 
که اپن‌صحنه‌ها از زیر قیچی‌سانسور جان:سالم بدربرند 
«پازولینی» خودش صم تسلیم این تردید شده است 
و نمیخواهد درباره فیلم زیاد تبلیغ بشود. میگوید : 
«دراپتالیا همه فقط درانتظارند که اطلاعاتی جمع‌آوزری 
کنند و ما را به داد گاه بکشانند. باید سعن کنیم پیش‌از 
آنکه فیلم را به مقامات ایتالیائی نشان دهیم» در خارج 
از کشور برای‌آن شهرت واعتباری دست‌وپا کنیم». 
درآخرین روز فیلمبرداری شاهد همه‌گونه اعمال 
خشونت آمیز وتحقیر کننده بوده‌ام. تصور میکنم این‌فیلم 
حتی‌برای سادیست‌ها ومازوخیست‌ها هم فیلم غم‌انگیزی 
باشد. احتمالا برای تماشاگر عادی این فیلم چنان دور 
از ذهن است که امکان هیچگونه بروز همدردی وجود 
ندارد. نزديك غروب «یازولینی» تنهاست. او امروز 
با کار کنانش شوخی نکرده وحدود يك ماه است که 
فوتبال بازی نکرده است و این برای اوکه بزرگتربن 
شادشی »دار ارتباط باردتتران است» مسکل بو ات 
فاصله ایین‌او وهمتق بان یی عیالس کامار هر 
است. برای آنها پکی دیگر از فیلمهای غیرعادی 
«پازولینی» به پابان رسیده. «پازولینی» میل دارد 
به] نها تزديك شود اما نا گزیر است فاصله را حفظ کند. 
شاید بالاخره سینما با صنعتی کردن شعر اوّ نابودش کند. 


اما ختی انها ه نت دار 





۷۱۹ 





نقل از 


م6۳ عصتن) 


«سیدنی پولاك» درحال حاضر بکی‌از چهار یا پنج فیلمساز معتبر سینمای آمربکاست . وی تاکنود| 


نه فیلم در زمینه‌های مختلف با تمهای متفاوت ساخته که هر کدام نقطه عطنی درتاریخ ده ساله اخیر سینمای | 


آمریکا به حساب می‌آید . این ملك متروگ شده » آنها به اسها شليك م یکنند » جرمیا جانسون و اخیراً 
«سه روز کندر» ازمشخص‌ترین آثار وی هتند. 

















ب بنظر میرسد زمانی که «سه رو زکندر» 
را شروع کردید نمیداستید که در قسمتهای 
آمربوط به «سیا» حثایق بیشتر از ات 9 
است که بطورتخیلی درداستان فیلم آورده‌اید .. 


ب وقتی من شروع به فیلمبرداری کردم 
هنوز حقایق مربوط به «سیا» علنی نشده بود . 
ما درباره واترگیت ووبتنام خیلی چیزها 
میدانستيم و لی خبر نداشتیم که فساد در (سیا» 
هم واحنه اکرده است.. 
که ما از حقایق مطلع شدیم . آنچه ما در فیلم 
تشان دادیم قسمت «کوچنی ازاین حقایق بود . 


اگر اشتباه نکنم «رابرت ردفورد» 
هنرپیشه‌ای است که ترجیح میدهید با او 
کار کنید ن 


بله و به دلایل متعده . او دارای تمام 
مشخصات تيييك آمریکائی‌اسث. با تمام‌تضادهای 
اشی ازآن . بلوند با چشمهای آبی . وبدلیل 
همین تضادها » حضورش در فیلم ارزشهای 
فراوان بوجود میآورد . نباید فقط به ظاهر 
او توجه داشت . «رابرت رد فورد» بای از 
معدودترین هنرپیشگان است که از استعداد 
فراوان بازبگری برخوردارنك . او این امتیاز 
را دارد که میتواند در هر نش شخصیت‌متفاوتی 
باشد . چیزی که مربوط به تجریه‌های بزرگک 
تئاتری آوست . فکر میکنم منتقدین بخاطر 
ظاهرش - چیزی که گاهی بضرر اوست ‏ 
ارزشهای واقعی‌اش را از نظر دور داشته‌اند . 
با این احوال او بازپگر درخشانی است و من 
کار کردن با اور! دوست دارم . 


کارتان را در تتاتر شروع کردید و 
بعد به تلویزیون آمدید .. ۱ 


شم درتناتر من کار گردان بودم » فقطط 
بازی میکردم . درتلویزیون بود که شوق 
کار گردانی در من بروز وی ۰ درآن موقع 
تمام برنامه‌های تلویزیون بصورت فیلم نهیه 
میشد . این برای من‌زمینه تجربی مناسبی‌بود. 
درحالیکه تلویزیون به من فرصت داد تا الفبای 
استفاده از دوریین و تکنيكت فیلم را پاد بگیرم. 
کار کردن در تلویزپون برای من مثل این بود 
که بمدت پنج سال دوباره پمدرسه بر گشته باشم. 


دراین مورد شما تنها نیستید . سیاری 
ازسینما گران بز رک همم از تلویزیون آمده‌اند. 


حالا دیگر دقیفاً اینطور نیست . حالا 
فارغا لتحصیلان دانشکده‌ها هستند که تکنيك 
سینمارا آموخته‌اند . نستین نسل تازه واردها 


هنگام فیلمبرداری بود. 


«فرانسیس فورد کاپولا» » «والتر هیل» . 
«مارتین اسکورسیس» و خیلی‌های دیگ رهستند. 
حالا چه پیش خواهد آمد ٩‏ 

حانشینان اانها بچه و 
شاید کار آنها مدرسه‌ای باشد ؛ ولی برای 
قضاوت باید صبر کرد . ۱ 


ب درباره تعليم «۲ کتورز استودبو» چه 
عشیده‌ای دارید ؟ 


ص و در «] کتورزاستودیو» تدریس 
میکنم و رئیس شعبه کالیفرنیای آن هبتم . 

دی اد ارت رتش وگل" است << 
» آرتورین 6 رس فسمت شرق آمریکا در 
نیوبورك است . فکر میکنم مدرسه عیبی نداشته 
بات صف از شاگردای است هدر نها 
درس میخوانند ۰ بازیگران جوانی که رفتاری 
متعصبانه دارند و بعلت توجهی که به‌جنبه‌های 
فنی دارفد » هدف اصلی را از دست میدهند . 
از تکنيك کار «۲ کتورز استودیو» خیلی‌صحصت 
بسیاری از کارگردانها. از کار 
کردن با بازیگرانی که بیش ازحد سعی در 
نتش بازی کردن دارند » دچار مشکل ميشوند. 
در هرحال در «۲ کنورزاستودیو» خیلی‌چیزهای 
اضلی و مفیدتر میشود باه گرفت تا مثللا" طرز 
در دست گرفتن چاقو يا نوشیدن فنجان چای. 


سل هو واسشت ۰ 


۰ میان کا رگکردانهای امروزی و 
کا رگردانهای قدیمی تفاوت زبادی‌وجوددارد ؟ 


و 
پك کار گردان دیگر تفاونهائی وجود دارد .. 
بعضی‌ها به تكنيكك پیشتر ازبازیگری اهمیت 
میدهند ۰ ولی فرضاً آدمی مثل «کاپولا» مثل 
قدیمی‌ها کار میکند . مثل «مروین له روی» 
یا «بیلی وایلدر» . با این تفاوت که «کاپولا» 
برای بازی شخصی بازبگر اهمیت پیشتری‌قایل 
است . از نقطه نظر تكنيك تفاوت‌های اند کی 
وجود دارد . 
که سینمای امروز بشدت تحت تأثیر تلویزیون 
است بهمین جهت نمای درشت خیلی بیشترمورد 
استفاده قرار میگیرد . دراین مورد است که 
تأثیر تلویزیون بشدت احساس میشود . امروزه 
تماشا گران به چشمان بازبگران نگاه میکنند . 
درحالیکه اک بك فیلم قدیمی را ببینیم فوراً 
متوجه میشویم قصد این بوده است که نگارهمان 


معطوف د کورها شود . 


ب فکر نمیکنید تلویزبون با شویق 
تماشا گر ان بماندن در خانه » ضرر بزرگی به 
سینما زده است ؟ 


تنها چیزی که بنظر میایداینست 


له 4 والی این دورد ۱9۳ 
تلویزیون حالا جای فیلمهای "۰1 (محصولاتی 
که امروز در سینما از بین رفته است) راگرفته 
است . درسینما حالا فقط با موفقیت بزرگگ با 
شکست وجود دار . آنچه در وسط وجود 
دارد فیلمهای تلویزیونی است . فیلمهای بزرگی 
الان فروشهای فوق‌العاده دارند . 


ب وقتی شما وارد «هالیوود» شدید » 
هنوز ستا رگان محبوب بز رک وجود داشتند . 
حالا همه‌چیز عوض شده است . هنوز چندستاره 
مرد. مثل «رابرت رد فورد» » «بل نیومن» » 
«داستین هافمن» وجود دارند . ولی درمیان 
زنها فقط بارابارا استر ایسند است که میتواند 
به تنهائی بار يك فیلم را بدوش بکشد . 
اکر تیلم خوبی با 


تاز ه‌ 


کاماه درست است ‏ صسحت از 
زنان است ولی عملا" ستاره زن نداریم! درسالهای 
۰ - ۱۹۵۰ که هنوز از این آزادی خبری 
نبود » بت دیویس ۰ جون کرافورد » اینگرید 
بررگمن و خیلی‌های دبگر را داشتیم . تناقضی 
در عین حال عجیب و خندهدار که حفیقتی 
ای ی دیگر . نقشهای بزرگی بتر ای 
بازبگران زن وجود ندارد و دیگر بازیگری 
هم برای ایبفاء این ذقشها نیست . 

چرا اهمیت زن در سینما از بین رفته 
است درحالیکه دنیا بیش‌ازپیش به اهمیت نقشی 
که زن در جامعه بازی میکند » واقف شده است. 
واقعاً غیر قابل درك است . شاید باین دلیل کد 
سناریستها دیگر برای زنها سناریو نمینویسند ٩‏ 
اگر اینطور است باین جهت است که میدانند 
دیگرم شا گر تست تا از پرسوناز رن ۱ 
سنارپو خوشش پیاید ؟ 


ب فکر نمیکنید ربشه‌های بحران هالیوود 
در فتدان هنر پیشه‌های واقعی وهم‌چنین فتدان 
سنارپستهای خوب باشد ؟ 


بنظر من تلویزبون به سهم خود مسئول 
ابن وضع بوده است . ولی در طول سالهای 
۰ حهالیوود خودش‌را بشدت تحت تآثیرسینمای 
ارویا قبرار داد -:.شسیاری از کازهگردانهای 
آمربکائی سعی کردند فیلمهائی بسبك فیلمهای 
اروپائی بسازند و این امر سرانجام تماشا گران 
را خسته کرد . حالا ما پشکلی دوباره به‌سینمای 
هالیوودی گذشته بر گشتهايم . (پدرخوانده بك 
و دو) موفقیت بزرگی فیلمهای (جیمز کاگنی) 
را تجدید کرده است البته دیدها تغییر کرده 
است. این فیلمها به‌زمان تعلق دارند باروحیه‌ای 
بالغ‌تر ۰ مسلماً «فرود‌گاه» ها 9 
دو «پدرخوانده» و تمام فیلمهای بز رگ‌سالهای 


۱۷ 


«سیدنی بول2» صحنه‌ای ازفیلم «با کوزا» را بر ای «رابرت میچم» باز بگر اصلی ابن فیام تشر یج می کند . 


اخیر از نظر مضمون اصالت ف‌وق‌العاده‌ای 
فدارند » با" اینحال تکزار میکنم این فیلمها در 
دیدگاه مدرن زمان ما قرار داده شده‌اند و 
نماشا گران از این بابت احساس رضایت‌میکنند. 
نماشاگر دوست دارد داستان جالبی برایش 
تعریف کنند . مدتی هالیوود این موضوع را 
بکلی فراموش کرده بود . تم را جانشین حادثه 
کرده بودند تا وقتی که دیگر نتوانستند 


آدامه دهند . 


بت بعد از فیلمهای «حادثه‌ای» مذل 
« آرواره‌ها » و « برج جهنمی » » بنظر شما 
هالبوود در سال ۱۵۷۲ بچه چیز نشان 
خواهد داد ؟ 


من فقط میتوانم حدس بزنم ۰ فکر 
میکنم مرحله بعدی فیلمهای «پورنو» باشد . 


میب کته کازگردانهای رگ او 


هنر پیشگان معروف فیلمهای‌بیش از پیش «پور نو » 
استودیو ها سعی خواهند کرد؛ 
«فدریکو فلینی» و «اینگمار بر گمان» را وادار 


خواهند ساخت . 


۱۸ 


بساختن این نوع فیلم کنند چون این‌فیلمعا 
پول زبادی درمیاً ورند . همانطور که فیلمهای 
«آخرین تانگو در پارس» و «شامپو» که 
نوع محدودتری از «پورنو» هستند » فروش 
فوق‌العاده‌ای بدست آورده‌اند . حالا استودپوها 


سعی دارند ؟کا ردان 9 هر یشان سر‌شناس* 


را برای ساختن فیلمهای «پورنو»ی سطح با ۷ 
نحت‌قر ارداد درآ ورند 2 


تا بحال ازاین نوع فیلمها ساخته‌اید ؟ 
اند واقعاً : 


چندی‌پیش دولت فر انسه محدودیتهانی 

برای فیلمهای «پورنو» قاثل شد . این فیلمهارا 
اشخاص کمتر از هیجده سال نمیتوانند بینند . 
درباره‌شان تبلیغ نمیشود کرد و باید در 
سالنهای کوچك نشان داده شوند » دراین‌باره 
چه نظر ی دار ند 1 ۱ 
متأسفانه این يك نوع سانبور است . 

با توجه به کیفیتهای این نوع فیلمها » این 


تصمیم به سانسور منتهی مشود و من بعنوان 





يف کارک دان تا آن محالف هت ۰۲ ۶۱ 


يك قانون فدرال برای فیلمهای پورنو گرافيك | 


وجود ندارد . این امر بخاطر اینکه هرایالت | 
(بیش از پنحاه ابالت وجود دارد) فان و 
خودش را دارد » وضع را پیچیده میکند ۲ 
مثلا" آنچه در کالیفرنیا «پورنو» تشخیص [ 
داده میشود ممکن است در «نوادا» اجازه| 
نمایش بگیرد و غیره . علاوه برآن شهردار | 
هر شهر برای اجازه نمایش دادن با ممنوعیت | 
اعتیار تام دارد . ۱ ۱ 

)۱ 
: ب بنظر شما چه تفاوتهائی میان بك‌فیلم, 
اروتيك وبك فیلم پورن و گر افيك وجود دارد ۱1 


۱ 


این مربوط به سلیقه شخصی است . 1 


الا ۲» که «پارامونت | 
در آمریکا پبخش میکند . 

ب جای بحث فراوان دارد . بعضی| 
خواهند گفت که این فیلم «اروتيك» استا 
بعضی‌ها خواهند گفت «پورنو» است . شاید درا 





ود درحالیکه در فیلم «پورنو» تکیه روی 
غر ایز ات - 


8 شما فیلم «پورنو» خواهید ساخت ؟ 
8 - نه » ولی در فبلمهائی که ساخته‌ام, 
سنه‌های عاشئانه را با برداشتهای شخصی 
یب داده‌ام . من استیلیژه کردن را دوست 
دارم و نمیخواهم کسی رویم تأثیر بگذارد . 
یلا "در «سه روز کندر» صحنه‌ای عاشتانه 
نود دا رد که در آن پرسوناژها یکدیگر را 

مس میکنند » نوازش میکنند » من ترجیح 
م میدهم بجای نشان دادن موضوع » قوه تخیل 
اهر را بکار اندازم . در «بهترین سالهای 
زند گی ما»هم بین «رابرت ردفورد» و«بارابارا 
استر ابسند» هم چنین صحنه‌ای وجود داشت . 


تصور میکنید بحرانی که گریبانگیر 
صنعن فیله ازی شده ود باتمام رسیله است ؟ 
3 


بت ات بحر انرا پشت‌سر خواهیم 0 
بدلیل وجود فیلمهائی که فروش فوق‌العاده 
دارند . 


یلم «اروتيك» پیشتر روی زیبائیها نکیه 


- د رگذشته زنها تماشاگر ان دائمی فیلمها 
بودند و بازیگرانی چون «کاری گرانت» » 
«تابرون باور» » « کلار لك کیبل» و «ارول 
فلین» وجودداشتند. امروزه «رابرت ردفورد» 
و«یل نبومن» وجود دارند وهم‌چنین «آنتونی 
کوئین» » «لی ماروین» و غیره . بیشتر 
هنررپیشگان مهم امروز فاقد زیبائیهای مردانه 
هستند و همه‌چیز عمیقاً در ابن زمینه تغییر 
بافته است . 


در سالهای سی » چهل و پنجاه مردم 
برای تنوع به سینما میرفتند (آنچه روی پرده 
میدیدند . کامالا" با زندگی روزمره آنها تفاوت 
داشت) برای دیدن چیزهائی که هر گر در 
زند گیشان نمیدیدند بعد مردم برای‌دیدن بازتاب 
زندگی واقعی خود به سینما میرفتند ۰ وحالا 
همه‌چیز دوباره عوض شده و ما به سینمائی 
نزديك میشویم که فرصت گریز اززندگی 
میدهد . مثل «آرواره‌یا» :۱ «جن گیر» و 
«برج جهنمی» فیلمهاتی که دریگ در فضای 


میتوان گفت که فیلمهای رمانتيك 


«رابرت ردفورد» درصحنه‌ای ازفیلم معروف «بو2۷» موسوم به «سه روز کندر» 


۳۳ 


ِ 
و 
1 
ِ 
۱ 





سس و یت ی بل 9 


نه » برعکس فیلمهای داستانی ازاین 
نوع همیشه وجود خواهند داشت . با . اپنکه 
فعلا" از اين نوع فیلمها نمیسازند ولی اگکر 
چنین فیلمهاتی بسازيم » با موفقیت رویرو 
خو اهند شد . 


سح رابرت ردفورد در فیلم آبنده شما 
بازی خواهد کرد ؟ 


ب نه » «آل پاچینو» باژی خواهدکرد. 
داستان فیلم يك سر گذشت عشقی به فرم مثلث 
است که در ماه آوریل در فرانسه » سوئیس و . 


ابتالیا فیلمبرداری خواهم کرد . 


مردم از سکس و خشونت خسته 
نشده‌اند ؟ 


این-خرف را کنانی میگویت 5 ۲۱ 
ولی مردم 
همچنان برای دیدن این نوع فیلمها زحمت 
سینما رفتن را بخود میدهند . شما » من . 
منتشدین و روشنفکران خسته شده‌اند وی 
مردم نه . 


ب ب رگردیم به «سه روز کندر» بنظر 
میآّید که در اروپا مردم چندان توجهی به 
افتضاح واتر گیت و کارهای سیا ندارند . 


کاملا" طبیعی است . ولی درآمریکا 
این مسائل خیلی مهم هستند . وقتی تمام.مردم 
را تحت مرافت فر از امیدهیت چون متا ۱ ۳ 


,هستند»دیگر» نمیشود از دمو کراسی صت 


"کرد . منهم مثل شما کاری با سیاست ندارم . 
ولی اگر در زمان حکومت نیکسون «سه روز 
در ۱ میساختم » نامم در لیست سیاه. قرار 

البته « کندی» هم کارهای قابل سرزنش 


میکرد ولی هیچگاه تا حد «نیکسون» جلو 


نمیرفت . جای تأسف است که باید سیارا مورد 
انهام قرار دهیم . 

مب « رونالد ریگان » هنر بیشه قدبمی 
هالیوود که حالا فرماندار کالیفرنیاست » 
شانس این را دارد که در انتخابات آینده‌ریاست. 
جمهوری انتخاب شود ؟ 

ب ریس جمهوری آینده هر که باشد 
باید قبل از هرچیز از اتفاقات گذشته درس 
بگیرد تا آن اشتباهات را تکزار نکند . فکر 
نمیکنم «رونالد ریگان» شرایط احراز این‌پست 
زر ار یس 
هم نبود . 


۹4 


3 ۹« نات بیس و ینس سا[ در کشت 
رابرت ولاهر ای 
(۱۹۵۱ - ۱۸۸۵) 


پدر سینمای مستند 





چگونه « نانوك شمال » را ساختم"؟... 


1۴ ۲1۵/۲ 


نوشته : رابرت فلاهرتی _ 


و حه ۰ عیداله تربیت 





۳ 


دهم . بظور کلی طی مدت شش سال ۰ ۳۰ 
نمایندگی از طرف سرویليام چهارسفراکتناژ 



















دراوت ۱۹۱۰ ۰ سروبلیام مك کنزی ؟ 
راه‌آ هن سرتاسری او صحعطاءم صهنل‌مصع 
درآن زمان در مراحل اولیه ساختمان بود ؛ 
نگارنده مأموریت داد تا به ساحل شرقی : 3 
هادسن سفر کنم و جزایری را که احتمال‌میرفت 
دارای ذخائرسنگک آهن باشد مورد بررسی فراز 


درامتداد ساحل شرقی خلیج هادسن » ازمیان 
زمین‌های بایر شه جزیره «انکاوا» که 8 
آن‌وقت نامکشوف مانده بود » درامتداد ساحل 
غربی خلیج «انگاوا» ودر طول ساحل جنو: 
«یافین لند» انجام دادم . این کار منجر و 
کشف مجمع| لجز ابر « بلچر آ پلند» در < 
هادسن شد - زمین‌هائی که پنج هزار ما 
مربع را اشغال میکنند - دراین زمین‌ه 
ذخائر فراوانی از سنک آهن پیدا شد ولی 
درجه خلوص آنها پائین بود و اهمیت اقتصادی 
نداشت ۰ دراین سفرها وسائل فیلمبرداری هم 
جزو تجهیزانی بوده که همراه داشتم . آمپ 
براین بود که فیلمهائی درباره شمال وزند کر 
اسکیموها تهیه شود تا شاید ارزش این را 
داشته باشد که قسمتی از هزینه سفرها را : 
طریقی تأمین کند . هنگام گذراندن زمستان 
در «بافین لند» در طی ۱2 - ۱۹۱۳ فیلمهاتی 
دربازه آن ناحیه وبومی‌ها ساخته شد واین کا 
در سفر بعدی به«بلچر آپلندز» نیز عملی‌گردید 
این فیلمها که رویهمرفته در حدود ۳۰۰۰۰ 
فوت بود درپابان سفرها صحیح و سالم ب 
« تورونتو » رسید و در آنجا بدبختان 
هنگام تندوین در ار آتش‌سوزی از ۶۰ 
وفت . ره درآن موقع این حادثه حکم يك 
فاجعه را داشت ولی شاید هم از بخت مناسب 
بود که سوخت ۰ زیرا باندازه کافی خام و 
ابتدائی بود . ازآن زمان به بعد علاقه من نسبت 
به فیلم افزایش بافت . درآن هنگام شکل‌های) 
جدید فیلم‌های سفری درحال ظهور بودند و 
بویژه فیلمهای «جانسون ساوت‌سیآیلند» به‌نظر[ 
من نمونه‌های اولیه کاری بود که ميشد درشمال 
انجام داد . من معتقد شدم يك قیام خوب 
اسکیموها ومبارزه آنها را برای‌زیستن درشمال 
خشك وخالی تصویر کند دارای ارزش‌خواه 
بود خلاصه کلام اینست که تصمیم گرفتم دوباده(. 
به شمال بروم واین دفعه منظورم فقط ساختن 
فیلم بود آقای «جان روبون» و « کاپیتن بنه‌ری 
مالیت» از شرکت «رویون فرر» به این ۰۱ 
علاقه نشان دادند. وتصمیم فتنت روی پروژه 
من سرمایه گذاری کنند . این همکاری بسیا 
سودمند افتاد زیرا قرارگاه‌های معاملات پوست 
متعلق به « روبون فرر » فراوان بود: 
ودر سراسر شمال کانادا بطور پراکنده به‌چنم 










































ورد: 
ض کارم مورد استفاده قرار دهم . 
8 این قرار گاه در دک این » دا خلیع 
شمال‌شرفی. وحدود ۰ مایلی شمال 
آحد راه آهن «اونتاریو»ی شا بود 
بسه ۱۰۱۹ 
8 من و سرخهپوستان 9 
قایق پاروشی رودخانه « موس » را طی 
: کردبم و به «موس فا کنوری» در خلیج 
یما با ك. کشتی کوچاث 
[ ۳ 


اس رسیديم از 1 
بادپانی .به سمت شمال حر کت کردم ودد 
ماه اوت وارد مقصد شدم . 

منابع قرار گاه تحارت پوست «رویون 
فرر» در « کیپ دافرین» اهنت 
8 داشت ویکی از دو اقامتگاهی که قرار گاه 
[| تشکیل میداد متعلق به م و وامن از ان 
نو از لابر اتواراستفاده 


تحهیز ات من شامل ۰ ۱۷/۵۰۰ فوت فیلم» 


بت پروژ کتور و بت دیتگاه برق هالبر گ و 
ین «کلی» و يك ماشین چاپ بود و من 
میتوانستم پس از ظهور فلا جاب ‏ 
و روی پرده شان دهم . 
9 بودند اشتباهات را پبینند وبه آن پی#رند: 
اف ازمیان انکیموهاتی که بد قرارگاء 
آشنا بودند دوازده‌نفری ان 
کردم . از بین آنها «نانوك» که در آن منطقه 
شهرت داشت » آدم اخای هن ورد من علاوه 
۳ وبا رضایت او سه مره جوانتر را به‌عنوان 
3 انتخاب کردم . این امر به معنای زنان 
وخانواده‌های آنها وحدود بست‌وبنج بت 
9 رنمه‌ها » قایق‌ها ووسائل شکارشان نیز 9 

ات وت تین فلمی که فد 
ساخته شود درباره شکار «والرس ب : 
هن نام «جزیره والرس» را برای اولین‌بار از 
انوك شنیدم که جزیره کچچکی درمیان 
درپاست ودرفصل آب‌شدن یخ‌ها دور ازدسترس 
یم و هاست زیرا شیر کور است که ازساخل 
دریده نمیشود . 

نانوك گفت تابستان‌ها در انتهای جئوبی 
جزیره که ساحل موج گیر ار واارنن‌های 
زپادی هستند . قضاوت او برمبنای علائمی بود 
ار اسکنموهای شکارچی فواک رن 
زمستان . که در آثر شکاف برداشتن بخ مجبور 
شده بودند تا اواخر بهار در آنجا کذران کنند» 
ددیده بودند . نانو ك علاقه شدیدی به رفتن‌نشان 
میداد زیرا میگفت که «ماههاست والرس 
ثابستانی شکار نکر ده‌ام» ۲ 
من وقتی تصمیم گرفتم سفررا شروع کنم 
تمام آن متطقه را مد نظر داشتم . کسانی که 
تقاضای حمسفر شدن با مرا داشتند کم نبودند 


ی 








بالا : رابرت فلاهر نی با «نابلا» همسر « نا نو 2» 
ار ره دق گنت رقم تاه 


۳" 


وهريك برای این که جزو همراهان ما باشند 
دلیلی ارائه میداد . ما با يك قایق بادبانی که 
پیست‌وپنج فوت درازا داشت سفرمان را آغاز 
کردیم درحالیکه گروهی اسکیمو در کنار 
زن‌ها » بچه‌ها وسگ‌هایثان در ساحل جمع شده 
بودند نا مارا بدرقه کنند . 

ما پس از طی چندمایل مسافت به دربا 
رسیدیم و سه روز منتظر ماندیم تا هوا برای 
عبور ساعد شود . بالاخره بث روز در اوابل 
شب به جزیره رسيدیم ودر محلی که چیزی 
غیر ازبك تکه زمین پست صخره‌ای مملو از 
پاره‌سنگک نبود ويك مابل‌ونيم طول داشت و 
امواج بلند با سروصدای زیاد به آن میخوردند 
فرود آ مدیم . مادورویر ۰ شکوه و از 
چوب‌های آب آورده (چوب‌های آب آورده 
در سرزمین اصلی کمیاب است) ودر درون‌شب 
لم دادیم وبیشتن دراین فکر بوديم که چگونه 
بخت دیدار والرس‌ها را بدست خواهیم آوزه 
خوشبختانه درست وقتی که داشتیم بسه بستر 
میرفتيم نا گهان‌نانوك فریاد زد «ای وی اوك » 
ای وی اوك» وسروصدای يك دسته والرس در 
فضا طنین انئداخت . 
بعد براه افتادیم » دیدیم که بدیختانه والرس‌ها 
دوباره به دربا رفته‌اند ولی همان وقت . نرديك 
ساحل سرهای يك دسته بزرکت والرس‌ازدربا 
خارج شد که دندان‌های دراز وشرارت‌بارشان 
درنور آفتاب میدرخشید . چون تا وقتی که 
آنها درآب بودند فیلمبرداری امکان‌پذبر نبود. 
تایه اردی گاه مرتالحعت در نم ۳ ط ی دو: 
روز بعدی ما تقریباً ساعت به ساعتِ به ساحل 
رفتیم تا اينکه بالاخره يك دسته چیست‌تائیا 
از آنهارا دیدیم که روی شن‌های ساحل و زير 
آفتاب خواییده‌اند . 

خو شبختانه آنها در نقطه‌ای بودند که يكث 
برآمدگی کوچك در زمین مارا هنگام نزديك 
شدن به آنها ازدیدشان محفوظ نگه میداشت . 
من دوربین را پشت برآمدگی قرار دادم ونانوك 
ای و آهاده کرد وصووت سته خی | همته 
اااعسنه به رس هت و نرديك شد . فاصله 
رس برآمدگی تا محل والرس‌ها کمتر ازپنجاه 
فوت بود ونا هنگامیکه نانوك نصف این فاصله 
را بطور خزیده طی کرد» هیچکدام خطری حس 
تکردند . در بقیه راه.» هروقت که پاسدار گروه 
اک سر شرا بلند میکر ۵ تا به‌اطراف بنگرد ؛ 
نانوكك بی حرکت روی زمین میخوابید وهمینکه 
سراو دوباره پائین میافتاد نانوك سیرش را 
ادامه میداد . 

دراینجا باید ذکر کنم که والرس روی 
زمین دید خوب نداره وبرای حفاظت خود به 
ی ات نوا وفتیکه ناد مساعد. بواژه 
میتوان به آنها تزديك شد . هنگامیکه نانوك 
به‌میان آنها رسید بز رگترین والرس‌نررا انتخاب 


۳ 


هنگامیکه اول صبح روز: 


کرد » بسرعت برخاست وبا تمام نیروبش نیزه 
را فرود رد . نعره‌های پرازخشم حیوان 
زخمی که 9 را به آب میکویید 
(وزن او پیش از ۲۰۰۰ پوند بود) فریادهای 
که درتلاش برای مهار کردن آن برای 
زندگی خود مبارزه میکردند » فریادهای دسته 
والرس‌ها که در همان نزدیکی بودند و جفت 
حیوان زخمی که شنا کنان نرديك میشد دندان‌ها 
را قفل کرده و میکوشید راه نجاتی پیابد س 
بزرگترین جدالی بود که تا آن موقع دیده 
بودم . جنگ و گریز مددتی دراز طول کشید 
اطرافیان مرتباً مرا صدا میکردند واز من 
منت ان ور ده 
دوربین تنها چیز مورد علاقه من بود وتظاهر 
میکردم که حرف آنهارا نمیفهمم . بالاخره 
نانوك شکاررا بسوی امواج کشید و حیوان 
دیگر نمیتوانست درمیان ضربه‌های دربای 
متلاط نقظه اتکائی بیابه . کنمکش حداقل 
بت تفه طول سید ۰ مینست دقر وف را 
روی حساب ذکر میکنم زیرا ۱۲۰۰ فوت فیلم 
مصرف کردم . قایق ما با بار گوشت والرس و 
عاج‌وهمراهان خوش وخرم به قرارگاه با زگشت 
ونانوگ و رففایش با استقبال گرمی مواجه 
شدند . من فوراً ترتیب ظهور وچاپ فیلم را 
. نبرد والرس نخستین فیلمی بود که این 
اسکیموها دیده بودند واگر بزبان تجارت سخن 
بگویم این يك «برد قاطع» بود . 

تماشا گران که گوش تا گوش دراشیز خانه 
قرار گاه اجتماع کرده بودند فیلم را از یاه 
برده بودند زیرا برای آنها والرس حقیقی و 
زنده بود . زنان و کودکان با فربادهای 
هیجان‌زده با مردها همصدا شده بودند وهمر اه 


دادم 


با ادامه نمایش فیلم نانوك ورفتایش را تشویق . 


میکردند پا اینکه خطرات را گوشزد میکردند. 
شهرت فیلم نمام آن منطقه را فرا گرفت و طی 
سالی که درانجا گذراندم هرخانواده‌ای که 
راهش به قرار گاه ميافتاد از من نقاضا میکرد 
که «ای وی اواث ۰ االی» را نمایش دهم . 
دیری نگذشت که اسکیموها قضایا را درك 
کردند و زودی رفتار گذشته خو درا که حاکی 
از خنده و تمسخر شوخطبعانه «انگر کاك» با 
ارباب سفید ی که میخواست عکس آنهارا بردارد 
بود ترك کردند واز آن به بعد همه با من‌بودند. 
هنگامیکه درماه دسامبر برفت:سنکینی رویزهین 
پوست فولك ساخته شده بودند رها کردند و 
دهکده‌ای از کلبه‌های برفی دراطراف اقامتگاه 
زمستانی من برپا شد . 
پائین نا با لا با قطعات کلفت برف پوشاندند و 
اين کلبه همچون دری با دیوارهای ضخیم 
شده بود . آشیزتخانه من محل ملاقات | نها بودب 
وهميشه يك سطل پنج گالنی چای روی 


کوچك من نیزمایملك عمومی‌بود . 


دِ نیزه‌اش حاضر وآماده خواهد نود . 
آنها کلبه کوچك مرا از. 


پخاری حاضر و آماده بود و بیسکم 
هم در شکه جحای داشت ۰ در ال 4 
«کاروزو 
«فارار» ریکاردو و مارتین و مك کورميك‌نو 
خودرا با «هریلادر» آل‌جولسون«وار کستر ها 
جاز» کينك عوض میکردند . 
مقدمه «ا گلیاچی» با پایان تراژيك آن ۲ ۱ 
اسکیموها مضحك‌ترین صفحه موجود 3 
اپن هنت آنهارا روده‌بر میکرد وروی کر 
اتاق میغلتاند . 
ظهور وچاپ فیلم در زمستان اشکالان ‏ 
ی سهیلات "۳ 



































«کاروزو» ۱ 


متعددی را دربرداشت. . 


هرصدفوت فیلم موردنیاز بود . 
در ۱۳۰ 1 
وهردفعه هم فقط يك بشکه آب پراز بخ را 
میتوانستیم ازفاصله يك چهارم مایلی بیاوریم , 
ووقتی متذدکر میشوم که بیش از پنجاه هزا 
فوت فیلم را.در طول زمستان انهم فقط با مك 
اسکیموها و با سرعت کم ۸۰۰ فوت درروز 
ظاهر کردم میتوان تا حدودی به کار ووفت 
صرف شده پی برد . 
تانوگ پس از شکار موفقیتامیز واالا 
پفکر کارهای بزر گتر افتاده‌بود. اولین کاربزر 15 
شکار خرس ماده در دماغه «سرنامس اسمیت» 
بود که در حدود دویست مایلی شمال ماذر0 
داشت . نانوگ گفت اینجا همان جائی است ۳ 
خرس ماده در زمستان لانه میکند من میداه 
زیرا در آنجا به شکار آنها رفته‌ام و بنظر ۱ 
بزرگی تک .ِ« 
اوتعریف کرد که چگونه خرس‌ماده‌دراو اب 
دسامبر در توده‌های انبوه برف لانه میکند ۳ 
تنها چیزی که این لانه را مشخص میکند 
سوراخ هوای کوچکی است که حرارت بدل 
حیوان ایجاد کرده‌است واخطار کرد که ادم 
نباید قدم به آنجا بگذارد زیرا ممکن است‌ستوط 
کند وباعث عصبانیت ماده خرس شود ! « 
هنگامیکه من مشغول فیلمیرداری هستم همراحان 
اوباید با تفنگ در طرفین من بایستند( اولاقل 
بفکر سلامتی و امنیت من بود) او با کارد 
مخصوص برف , تکه نکه لانه را خواهد کند 
وسگ‌ها که همگی رهاشده‌اند باید مانندحلقه‌ای 
از گرگ‌ها دور او جمع شوند وشبت بارس 
کنند وهمینکه در لانه خرس بازشد نانوك ‏ 


سک‌ها در حال آزار دادن شکارنر ۳ 
بمضی از آنها توسط پنجه‌های برق‌آنای ۰ ۳ 
به‌هوا پرتاب‌میشوند - ونانوك باجست‌وخیزهای 
خود (اوعین صحنه را با استفاده از ارشه‌وپلون 


من به عنوان نیزه کی بازساز 


۹ پرتاب 
ند او مطمئّن بود که این بك فیلم بسیار 
سیار بزرگی تا پیرو] لوك) خواهد بود . 
و من هم با او همعقیده بودم . 
ماپس از دوهفته که صرف نهیه متدمات شد 
راه افنادیم . نانوگ با سه نفر مرد.»دوسورتمه 
پراز بار و دودسته دوازده‌نائی سک همراه 
بود . عذای من شامل چند پوند کوشت خو لگ 
ولوییا بود که در دیگگی‌های بزرگی اقامتگاه 
من پخته شده و سپس د رکیسه‌های برزنتی‌جای 
مد ده بو ای لو باها کته 
پا تبر از نوده اصلی بخ‌زده کنده میشد همراه 
با مبوه‌های خشك شده » بیسکویت و ای 
خوراك مرا تشکیل میداد . غذای نانوكث و 
همراهانش گوشت وچربی فوك ووالرس بود 
که چای و شکر من هم به آنها اضافه میشد و 
مهمتر ازهمه تونون بودکه گرانبهاترین گنجینه 
مرد سفید بشمار میامد . 
ما دريك روز پرسوزوسرما راه افتادبمب 
هفدهمین روز ماه ژانویه - وتمام مناظر اطراف 
در آثر برف‌های پرا کنده ثیره وتار مینمود . ما 
طی دو روز مسافت قابل توجهی را پیمودیم 
زیرا زمین سخت و مناسب بود . ولی پس‌از آن 
بعلت باد وبوران شدید پیشرفت ما کند شد . 
ما روزانه بطور متوسط ده مایل راه 
رفتيم و امیدوار بودیم که مسافت دوپست 
مایلی تا دماغه اسمیت را در هشت روز طی 
وم و ی ان گنت وا رون فنط صت 
راه را پیموده بودیم . ما روحیه خودمان را 
باخته بودیم » سک‌ها خسته ووامانده بودند 
۱ وبدتر از همه ذخیره کشت فوات وا 9 
سگ‌ها هم در شرف تمام شدن بود . ۱ 
خط ساحلی کم ارتفاعی که ما روزهای 
متوالی در تامنداد ان راه‌پیمایی کردیم شرات 
3ج کننده‌ای بود که درآسمان وان بود و 
روی ابن اصل نانوك نمیتوانست موقعیت‌خودش 
ومارا نسبت به دماغه اسمیت تشخیص . دهد . 
با ادامه سفر درآن‌روزهای یکنواخت 3 پرد ی 
ما به دماغه اسمیت مهمترین مشغولیت ذهنی 
ها بود . «چتدر نرديك هستیم» . این سئوالی 
دائمی بودکه عمر نانوك بینوارا به تباهی‌کشیده 
بود او چندبار کوشید فاصله را پیش‌بین ی کند 
ات هش حباش غلط از اب در میامد.. 
الاخره به نقطه‌تی رسیدیم که نانوك ۲طمینان 
8 از انجا نا دماغه بیش از دوروز راه نیست 
را دقین داشت که شکار گاه قدیمی سال‌های 
28 را از میان مه مشاهده کرده است . 
همان روز همراهان او دریافتند که او بازهم 
شتباه کرده است . آنها نمیتوانستند.بی‌صبری 
9راحتی خودشان را پنهان کنند . نانوك 
بجاره اوقانش تلخ بود وهنگام راه‌پیماشی 


اش ی ار ات توت ۰ 
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بالا : نمائی ازفیلم «نانوك شمال» 
باثین (راست) : «نابلا» همسر «نانوك» (چپ) : کا رگاه رابرت فلاهرتی 
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2 ۲ 
مه سل سسکا رم وبا رش عحی موه م7 


با : نمائی ازفیلم «نانوك شمال» 


پائین : کشتی 1.20016 به هنگام فیلمبرداری «نا نو ك» 





سرش را بر گردانده بود و لجوجانه ازنگرپستن 
دوباره به آن‌سرزمین گیج کننده امتناع‌میورزید. 

" دیگر چیزی نمانده بود تا از پا بيافتیم که 
سرانجام به دماغه اسمیت رسیدیم. سگ پیشروی 
قهوه‌ای رنگی ما که در سه روز آخر آنرا 
روی سورتمه حمل میکردیم تا جانش را نجات 
دهیم از گرشنگی در حال مرگ بون.. نائوك 
با تیزه‌اش کار را تمام کرد ودرحالیکه لاشه 
آنرا بالا گرفته بود گفت «دپگر چیزی برای 
عدای سک ما نمانده است» بهرحال مطمتن 
بودیم که دردماغه فوك پافت میشود و تا انجا 
انیب مات بو رو تین ال 3 
روحیه شاد راهء‌را ادامه دادیم . توده زمین عظیم 
دماغه که ۱۸۰۰ فوت ارتفاع داشت کستاخانه 
ده 
به سرزمین پرگنجینه خودمان که از خرس 
وفوك و نعمت] کنده بوه رسیدپم و در کنار 
بقایای اردو گاه قدیمی نانوك توقف کردیم و 
پس ازرها کردن سورتمه وسک‌ها مشتاقانه به 
دبدار محل فوك‌ها رفتیم و پس از پکی دو 
لحظه متوجه شدیم که محل فولك‌ها که آتتدر 
درانتظارش بودیم درست زمین‌هائی است که‌پیموده 
بودیم - يك دشت سفید بکپارچه که هیچ 
اه شان فو لک دران ین نمشد 2 ماشکار 
خرس را از باد بردیم و هدت دوهفته‌ونيم در 
پای دماغه اینسو و آنسو میرفتیم تا فوك شکار 
کنیم . دراین فاصله فقط دو فولك كکوچك‌شکار 


شدنل . که "9و قادر بو دند سگک‌هارا ژزنده تا 1 


يك‌بار مدت چهارروز کلبه برفی ما 
بعلت تمام شدن روغن فوك در تاریکی بود. 
سکک‌ها تاب وتوان نداشتند -ودرراهروی کلبه 
برفی میخوابتدند . من هروقت که میخواستم 
ازدرخارج‌شوم‌مجبوربودم آنهارا مانند گیسه‌های 
آرد بلند کنم و کنار بگذارم زبرا آ نقدرضعیف 
و بی تفاوت بودند که حال جنبیدن نداشتند . 
جالب اینجا بود که خرس در آنجا فراوان یافت 


دارند 


ميشد و يك شب چهارتا از آنها از فاصله هار 


فوتی کلبه ما رد شدند ولی سگ‌ها آ نقدرضعیف 
بودند که نمیتوانستند سوی آنها بارس کنند 
پا آنهارا متوقف کنند . ذخیره غذائی من هم 
رو به انمام بود . من در روزهای آخر آنرا 
با نفرات دیگر تقسیم میکردم . من هرگزصیح 
تلخی را که نانوك و نفراتش آماده حرکت 
برای شکار روی بخ‌های دربا ميشدند» فراموش 

من ناگهان فهمیدم که هیچکدام ازآنها 
برای صبحانه دست به غذای من نزده‌اند ووقتی 
درارن سورد با و 
داد که میترسید من دچار کمبود غذا شوم . 
ولی شب آن روز بخت ما روی خوش شان‌داد 
چون نانوك در حالیکه نیش را تا بنا گوش 


باز کرده بود به داخل کلبه خزید و فریادزنان ‏ 
کلمات نوبدبخش «اوجوك ! اوجوك !» (فوك 
بزرگک» وا ادا کرت . او افو ری ۳ 


بود که دعیای خاس تن .) بو د وبرای اینکه 


ما را در آن مسیر طولانی دوباره به خانه باز 
گرداند کفایت .هیکرد . این .مردها درطول 
آن شب خاطره‌انگیز چه جشن و سروری 
داستند . 

داشت که «ما حا ۱۷ دو باره قوی و گرم هستیم » 


غذ‌ای مرد سفید مارا خیلی ضعیف و سرد کرده 


بوت ۰ کوشت فولک نا منتها درحه رما 
است . وقتی صبح روز بعد بیدار شدیم همه‌آنها 
هنوز خواب بودند و تن‌های انها درهوای 
سرد کلبه از برفك پوشیده بود و بخار روی 
ا نها شناور بود . هرچند مسئله ذخیره غذائی ما 
حل شده بود ۰ ولی هنوز قادر به حر کت‌نبودیم 
زبرا سگ‌ها نیازمند تغذبه_بودند . درطی این 
مدت » ما درامتداد جناح‌های غول‌آسای دماغه 
به جستجوی علائم لانه خرس پرداختيم . رد 
پا همه حا دیده میشد ولی و يت لانه دیدریم 
میتوانستیم چند روزه یکی از انهارا پیدا کنیم 
اما من میبایستی در اقامتگاه زمستانی خودم 
فیلمبرداری زیادی انجام میدادم و وقت اضافی 
کرديم و سوی خا نه راه افتادیم 

ما در دهم مارس وارد مثصد شدیم وباین, 
فرئیب سفر 1۰۰ مایلی و ۵۵ روژه ما برای 
گرفتن «فیلم بزرگت» نانوك پایان بافت . ولی 
زیان چندانی در کار نبود : من آ گاهی‌کاملتری 
درباره خصوصیات گیرای دوستان ارزشمند 
خودم پعنی اسکیموها بدست آوردم . 


هه« 





سور بری  *‏ 
مو فق, مه 
در پنحاه و نه‌سالکی 


8 موفثیت خضودرا در فر انسه چکو نه 
توجیه میکنید ؟ 
[] فرانسوبها گاهی واقعاً عاشق میشوند . 
درباره من چیزهائی گفته‌اند که مرا نحت تأثیر 
مثلا" دز توصیف فیلمهای من 
از کارهای «مولیر» نام برده‌اند . 
من تا بحال هیچ چیز از «مولیر» نخوانده‌ام. 
حالا باید آثار «مولیر» را بخوانم و گنه 
نمیتوان جواب سئوالات آنهارا بدهم . شاید 
آنها باین دلیل فیلمهای مرا دوست دارند که 
نظیر آنها کر فراسه ساخته نمنود .۰ اين اهر 
درمورد تمام فیلمهای سینمای ایتالیا صادق است. 
من این شانس را داشتم که درست در لحظه 
ضروری چند منتقد فرانسوی متوجه فيلمهايم 
شدند . بعد ازآن دیگر این توجه خود بخود 
اداسه یافت . کسی که کارش را بطور جدی 
و پا ایمان دنبال کند » حتماً موفق می‌شود . 
آدم با لاخره مجبور است چیزی را که وجود 
دارد » ببیند . 
8 و آنچه درفیلمهایتان بیش از هرچیز 
بچشم میخورد » زندگی است ی 
] بدون شك ۰ مشخصه بارز فیلمهای 
من نزديك بودن آنها بزندگی است . من در 
فيلمهايم خوشبینی‌ام را به تماشاگران منتقل 
8سازم ... عشق-به زندگی که ناخودا گاه و 
بطور طبیعی درآنها دیده میشود و ابداٌ جنبه 
ساختگی ندارد. این در واقع خاصیت«صداقت» 


است 


قرار داده است . 












«صداقت» به تنهائی کافی است و احتیاج 
به عامل دیگری ندارد . در فیلمهای من 
حرفهای قلمبه سلمبه وجود ندارد . با يك 
رابطه مستقیم و صادقانه سعی میکنم عشق به 
ژندگی را به تماشاگران فيلمهايم منتقل سازم. 
حتی اگر از طربق يك داستان غم‌انگیز باشد . 
درایتالیا تمام فيلمهايم باموفقیت روبرو شده‌اند. 
حتی‌مشکل‌ترین آنها . باستثنای دویا سه شکست 
کوچك که خیلی مهم نبودند . باین معنی که 
درفیلمهای من چیزهائی وجود دارد . حتی 
وقتی که دچار اشتباه میشوم . 

8 درباره اینکه مدتها عده‌ای ازمنتتدین 
ابتالیائی فیلمهای شمارا آثار تجارتی میشناختند» 
چه میگویید ؟ 
خوب و فیلمهای‌متوسط ساختم . میبایستی‌هميشه 
ل] اشتباه من این بود که فیلمهای خیلی 


 هکیلاحرد‎ 


«دینوریزی» فیلمساز پر کار ایتالیائی طی‌سالها فعالیت فیلمسازی مداوم هر کز نتوانسته‌بود مقام خودرا 
بعنوان يك فیلمساز جدی وصاحب سبك تثبیت سازد. نمايش فیلم «عطرزن» درفستیوال کان ۱۹۷۵ که جایزه 


بهترین بازیگر مرد را نصیب «وبتوری وکاسمان» کرد 


س.منتقدان را متوجه کا رگردانی ساخت که سالها بعنوان 


بات تجا رتی‌ساز از او باد کرده بودند. تا مو فقیت فراوان «عطر زن » بت که کاندید بهترین فیلم خارجی اسکار 
است - منتقدان نسبت به وی تغییر جهت دادند و درآثار وی درجسنچوی هویت يك سینماگر مولف بر آمدند. 
ارت (فادر اینجا میخوانید از آخرین شماره ماهنامه «سینما »۷٩‏ چاپ پاربس ترجمه شده‌است. 





پك نوع فیلم میساختم . مثل بعضی ازنقاشیها 
«کاپو گروسی» نقاشی خوبی بود . ولی ازوقتی 
که کارش را محدود به کشیدن چنگالهای 
کوچك کرد » برایش نامی درتاریخ هنر باقی 
نماند . هم‌چنین وقتی «جورجو موراندی» فط 
بطری نقاشی کرد و «بوری» سوراخهائی در 
کیسه . این یکی از وحشیانه‌ترین جنابات 
منتقدینی است که خونشان را وقف تجارت 
کرده‌اند . زیرا فقط تابلوهای نقاشانی بفروش 
میررسد که به استعدادهای ذاتی خود مت * کر تاه 
وحتی شخصیت واقعی‌شان را فراموش کرده‌اند. 
این نقاشان از ترس بی‌توجهی منتقدان جرفئت 
نمیکنند حتی باك تابلو به میل خودشان بکشند 
ولی من دوست ندارم مطابق سلیقه منتقدان‌رفتار 
۳ . نمیتوانم تمام عمر بطری پا چنگال بکشم. 

و این کار آسان‌تر باشد و باعت شود 
منتقدان نام مرا درتاریخ هنر ثبت کنند ی 
ترجیح میدهم (و اشتباه هم همین‌جاست) که 
انتقاد کنم و در جستجو عوامل و انگیزه‌های 
نازه باشم . احتیاج دارم برداشتهای خودم را 
بیان کنم . این امر درتمام فيلمهايم دیده میشود. 
حنی در آنهائی که برای پول ساخته‌ام . (پول 
برای تأمین و استقلال لازم است . سالوادور 
تا ی و رد قی ده 
باید فقط برای پول کار کرد .) 


8 فیلمهای شما همواره به موقعیت‌واقعی 
و فعلی اجتماع ابتالیا واسته بوده‌اند . این 
یکی از دلایل نزديك بودن آنها به زندگی 


است . 


[] اگر این فیلمها با ز گو کننده دوره‌ای 
اززندگی ایتالیائی است . با اینحال نکاتی در 
آنها وود دار و که تا ودشت یمان هه نو 
«فزن» فیلمی است که در سال ۱۹۲۲ ساخته 
شده ولی داستانی دار که امروز هم بخوبی 
میتوان آنرا درك کرد . همچنین «يك‌زند گی 
است من در فيلمهايم حرفهائی نزده باشم که به 
منتقدان کم کند تا مرا در ردیف مولفان 


بای از هه دتفیب ایست که بزای‌این 


۰ منتقدان کسانی 


مطلب اهمیتی قائل نبوده‌ام 
را دوست دارند که بانها این‌امکان را میدهد 
که خودشان را جدی تلقی‌کنند این يك دفاع 
شخصی‌است که بانها اجازه‌ادامه حیات‌میدهد... 
تا تصور کنند اشخاصی که درباره کارهایشان‌نتد 
مینوپسند » بحدی این موضوع برایشان اهمیت 
دازه که برای رضایت انها حاضر ند دست بهر 
کارعا بر نند *؛ کار گردانانی هستند که فقط 
برای منتقدان هوادارشان فیلم مبسازند . ولی 
زمان هرچیز را در جای مناسبش قرار میدهد. 
دیدن بعضی ازفیلمهای قدیمی در قلوبزیون 
8 فیلمهای شمارا بعلت فتدان مك سبك 
شخصی مورد انتتاد قرار داده‌اند . درحالیکه 
شما روش خاصی برای بیان داستان داربد مثل 
«وسکونتی» » دی رگمان» و«گودار» . 


[] بنظر من هرگر نباید حضور دوربین 
را دید با حس کرد . همانطور که در کار يك 
نوپسنده وجود قلم پاماشین تحربر را حس 
نمیکنید . وقتی میگوبم قلم منظورم تکنيك و 
ساختمان اثر است . هرگز تباید متوجه اینها 
شد . در سینما وقتی حضور دوربین را حس 
کنید 6 معنی‌اش اانست که کاز ردان حرف 
مهعود ای تن نار 


آشما از «ویسکونتی» و «بر کمان» نام 


بردید . اینها دو کار گردان کاملا" متفاوت 
خستند ."درس کار" «وسکونتی» تت صلت 


هم‌چنین توجه به دکور ومیزانن 
ول دروکا «بر گمان» 
هرگ این چیزها حس نمیشود . زیرا او 
حرفهای مشخصی برای گفتن داره و نمیخو اهد 
این حرفها را طوری بگوید که شمارا 
سبك کارش نماید . بنظر من «فلینی» بهترین 
زیرا او حرفی برای گفتن دارد واین 
حرف را خیلی خوب بیان میدارد ۰ «مارکو 
فرری» بکی از کارگردانهائی است که به‌فرم 
نوجهی ندارد ۰ 

8 بین شما و «ما رکوفرری» شاهتهای 
فراوان وجود دارد . هردو اهل مبلان هستید 


مشود . 
بمعنای صحنه‌آرائی . 


ات و 


۳۷ 


۹ وهردو «مورالیست» . 
آثار شما تلخی کمتر و بیشتر کسی بچنم 
میجورد . : 3 
ل] «فرری» برای اخلاقیات اهمیت‌زبادی 
تال است 7 پک قه بط ره 
مبارزات طبقاتی جامعه را مورد بررسی قرار 
میدهد . ولی من دوست دارم جامعه را ازتمام 
نقطه‌نظرها پررسی کنم من ازقصه گفتن » توصیف 
کاراکترها » تشریح روابط و موقعتیها لذت 
میبرم . هرگر به تکنيك نمیاندیشم بافیلمهائی 
که من میسازم » سعی ميکنم خسته کننده نباشم. 
کاری میکنم که گفتگوها کند » کشدار و 
رتاش و حوصله تماشا کر راضر نب ند. 

انواع مختلفی‌درسینما وجود دارد . بعضی 
قاط رای فرمشان: صیحورکننده‌اند. 
متل «مارین باد» که فیلم فوق‌العاده‌ای است . 
خیلی ازآن خوشم آمد ولی نتوانستم چیزی 
ازآن بفهمم من فقط میثوانم کاریکاتور آنرا 
بسازم . من تمام فیلمهائی را که قشنگک ساخته 
تست دارم با استیعال انهای و که 
با احساسات و عواطف سر کار دار » فرجیح 
میدهم . 

8 کدام فیلمها پیش ازهمه روی شما ار 
گذارده‌اند ؟ 

لا خیلی فیلمها از جمله «خبرچین» 
جان فورد و «دريك شب اتفاق افتاد» «فرانك 
کاپرا» و 28 فربترلانگ . ولی «همشهری 
کین» اورسون ولز زیباترین فیلمی است که 
.تا بحال دیده‌ام همچنین از «جزپره برهنه» 
هم خیلی خوشم آمد » هرروقت که فیلمی موضوع 
درستی را خوب بیان کند ۰ ازآن خوشم میاید. 
«جزبره برهنه» داستان ناامیدی ۰ گرستکی 
و فقر را خوب بیان میکرد. «فلینی» در 
«هشت ونیم» بك بحران » يك تجربه‌را بخوبی 
بیان میداشت. «فلینی» دراین مورد بهترین است. 

اقا د رآموختن حرفه کا رگردانی خود را 
مدبون چه ی میدانید ؟ 

] میدانید » آدم هميشه چیزی را 
کسی یادمیگیرد. درمدرسه بما میگفتندانشاء‌هائی 
بنویسیم ودرآنها بزبان خودمان بك فصل از 
«انه‌ئید» یا «کمدی الهی» را تعربف کنیم . 
. من هرگز با چنین برداشتی دست‌بساختن 
فیلم نزده‌ام . همه‌چیز را دراین مرحله فراموش 
کرده‌ام تمام کتابهائی که خوانده‌ام و تمام 
فیلمهائ ی که دیده‌ام. بعضی‌ها وقتی‌پایس‌میگذارند 
نی برانعان کار آسانی است . 
من برعکس با اینکه عاشق نقاشی بودم » فهمیدم 
هرگر يك نقاش خوب نخواهم شد . بعدادبیات 
را امتحان کردم و باز فهمیدم که نویسنده 
خوبی نخواهم شد . بعد وقتی نوبت سینما 
رسید فهمیدم که خیلی راحت میتوانم بوسیله 


او فقط از 


آن حرفم‌را. بزنم . سینما يك‌حرفه سر گرم کننده " 


۳۸ 


مج . ف 2 
با این تفاوت که در 





«دینور پزی» 3 از فیلم «عطر زن» 0 : بوی خوش زن) را با « و بتورب و گاسمن » و « #وستینابلی 7 ِ 
تدارك می‌بیند . 5 


است ومن هنگام اشتغال بآن بسیار سررگرم 


میشوم . سینما در آغاز برای من يك بازی بود. 
بعد يثك ضرورت شد و حالا حرفه‌ای است ففته 
آن را آموخته‌ام . ازيك نقطه نظر » حالادارم 
سینما را بطور جدی شروع میکنم . 

میدانم که فیلمهای وبسکونتی‌را دوست 
ندارید . میتوان حدس بزنم که فیلمهای 
«وایلدر» را خیلی دوست دارید . این‌سینما کر 
به شما خیلی نزدبك است ؟ ۱ 


صتم بله من واقعاً «وابلدر» را ی 


دوست دارم . فیلمسازی که میتواند داستانهای 


زیبا و فیلمهای مضحك بسازد . من سعی دارم 


فیلمهای شاد و فیلمهای غمگین را از یکدپگر . 


تفكيك تکنم . «وایلدر » برعکس با درام را 
انتخاب میکند پا کمدی را . و هميشه کمی به 
الم ال ار ی او 2 
کارش خوب است . او سینما گر بزرگی است . 
من همچنین میلوس فورمن و « اسکولیموسکی» 
را هم خیلی دوست دارم 

8 از نظر شما چه رابطه‌ای مبان کمدی 
اینالیائی و کسی آمربکائی وجود دارد ٩‏ . 

[] سینمایآمریکا دچار تغییرات فراوان 
شده است . حتی میتوانم بگویم تحت تأثیسر 
سینمای اپتالیا ونئور لیسم واقع‌شده (فیلمبرداری 
درهوای آزاد » تمایل به توصیف جزئیات و 
روانشناسی حقیقی و غیرساختگی) خیلی از 
فیلمهای آمریکائی امروزه بسبك کمدبهای 
ابتالیاثی » کمدی‌های اخلاق و رفتار هستند. 
آمربکائبها خودشان هم این مطلب را میدانند. 
مثلا" «مايك نیکولز» سینمای آمریکای امروز 
را مدیون کمدبهای ایتالیائی دانسته است . از 


" «ایزی رایدر» تا «کابوی نیمه شب» آمربکائیها 


و 


يك‌دوجین فیلم ساخته‌اند که درآنها در گیربهاء 
زن وشوهرهائی را مطرح ساخته‌اند که با با 
فاجعه پایان یافته است واین همان تم«لافزن) 
است . دراین فیلمها از عواملی مثل داستانی باز 
که در هوای انزاه اتفاق میافتد و دارای 
پرسوناژها » موفعینها » چشم‌اندازهای مختلف 
آمریکائیها قبل ازان 
کم‌خرج که انسان هرچه بتواند درآن پیدا 

8 شما طرف‌دار يك سینمای مردمی و 
درعین حال موثرهستید. فیلمسازی که نمیخواهد 
بهر قیمت شده » يك شاهکار سازد . 

ل] هنر مدرن به برخی از ردان اب 
اهتان را داد است که بو : «حالا من با 


شاهکار میسازم» سابقاً 1 رات 1 


چنین فکری کند . هنرمندان فقط مینوشتنند ۳ 
نقاشی میکردند . فقط همین . من مثل بعضی از 
شیفتگان دوربین » به سینما فقط از 
امکانات سینمائی نگاه نمیکنم » باین جهت که 
قکر میکنم زندگی پرده‌ای بی نهایت بزر ؟ 
ازدستمالی است که ما تصاوبر اندگ و محدود 
فیلمهایمان را روی آن نشان میدهیم. تماشای 
زندگی ۰ خود يك نمایش بزرگی است . ص 
هرگر به تصویر ۰ کادر و اثائیه صحنه علاقا 
نداشته‌ام . شاید هم دراین مورد کمی تنبل‌هس 
برای این که صبح زود بیدار نشوم » ممکن ا 
حتی از فیلمی صرف‌نظر کنم . همیشه ازایت؟ 
فیلمی بهم بخورد خوشحال میشوم . مثل وقتی ٩‏ 
بچه بودم و میدیدم در مدرسه بسته است . انجام 
تکلیف همیشه مرا ناراحت میکند . وقتی‌مشغول 
فیلمبرداری هستم , ازاینکه وقت ری ندارم 
بر 3 ۳ 












دبنور بزی 








مسیخورد . 


که میگوبند : 


او سئوال میکنند و او پاید اتخاذ تصمیم کند . 
این کار خسته کننده‌ای است . من ترجیح‌میدهم 


8 را کی دیکنر بنازد. البته این احتمال 


وجود دارد که ا زکار دیگری خوشم نیاید . 

9 تکنيك در فیلمهای شما ابا بچشم 
[] تکنيك وجود ندارد کار 

«من با دالی فیلم میسازم» آدم 


" را بخنده میاندازند . از این حرفها فتطمنتقدان 


۳ 


0 من | 


اسان یایند ۰ متفدان دوست دارند 
نها حالت نوسنده فارا داشته باشند . 
زیرا منتقدان همواره در مقابل کار گردانها 
احساس حقارت کرده‌اند . من در فیلمسازی 
آید با تکنيك کاری ندارم . اگر از چیزی 


خوشم بیاید . آن را نگاه میکنم و هنگامیکه 
دیگر نظرم را نگیرد » آن را رها میکنم . باین 


دلیل است که فیلمهای من بندرت خسته کننده 


هستند . ممکن است چیز مهمی نب‌اشند ولی 


گنه کننده نیستند . در ضمن طر فدار اختصار 


هستم . سکانسهای فيلمهايم هرگز از دو پا سه 


صفحه سنارپو تجاوز نمیکنند . تصور میکنم 


حرفهائی را که دیگران در سخنرانیهای‌طولانی 


ستارند ۰ وان در خن کلمه کفت: .۵ 


مونتاژ » سیاری از صحنه‌ها را بیرحمانه قطع 


میکنم . بعضی از همکارانم وقتی تهیه کننده 
صحنه‌ای را از فیلمشان حذف میکند » موضوع 


را به روزنامه‌ها کشیده و تهدید به برداشتن 


اسمثنان از روی فیلم میکنند ۰ این کار احمقانه‌ای 
است ت این‌قبیل 0 0 از 0 
عیده ّ ی ۰ فیلم 


توسط يك عده ساخته ميشود بنابراین آنها نیز 





پاید بحساب آپند . من از تكنيسينهايم همیشه 
نظرشان را در مورد صحنه‌ها مییرسم . اگر کسی 
از ك شوخی خوشش نیاید » بدون تردید آنرا 
حذف میکنم . مناسب‌ترین روش آکازی است که 
ات میکردند. مثلا" باستر کیتون 
فیلمهایش را بعداز مونتاژ اولیه برای عده‌ای 
از تماشا گران نشان میداد نا نظر آنها زا بداند. 
عازن فسمهای را که تماشاص ان دوست 
نداشتند حذف. میکرد . 
خیلی خرح برمیدارد . 

8 کمدی از نظر شما فرمول خاصی‌دارد. 
ال کمدی شما ... 

ای یاس" کمک وراده مشود 


البته امروز این کار 


دیدن جنبه کميك چیزها درهمه وجود نذارد. 


گاهی اتفاق افتاده که در موقعیتهای تراژيك » 
خندیده‌ام . چون درجستجوی چیز های‌خنده‌دار 
بوده‌ام . هنگام ساختن فیلم انسان با چیزهای 
عجیب و غریب رویرو میشود . فیلمهاتی هستند 
که هنگام‌دیدن«راش» ها بنظر فوق! لعاده‌میا بند. 
بعد در مونتاژ اول همه آن را مز خرف‌مییا بند. 
درمونتاژ دوم دوباره ازآن تعریف میکنند. بعد 
ازمیکساژ مجدداً قیافه‌ها درهم میرود . در 
نمايش خصوصی برای مطبوعات فربادهای 
تین بلند میشود . فیلم روی پرده میاید و 
دیناری نمیفروشد تمام این حوادث البته ممکن 
5 نظر تان در باره ایتالیا که معالب آنرا 

از طه‌نظر های مختاف, نشان داده‌ابد » چیست ؟ 
- ایتالیا را دوست دارم زیرا که بك 
نمایش. متنوع و مداوم است . کافی است 
روزنامه‌هارا بخوانید تا برای نوشتن سوژه از 
آنها الهام بگیرید . ایتالیائبها چه معایبی‌دارند؟ 
قدرت آنها دراین است که آنها نمام معایبشان 
را میبینند ولی از دیدنشان شرمنده نمیشوند . 
واين در واقع يك نوع تشخص ويك نوع 
تقوای هل است . ایتالیایها ساره را 
ملتها جدتر از "انا هستند ‏ اتکی را تا 
خونسردی وخویشتن‌داریشان نمیشود تحمل کرد. 
فرانسوبها به علت حساسیت زباد که گاهی يك 
کمپلیمان را بجای ناسزا میگیرند» کسل کننده 
هستند . زودرنجی فرانسویها غیرقابل تحمل 
است ۰بتالبایها همه مایب را دازنه ولی 


زودرنج نیستند. علاوه برآنایتا لیائی‌ها تنها ملتی 


هستند که هنوز استعداد خندیدن دارند . 


ملتی 


که هر گر پیشآمدهارا تراژيك تلقی نمیکند. - 


بعداز «عطر زن» چطور شد که به 
فکر ساختن «تلفن سفید» افتادید ؟ 

7] مدتها بود که میخواستم داستان يكث 
خانواده میلانی را در طول سالمای ۱۳۰ نا 
۶ ببازم . سرانجام به‌زمانی محدودتر پعنی 
پانرده سال برای ارائه يك تصوی رکارپکاتوری 


که روش همیشگی من‌است -- اکتفا کردم. فیلم 


داستان زنددگی يك ۱ کتریس‌را بین ۳۵ نا ۰" 
سالگی با زگو میکند » دوره‌ای ازتاریخ ابتالیا . 
گرچه حوادت ۱۳۹ نشان‌داده نمیشوند ولی 
بازتاب آنرا دروجود پرسوناژها میبینیم. دراین 
فیلم يك دختر جوان ازمستخدمه‌گی به‌مقام يك 
ستاره سینما میرسد. وی که در گراند حتل ونیز 
کار می‌کند » به هنگام بر‌گزاری فستیوال ونیز 
يك پازیگر سینما باو میگوید: «چرا بامن به رم 
نمیائی ودرفیلمها بازی نمیکنی ؟» دختر جوان 
معشوقش را در ونیز رها کرده و به رم میرود. 
بزودی وی قم در راه موفثیت میگذارد 
درحالیکه معشوقش در جنگهای اسپانیا وا فریقا 
شرکت میکند . آندو گاهگاه با هم روبرو 
ميشوند. بعد اپن برخوردها کمتر میشود ناوقتی 
که مرد را به روسیه میفرستند و دیگر از آنجا 
برنمیگردد . درپایان دختر که بايك کارخانه‌دار 
سوئیسی ازدواج میکند همراه شوهرش برای 
امور تجاری به روسیه میرود . درآنجا تصمیم 
میگیرد سر قبر معشوق قدیمی‌اش پرود . از 
دغقانی رام کورستان زرا سئوال منت 9 
دهقان همان معشوق قدیمی انیت که دس هت 
جدید شناخته نمیشود . فیلم قصد ندارد شکوه 
وبدیختی‌های فاشیرم را بیان کت ۳ 
و بدبختی‌های سطحی و دروغین يك ستاره را 
ظاهر میسازد . از طریق اين داستان میتوان . 
جمنا تکاهی بيك دوره تار ی افید ‏ سا 
این دوره » سینمائی که من فقط شاهد ان 
بوده‌ام » سینمائی است که تماشای آن را دوست 


دارم ۰ یا این فیلم درواقع خاطر ات جوانی‌ام 


۰ 8 بچه علت نام «تلفن سفید» را انتخاب 

کر دهاید 1 

[] این اشاره‌ای است به نوع ِِ- از 
کمدی‌هائی ابتالیائی در سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۰ 
که بشدت از فیلمهای آمرپکائی متأثر بودند . 
با دکورهای مجلل تلفن سفید تقریباً سمبول 
این نوع فیلم بود . اصطلاحی که با تحثیر از 
سینمای فاشیست این دوره باد میکرد . 

«تلفن سفید» فرصتی بود که يك‌بار دیگر 
بازیگران محبوبم «او گوتونیانسی» و«وبتوریو 
گاسمان» را کنار هم قراز دهم . همچنین 
توانستم با « گوستینابلی» بك‌باردیگر بعداز 
«عطرزن» کارکنم و اورا بعنوان يك بازیگر 
خوب بکار گیرم . من که تا بحال هیچوقت 
بیش از هت هفته سراف ساشن با 4 
نکرده‌ام الان بازده هفته است که برای «تلفن 
سفید»متعوال کار هشم:: ی اه احا 
خستگی کنم . حتی اگر فیلمبرداری پانزده 
هفته طول بکشد . همیشه فرمول طلائی‌ام را 
بکار میبرم : «اکرازفیلمبرداری فیلمی لذت 
پردم » تماشا گران نیز از تماشای آن لذت 
خواهند برد» . ۱ 


۳۹ 


تِ 


ابیو فیلمو کرافی «دینور بزی» 


متولد ۲۳ دسامبر ۱۹۱۷ درمیلان - تحصیلات دررشته پزشکی و روانشناسی - 
هنگام تحصیل ۰ درتعطیلات تابستان دستیار کا رگردان«ماریو سولداتی» درفیلم «دنیای 
کوچك قدیمی» و «آلبرتو لاتوآدا» درفیلم «جیا کوموی ایدهآلیست» میشود . مدنی 
نیز با مجلات سینمائی همکاری میکند ۱ و 
در کلاس درس کا رگردانی « ژالك فده » شر کت میکند . 


فیلمهای کو تاه 
۲ - باربون‌ها (برنده جایزه درفستیوال ونیز) - گروه خانم . 
۷ - صید گاه - بسوی زندگی - تی‌گولیوی اصغر - خیابان‌های ناپل . 
۸ - حباط (برنده جایزه درفستپوال برو کسل) - فریاد شهر (اقتباس از 
اثر لئوناردوسینی سگالی) . 
۱۹٩‏ - تاریکی درسالن (تهیه شده توسط دینوریزی و دیانا بوناتزی) 
سگانتینی » نفاش کوهستان - شهر ترافيك‌ها - شکار درخلنگ‌زار - سرزمین لادینو - 
۸6۸ ۳ 


سناریو 


۰۱ - آنا - کارگردان : آلبرتو لاتوآدا - سناربست‌ها : جوزیه برتو - 
ایوو به‌ریلی - فرانکو بروزاتی - دینورپزی - رودلفو سونه گو . 

۱ - توتو وسلاطین رم -کا رگردان : استنو وماریومو نیچلی. سناریست‌ها: 
دپنوریزی - انیود کو نجینی 

۲ - فهرمانان روز یکشنبه - کارگردان : ماریو کامه‌رینی 
فرانکو پروزاتی - انیودکو نچینی - ماریو کامه‌رینی, - دینوریزی . 

۵5 - مو نت کارلو -کا رگردان : سامو ئل‌تیلور- با نظارت ویتوریودسیکا - 
داستان از : مارچلو جیروزی - دینوریزی - سناریست : ساموئل تیلور . 


فیلمهای طوبل 


۹ - سرم حقیقت (ستند) کارگردان دپنوریژی با همکاری ماریو میلانی- 
محصول : وردفیلم ۳ 
4 - جلسه روحانی (ستند) کارگردان دینوریزی - محصول نوردفیلم . 


5 سنار پست‌ها : 





۱ - تعطیلات با گانگستر - کارگردان دینوریزی - داستان ازدینوریزی - 
سناریست‌ها : دینوریزی » انیودکو نچینی » فیلمبردار : پیرو پورتولوپی » آهنگساز : 
ماریو نشیمبنه , دکور : فلاویو ماگرینی . بازیگران . مارك لاورنس » جووانا پالا » 
لامبرتو ماجورانی » ماریو جیروتی . محصول مامبرتی . 

۲ - راه امید - کا رگردان دینورپژی . 
دینوریزی ۰ جینودسا نتیس ۰ اتوره مارگادونا » فرانکو کاناروسو . فیلمبردار : ماریو 


داستان: دینوریزی . سناریست‌ها: 


باوا ۵ آهنگساز: ماریو نشیمینه . دکور: فلاو بو ما گر بنی . مو نتور : ارالدو داروما ح 
بازیگران : لیلیانا بون‌فاتی » کوزتوگر کو » پیراسیمونی » مارچلو ماسترویانی » 


پیترو دویکو » نیریو برناردی . ماریا پیا کازیلیو . جیزلا مونالدی . محصول : 
مامبرتی » انيك . 

۳ - عشق درشهر (آپیزود : 
سناریست‌ها : چزاره زاواتینی » آلدو بوتزی . لو ئیجی کیارینی 
تولیو پینلی » ماریو وترونی » مارکو فره‌ری . فیلمبردار : 


بهشت چهارساعته) کا ررگردان : دینوریزی . 
» لوئیجی مالربا . 
جانی‌دی ونانزو . 





| آهنگساز : مار بو نشیمینه . دکوراتور : جانی پولیددری . مو نتور : ارالدو داروما 8 


"+ 





با نظارت چزاره زاواتینی . 
موّسه فاروفیلم . سایر اپیزودهای فیلم تونط این کا رگردان‌ها ساخته شده است : 
میکلآ نجلو آنتونیونی (اپیزود : اقدام به خودکشی) . 
فدریکو فلینی (اپیزود : آژانس زناشوتی) . 
آلبرتو لاتوآدا (اپیزود : ایتالیائی‌ها روی برمیگردانند) . 
کارلو لیترانی (اپیزود : قیمت عشق) . 
فرانچسکو مازه‌لی و چزاره زاواتینی (اپیزود : داستان کاترین) . 


۵ - علامت و نوس - کارگردان : دینوریزی - داستان : ادواردو آنتون . 


ستاریست‌ها ‏ انوازی آنتون وا زاف تیتی ۰ ایکا وهای تور ما ما۱۳ 

اینوفلایا نو ۰ لوئیجی کومنچینی » آجه واسکارپلی . فیلمبردار : کارلو مونتوری | 
آهنگساز : الکساندرو چیکونینی . دکوراتور : گاستونه مدین . مونتور : ارالدو [ 
داروما . بازیگران : ویتوربودسیکا » سوفیالورن » فرانکا والری » راف والونه .. 
پپینودفلیپو » آلبررتوسوردی » تینا پیکا » ویرجیلیو رینتو . محصول : نیتا نوس 


عشق و . . . - کارگردان : 
جیروزی ۰ اتوره مارگادونا ۰ وینچنزو تالاریکو » دینوریزی . سناریست : 
مارا فا ور ری یهار ۰ ای و۱ 

: ماریو سراندرئی . دکورانور : گاستونه مدین . بازیگران : ویتوریودسیکا » 


۵ - نان » 


مو نتور 


سوفیالورن » لا پادوانی ۰ آنتو نیو چیفارپللو » تینا پیکا » مارپو کاروتنوتو » جوکا. 


برتی . محصول : تیقا نوس . 


بازیگر آن : غیرحرفه‌ای . محصول : مار کو فره‌ری برای 


دینوریزی - داستان ازمارچلو ۱ 
اتوره 








5 - بسر ان‌فقیر و لی‌خوش‌تیپ (درتهران: پزعالی. جیب خالی) کاررگردان: | 
داستان‌از: دینوریزی . سناریست‌ها: دینوریزی » پاسکوآله فستا کامیانیله : 


دینور بزی . 
ماسیمو فرانچوزا 
پیرو فلیپو نه . 
رناتو سالواتوره » اللساندرا یانارو » ممو کاروتنوتو ۰ اتوره مانی » ماریو کاروتنوتو » 
لورلادل و کا » ویرجیلیورینتو . محصول : تیتانوس . 


. فیلمبردار: تونینو دلی‌کولی . موزيك : پیرومورگان . دکورانور: 
مونتور: ماریو سراندرئی. بازیگران : ماریزا آلاسیو » ماریتسیو آره‌نا . 

















3 ۷ - ننه سابل - کا رگردان : دینوریزی - سناریست‌ها : پاسکوآله 
کامبانبله » ماسیمو فرانچوزا ۰ اتوره جانینی . اقتباس از : رومان پاسک وال 
افستا کامپا نیله . فیلمبردار : تونینو دلی‌کولی . آهنگساز : کورت دوبراوسکی . 
آوکوراتور : پیرو فلییونه . مونتور : ماریو سراندرئی . بازیگران : نینا پیکا ۰ پیینو 
دفلییو » رناتو راشل » سیلواکوشینا » پائولو استوپا » رناتو سالواتوره » روسلاکومو. 
دولورس پالومبو . تهیه کننده : سیلویو کلمنتلی برای تیتا نوس . (بر نده جایزه صدف 
طلائی درفستموال سن سباستین) . 


۷ - دختران خوشگل ولی فقیر - کا رگردان : دینوریزی - سناریست‌ها : 
| پاسکوآله فستا کامپانیله » ماسیمو فرانچوزا ء دینوریزی. فیلمبردار: تونینودلی کولی. 
موزيك : پیروپیچونی . دکوراتور: پیرو فلیپونه . مونتور : ماریو سراندرشی . 
بازیگران : ماریزا آلاسپو » رناتو سالواتوره » ماریتسیو آره‌نا » روسلاکومو . 
1 دولورس پالومبو . نهیه کننده : سیلویو کلمنتلی . محصول : تیتانوس . 


ٍ ۸ - بیچاره میلیو نرها - کا ررگردان: دینوریزی - سناریست‌ها: پاسکو آله 
فستا کامیا نیله » ماسیمو فرانچوزا » دینوریزی . فیلمبردار: تونینو دلی کولی (رنگی) . 
آهنگساز: آرماندو تراویولی . دکوراتور: پیروفلیپونه . مونتور: ماریو سراندره‌ثی . 
بازیگران : ماریتسیو آره‌نا » رنانو سالواتوره » لورلا دلو کا » اللساندرا پانارو > 
ممو کاروتنوتو » سپلواکوشینا , فرد بوسکالیونه . خوزه جاسپه » لینا فرری. محصول: 
تیتا نوس . 


























۹ - مرد بیوه - کارگردان : دینورپزی - داستان : دینوریزی » رودلفو 
سونه گو» فابیو کاریی. سناریست‌ها: رودلفو سونه گو » دینو ورده » ساندرو کو نتیننزا » 
فابی و کارپی » دینوریزی . فیلمبردار: لوچانو تراساتی . موزيك: آرماندو تراویولی . 
دکور: پیرو فلیپونه .۰ مونتور: آلبرنو گالیتی . بازیگران : آلبرتوسوردی » فرانکا 


والری , لیویو لورنزون » ناندو برونو ‏ لنونورا روفو » روجرو مارکی » آلبررتو 
روبالیاتی » آنجلا لوچه » جی‌جی ریدر . تهیه کننده‌ه | : ادگاردو کورتزه . الیو 
اسکار دو مالیا 2 محصول ِ چینو دل‌دو کا 1 


۹ - شارلافان - کارگردان : دینورپزی - سناربست‌ها : آجه واسکاریلی » 
ساندرو کو نتیننز | » اسکولا و ما کاری . فیلمبردار : ماسیمو دالامانو . آهنگساز : پییو 





| گاسمان » دوریان‌گری ۰ آناماریا فره‌رو » ماریو کاروتنوتو » فوسکوجاکتی » پیینو 
دفلیپز » آلبرتو بونوچی » لوئیجی رووره . لینداسینی . الدولفو بوفی‌لاندی » 
فاتفولا . آرماندو باندینی » والتر سانتسو » ماریو شاشا » انروچروزیکو » وینچزو 
تالاریکو , دینو دسانتیس » ناندو برونو . محصول : ماریو چکیگوری برای ما کسیما 
فیلم . اس. جی. چی وانیکوم . 


۰ - يك عشق دررم - کارگردان: دینوریزی - سناریست‌ها: اینوفلاویا نو » 
ار کوله پاتی . اقتباس‌از: رومان ارکوله پاتی . فیلمبردار: ماریو مونتوری . آهنگساز: 
کارلو روستیکلی . دکوراتور: پیروفلیپونه . مونتور: اتللو کولانجلی . بازیگران : 
میلن دومونژو ۰ پیتر بالدوین » الزا مارتینلی » کلادیوگورا . ژاك سرناس » ماریو 
پرشی » آرما ندو رومئو » ویتوریودسیکا . محصول: ماریوچک ی گوری‌برای‌چی‌اینکوم » 


فیرفیل . 


۰ - درهای بسته - کارگردان : دینوری - داستان از : دینوریزی » فابیو 
"دیی. سنار پست‌ها : مارچلو کوشا » دینو دیا لما 6 سا ندرو کو نتیننزا :۰ فیلمبر دار: ماریو 








بارزیزا . دکورانور: سرجو جووانینی . مونتور: ارالدو داروما . بازیگران: ویتوریو : 





7 1 ۷" 
لا 


مونتوری, . دکوراتور: پیرو فلیپونه . مونتور: اتللو کولانجلی . آهنگساز: آرما ند 
تراوپولی . بازیگران : آنیتا اکبرگ » کلادیوگورا » فرهکلارك » جانی بوناگورا . 
اتوره مانی ء آلبرتو تالهگالی » ماریو شاشا » هلن رمی » ویتوریو کاپرپولی » بناتریس ! 
آلتر اریبا » لئوناردو پورتزیو » آ گوستینو سالویتی » جامپیرو لبترا . تهیه شده توسط 
ماریو چکیگوری برای فیرفیلم چینماتوگرافیکا اس. جی. چی. 


۱ - يك زند گی سخت -- کا رگردان : دینوریزی - داستان از : رودلفو 
سونه گو . سناریست: رودلفو سونه‌گو . فیلمبردار: لمّونیدا باربونی. آهنگساز: کارلو 
ساوینا . دکوراتور: ماریو کیاری وماریو شی‌سی . مونتور: تانیا نا کازینی . بازیگر ان : 
آلبرتوسوردی » لا ماساری » فرانکو فابربتسی » لیناوولنکی » کلادی و گورا » آنتو نیو 
چنتا » پائولو وانی » دانیله ورگاس ۰ آنابلا اینکونتررا » مینودورو ۰ والریا 
مانگانلی » سالواتوره کامپو کیارو » کارولین فونسکا » آلفو نسیناچتی ۰ برو نو پره گو . 
انز و کاسیری . للّومونته لنونه » آنتونیو ماروسو » سپلوانا منگانو » ویتوری وگاسمان ؛ 
اللسا ندرو بلاژزتی ۰ رناتو تالیانی . محصول : دینو دلاور نتیس . ۱ 





1" 


ی ی وت اجه وانتکیرهای سول و هار 











۰۱ - رژه روی اهررم - کارگردان : دینورپزی - سذاریست‌ها : گ ی گود 


فیلمبرهار: الفیو 
کو نتینی دکوراتور: او گو پریکولی . مونتور : آلبرتو 
گالیتی . بازیگران : ویتور, ی گاسمان . او گو نو نیانسی » روجر هانین » ماریو برگا . 
آنجلو لوچه » آنتونیو کاناس , نینودی‌ناپلی » ژرارد لاندری. تهیه شده توسط ماریو 
چکی گوری برای فیرفیلم (رم) و اورسی‌فیلم (پارس) . 
۲ - سبقت - کار گردان : دینوریزی - سنارست‌ها 
و ما کاری . فیلمبردار: الغیو کو نتینی . 
پریکولی . مونتور: ماریسیو لوچیدی . 


۵ ۲هنگساز : یرو بیچو نی . 


: دینوریزی » اسکو۷ 
آهنگاز : ریتزاورتولابی . 
بازیگران : ویتوری وگاسمان » آنوك امه . 


"ژان‌لوئی ترن‌تینیان . کاترین اسپاك » لوچانو انجلیولو ۰ کلادی و گورا » لینداسینی » 


فرانکا یولسلو . ادا فرو نائو » ناندو انجلینی » لیلی دارلی . تهیه شده توسط ماریو 
ی ای قفا ای مرن کر دای درفتیوا هار دز بلاا) : 

,۳ - موفقیت - کارگردان : مائورو موراسی(نیمی ازفیلم توسط دینوریزی 
ساخته شد ولی فیام با امضای مائُورو موراسی نمایش داده شد) سناریست‌ها : اسکولا و 
کار فا دار اند راو هار نوی کون صوو را تور ایو 
پریکولی . مونتور : ماریتسیو لوچیدی . بازیگران : ویتوری و گاسمان » آنوكگ امه . 
ژان‌لوئی ترن‌تینیان ۰ گراتسیا ماریا اسینا » کریستینا گایونی » فلیپ شلتزو » آنی 
گوراسینی ۰ فرانکا پولسلو ۰ آرماندو باندینی » ریکاردو گارونه » امبرتو دواورسی . 
لُوپولدو نریسته » دانیله ورگاس , گاستون موسکین ۰ مینو دورو . 
ماریو چک یگوری برای فیر فیلم . 

۳ - هیولاها - کارگردان : دینوریزی - داستان از : اجه واسکارپلی » 
الیوپتری . سناریست : اسکولا وماکاری . اسامی ایپیزودهای فیلم به ترتیب نمایش 
۱ -. آفوزش احساس ۲ میولا ۳ به مانند يك پدر ء ت فشاز 


تهیه شده توسط 


عبارتند .از : 
زندگی ه - سرباز بیچاره ۰ - چه زندگی بدی ۷ - روز عالیجناب ۸ - عشاق, 
لاتین ٩‏ - شاهد افتخاری ۱۰ دوپتيم ۱۱ - له ۱۲ - فد‌اشده ۱۳ - رنگك شده 
6 - پوزه ۱۵ - سقوط درنسیان ۱۰ - خیابان به همه تعلق دارد ۱۷ - افیون 
ملل ۱۸ - وصیت‌نامه فرانچسکو هه هنر اشرافی توصیه است . فیلمبردار: الفیو 
کونتینی . آهنگاز : آرماندو تراویولی . دکوراتور: او گو پریکولی . مو نتور: 
ماریتسیو لوچیدی . بازیگران : اوگو تونیاتسی ۰ ویتور یو گاسمان » میشل مرسیه . 
ماریزا مرلینی » لاندو بوتزانکا » ریکا دیالینا » مارینا موزه » فرانچسکو کاراچولو . 
پاچینتو پاریا » ریکی تونیاتسی ۰ فرانکو کاستلانی » ماریا مانه‌لی ۰ آنجلا پورتالوپی. 





۲ 


دکوراتور: ا وگو 


, کارلو کارلینی . مارکو اسکارپلی » روبرتوگراردی . آهنگساز: آرما ندو تراوویولی » " 


او گو آتاناسپو » ریکاردو پالادینی » لوچانا وینچنزی » کارلو ککلر دانیله ورکاس 
لوئیزا ریسپولی » ماریو ب رگا » نینو نینی ۰ ماریو لائورنتهنو » سالواتوره بو رگزءه" 
تهیه شده توسط ماریو چکی‌گوری برای فیرفیلم و اپن‌چه‌ثی فیلم . 

۳ - روز بنجشذبه - کا رگردان. : 
کاستلانو ۰ جوزپه موچا » دینوریزی . فیلمبردار : آلفی و کونتینی (سینما سکوپ) ۲ 
موزيك آرما ندو تراوویولی . دکوراتور : آلبرتو باچانتی . مونتور : جیزا روديکي 
لوی . بازپگران والتر کیاری » میشل مرسیه » روبرتو چیکولینی . آلیس وهلن کسلر: 
امپرتو اورسینی . اما بارون » کارول واکر ۰ سیلویو باگولینی » میله نا و کوتيك , 
لیلبانا ماوعال ۰ لها کوالی مارا ات ی تفای ای ۳۳۳۰ 
پیاجتی » سالوو لی‌باسی » ساراسیمونی . تهیه کنندگان : ابزی‌دورو بروگی ۰ رناتوا 
لی‌باسی » مارچلو جیروزی . محصول : دی. دی. ال سانترفیلم . 




































دپنور بپزی - سناریست‌ها : فران 


۶ - چوپان سوار بر اسب - کارگردان : دینورپزی - داسنان از : انوره 
انکولا » وروجر و ما کاری » تولیو پینلی ۰ فیلمبردار: ۲لفیو کونتینی . ۲هنکنا ۳ 


آرما ندو تراوویولی . دکوراتور : اوگو پریکولی . مونتور : مارچلو مالوستیتی .. 
بازیگران : ویتوری و گاسمان » نینو مانفردی » آمه دئو ناتساری » سپلوانا پاپم‌پانینی ». 
مارپا گراتسپا بوچلا » آنی‌گر اسینی » نلی‌پانیتزا » گوئیدو گورکاری. تهیه شده توسط ‏ 
ماریو چکی‌گوری برای فیرفیلم و کلمنت لوکو کو (بوئنوس آیرس) . 

5 -- عروسکا (اپیزود : مکالمه تلفنی) کاررگردان: دینوریزی- سناریست: 
رودلفو سونه‌گو . فیلمبردار: انی و کوآرنیری . آهنگساز: آرمان‌دو تراوویولی ۱۰ 
دکوراتور: جانی‌پولیدوری . مونتور: جولیانا بتویا . بازیگران : ویرنالیزی » نینو 
تهیه شده توسط جانی‌هکت لو کاري برای دکومنتوفیل ‏ 
سایر اپیزودهای فیلم توسط لوئیجی کومنچینی . فرانکو روسی ومائورو بولون‌بنی ‏ 


ساخته شده است .۰ 


مانفردی ۰ آلیچا براند . 


۵ - عنده‌ها (اپیزود : يك روز مصمم) - کار گردان : دینوریزی - داستان؟] 
از : اتوره اسکولا » روجر و ماکاری » دینوریزی . سناریست‌ها : اتوره اسکولا ۰ 
روجر و ماکاری » مارچلو فونداتو . فیلمبردار: انی وگو آرنیری » ماریو مونتوری . 
آهنگساز : آرماندو تراوویولی . دکوراتور : لوچانو اسپادو نی . مونتور: روبرتو ‏ 
چینکوئینی . بازیگران: نینو مانفردی ابلاربا او کینی» رپکاردو گارونه » اومبرتو 
اورسینی » لئوپولدو والنتینی » دوناتلا دلانورا . تهیه شده توسط جانی‌هکت لو کاری ۱ 
برای موسسه دکومنتوفیلم . 

سایر اپیزودهای فیلم توسط فرانکوروسی » لوئیجی فلییو دامیکو ساخته . 
شده است . 

۵ -- چنر بز رگ - کارگردان : دینوریزی - سناریست‌ها : انیودکو نچینی» ۱ 
دینورپژی . فیلمبر دار : آرما ندو نا نو ننسی (ر نگی) . آهنگساز : للولوتاتزی . دکور 1 
ماریتسی و کیاری . مونتور : فرانکو فراتیچلی . بازیگران : انریکو ماریاسالر نو ۱۰ 
سا ندرامیلو» دانیلا بیانکی» ژان سورل, رافائله پیزو. لیلولوتزاتی ترینیآلونسو» آنا | 
کوستار. دومنيك و ندل » لوپولدو تریسته » الیچیا برانت » پدرو رودریگ زگو ئوادو ۱۰ 
پیه کالوو » هرگالینه . محصول : اولترفیلم (رم) سودپاسيفيك (پاریس) التورافیلم ۱ 
(مادرید) . ً 

۱۹22 - شوهران ما (اپیزود شوهران ما)- کاررگردان : دینوریبزی - داستان :. 
از : آجه واسکارپلی . سنارپست‌ها : آجه واسکاریلی » استفا نو استروکی . فیلمبردار: 


پیروپیچونی . دکوراتور: الیو کوستانزی » جانی پولیدوری . مونتور: آدریانا بنه‌تی. ب. 
روبرتو چینکوئینی ۰ رناتو چینکوئینی . بازیگران : ا وگو تونیانسی » لیانا اورفتی. 
جولیو رینالدی » کارلو پی‌سی‌کانه . تهیه شده توسط جانی‌هکت لوکاری برای | 
رو کومنتوفیلم . ۱ 

سایر اپیزودهای فیلم توسط لوئیجی فلیپو دامیکو و لوئیجی زامپا ساخته | 
شده است . 

- عملیات سن‌جنارو - کارگردان : دینوریزی - داستان از : انیود 
کو نچینی » دینوریزی . سناریست‌ها : ادریانو باراکو نینوما نفردی» انیود کو نچینی. 
دینوریزی . فیلمبردار: آلدو تونتی (رنگی). آهنگساز : آرمان‌دو تراوویولی ۱۱۰ 
دکوراتور: لوئیجی اسکاچانوچه . مونتور: فرانکو فراتیچلی . بازیگران : نینو | 
مانفردی » توتو » سنتابرگر » ماریو آلدورف » اوگو فانگرجی » ژان لوئیس » دانته 
ماجو » راف والتر » پی‌نوچا آریدا » جووانی دوراتی » سولوی استوبینگ . تهیه شده | 
توسط توری‌و ازیلی برای‌اولترافیلم (بر نده جایزه بهترین کار گردانی درفستیوال‌مسکو) . 

۷ - ببر (درایران : عشوه‌گر)- کارگردان : دینوربزی - سناریست‌ها : 
آجه و اسکازپلی» دینوریزی ۰ فیلمبردار: ساندرو داوا (رنگی) . آهنگساز: فردبون 9 
گوستو . دکوراتور : لوچانو ربچیری . مونتاژ : مارچلو ماوستیتی . بازیگران  :‏ 
ویتوریوگاسمان » آن مارگرت » البُنور پارکر » کاترینا بوراتو » فیورتزا فیور نتینی» 
آنتونلا استنی » لو ئیجی وانوکی » ژاك هرلین » النُنورا براون » جان باتیستاسالر نو ۰ | 


جووانی اسکراتولیا » نینو سگوئیرینی . نهیه شده توسط ماریو چک ی گوری برای 








۷ - پیامبر (درایران : مرتاض) - کار گردان : دینورپزی - سناریست‌ها : 1 
توره اسکولا » روجر و ما کاری » دینوریزی فیلمبر دار سا ندرو داوا (ر نکی) 2 


[|هنگساز: ارما ندو تراوویولی . دکوراتور: پیرو پولتو . مو نتور : مارچلو مالوستیتی. 
گت آن وتو ریوگاسمان ۰ آن غارکارت ۰ اورسته لینلو- . الیانا آورفتی » ادی 
آرپگانو ۰ کئوفری کوپلتون » ایوون سانسون » فیورنزو فیورنتینو ۰ فرانک و گولا . 


تهیه شده توسط ماریو چکی‌گوری برای فیرفیلم . 





۱ ۸ - اذیتم کن ولی با بوسه نوازثم کن - کارگردان : دینوریزی - 
و واسکاربای ۰۳ دیتوربری ۰ فیلمس دار شاندری ناو (ننگی): 
آهنگساز : آرماندو تراووپولی . دکوراتور : لوئیجی اسکاچانوچ» . مونتور : 
آنتو نیتازبتا . بازیگران : نینو مانفردی » پاملاتیفن » او گو نونیاتسی ‏ موریا 
اورفتّی ۰ پیترو تاردی ۰ لیویو لورنزون » جی‌جی بالیستا » ساسون بروك . چکو 





الورانته ۰ اتورء کاروفالو » ادافرونائو » میکله چیماروزا » دوناتلا دلانورا . 


افر | نچسکوسورما نو 3 نهیه شده توسط ادمو ندو آماتی بر ای‌فیلم و ژاك روتغیلد (پاربس) . 


۱ ۹ - برهنه می‌بینم - کارگردان : دینوریزی - داستان از : دینوریزی » 

وه کاری او وی برناردیدو زاپوشی ۰ سناویت :.روجرو تما کاری . فیلم دا سایتوو داوا (رنگی ۰ تک اسکوی) ‏ اهنکسار ۰ راید ار ۳ 
عنوان اپیزودها بترتیب نمایش : الهه » محا کمه سری » اورنلا » چثم چران ۰ آخرین دکوراتور: لوچانو ریچیری . مونتور: آلبرنوگالیتی . بازیگران : لینو کاپولیکیو ۰ | 
پاکره » قطار من » برهنه می‌بینم . ژانتآگرن » جف مارو » اوژن والتر» اومبرتو دوارسی » جوزیه فرانکو . دوناگیا ۰ | 
کلادیو ثربونفی » جینوسانتر کوله . نهیه شده توسط فرانکو کر یستالدی برای موّسسه 
ویدس وپی و آنجلیتی و آدریانو دمیکلی برای دین‌فیلم واپتال‌نولجو . 





۰ - اسر کشیش - کارگردان : دینوریزی - داستان‌از : روجرو ماکاری: 

بر ناردینو زاپونی » دینورپزی . سنارپست‌ها : روجرو ماکاری » بر ناردینو زاپونی . ۱ 
فیلمبردار : الفیو کوانتینی (رنگی). آهنگساز :. آرماندو تراوویولی : دکوراتور : | 
جانی پولیدوری . مونتور : آلبرتوگالیتی . بازیگران : سوفیالورن ۰ مارچلو | 
ماستروپانی » ونانتینا ونانتینی » پیرواستار ناتزو » مپراندا کامیا دوناگیا . ت-_ 
اتتانی »۰ انا کوره‌نا + جوربه مافیوی ۱ وکا والیری »کوست ما ۱ 
۱ 


لاتزاری . تهیه شده توسط کارلویونتی برای چامپیون‌فيلم . 


أ 


۱ 
۰۱ - ما زنق! ابنطور ساخته شدهایم - کارگردان : دینورپزی - اییژودها ۱ 


به ترانیب مونتاژ درفیلم : ۰ ۱ 


- يك روز کار - سناریو از : دینوریزی . 
- زوه با رومانتيك - سناریو از : لوچانو وینچزونی . 


آزو نز باتا با مادر - سناریو از : جوزیه کاتالانو و دینوریزی . 
- رزا با کنیز عشق - سناریو از : لوچانو وینچزونی و دینورپزی . 
- آلبرتا .با دنیاث ی که به پیش می‌رود - سناریو از : اجه واسکارپلی . 





منیا با و بتنام - سناریست ناشناس ٩۱‏ 
- کاترین - سناریو از : .اتوره اسکولا . ۱ 
- اریکا با موتورسیکلت - سناریو از : لوچانو وینچزونی . ۱ 
- پالمیر! با قلب ارباب - سناریو از : ردولفو سونه‌گو . 

انا باوفرشتگای بآسمان نار بو وازی تو موی / 


۳ 
۳ 
و 
7 
س‌ 





کر هنز (رانگن "دنکنی اسکوی) : "1هتکنا زد 
آرما ندو تراوویولی . دکوراتور: لوچا ریچیری . مونتور: آلبرتو گاتسی . بازیگر ان: 
نینو ما نفردی» سیلواکوشینا » ورو نيك و ندل, دانیله جوردانو, اومبرتو دو اورسینی » 
آثریکو ماریا سالر نو » جان‌کارلدن ۰ نرینا مونتان‌ثی » مارچلو پرانسدو » برونو 
پوسکتی » گوئیدو اسپاد] . تهیه شده توسط پیوانجلتی و آدربانود میکلی بر ای‌دین‌فیلم 
وایتال نو لجو . 





۹ - جوان عادی - کارگردان : دینوریزی - سناریست‌ها : ماریتسپو 





نزو » روجرو ما کاری » دینوریزی . اقتباس از رومان اومبرتو سیمونتا . 


- لاور - سناریو از : لوچانو وینچزونی و دینوریزی . 
- فولویا با رم را به رم با شماره ۲۱۲۱ لفن کنید - سناریو از : ردولفو 


سونه گو . مدیرفیلمبرداری: کارلو دی‌پالما (رنگی) . دکوراتور: لو ثیجی‌اسکاچانوچه . 
آهنگساز : آرماندو تراووپولی . مونتور: آلبرتوگالیتی . بازیگران : مونیکاویتی : 
انریکو ماریاسالر نو » کارلو جوفره » اتوره مانی » پوپو دلو کا » میکله چیماروزا » 
. گرنا والیانت » کارلو کولوزیمو 
اینتر نشنال‌فیلم (رم) . 


۰ تهیه شده توسط ادمونتدو آماتی برای [اپولو 


۱ - ما ز نها ابنطور ساخته شدهابم - کارگردان : دینوریزی - سناریو از: 
ار و دار تاش درو او . رتور یالتعا موجه 
اهاز کاولو روستکلی +هونتور ۰لتوکالیتی ‏ بازیگران» اوکو نونیاتسی : 
ویتوری و گأسمان » ایوون فورنو » الی‌گاله‌آنی » میکله چیماروزا ۰ چکو دورانته . 
دی نو زا مات زدر اي فاتوللی استر اتشتارل فتلمر(رم) ۰ 








۳ - گاز بگیر وفرارکن - کار گر دان ۰ دیلوربری ۰ بازتکران 7 مار 
ماسترویانی » الپور رید » کارول آندره ۰ نیکولتا ما کیاولی » لبونل استا ندر . 
۰ بازیگران : او کو 


۳ - به نام ملت ابتالیا - کارگردان : دینوریزی 


تونیانسی » ویتوری وگاسمان . -. 





۶ - عطر زن - کارگردان : دینوریزی - سناریو از : روجرو ماکاری . ۲ 
دینوریزی "(اقساس از روهان «طلمت وعسل» اد تووانی ارو فتاه دار ار ۱۳ 
چیریلو . آهنگساز : آرماندو تراوویولی . بازیگران : ویتوریوگاسمان » آگوستینا . 
پلی » فرانکو ریچی » استفانیا اسپونینی » سرجو دی‌بینتو » توریندو برناردی .۰ . 
محصول : دین‌فیلم - فیدس". 
























ميدانیم که این فیلم در سوئد در شش 
رود در تلویزیون بنمايش گذاشته شده است 
ی «برگمان» از این شش اپیزود فیلمی 
8 بمدت ۲ ناعت و ۵۰ دقیته با نام 
"#حنه‌هائی اززندگی زناشوثی» تهیه کرده است 
۵ بخاطر زمان تفریباً طولانی آن » بلکه 
بحنوا و تاثیرش بر تماشاگر فیلمی بسیار 
رش شناخته شده است . شش اپیزود فیلم را 
#مهای : معصومیت و هراس - سیاست شتر 


71 شم با تلم «حوالی نیمه شب» در 
فهای تاريك ودرنقطه‌ای نامعلوم بر روی کره 


کی پائولا - دره اشکها ت پی‌اطلاعها بت 


«آندره کورنان» دراین مطلب کوشیده است تا به تجلیل از آخرین اثر «اینگمار ب رگمان» که در 
شش قسمت برای تلویزیون سوئد تهیه شده » بپردازد . از مجموع این شش اپیزود » فیلمی سینمائی با نام 
«صحنه‌هائی اززندگی زناشوئی» تهیه شده که میتواند شکل تکامل بافته فیلمهائی باشد که درآن بر گمان 
به صایل ومشکلات زندگی مشترك زن ومرد پرداخته است . 

شاید که «برگمان» با فیلم «صحنه‌هائی اززندگی زناشوئی» تواسته باشد راه حلی هرچند بسیار 


خصوصی ء ارائه دهد . 


دراین مطلب . فیلم «صحنه‌هائی اززندگی زناشوئی» در چهار قسمت مورد بررسی 


قرار گرفته است : ۱ - برگمان و هنر هفتم : سینما وتلویزیون ۲ - «برگمان» ومشکلات مربوط به زندگی 
مشترگ زن ومرد - ۳ - «ماریان» و «ژان» وت زن ؛ رد و کفتگوی دراب رم 


ولی تقسیم‌بندی فوق » صرفاً معرف 
تصاوبری تلویز بونی وتأقری نمیباشد . در سریال 
تلوبزیونی شاهد رشد دراماتيك صحنه‌هائی 
خواهيم بود که ما از پرسوناژهای گذرا به 
آخربن اپیزود فیلم که تنها «ماربان» و«ژان» 
ان ات ۵ من ۳ 

مثلا ( صحنه‌هائی با «اوا» » «ارن» 
ومادر «ماریان» که در سریال تلویزیونیآمده 
درفیلم سینمانی حذف شده است) . 

دراین فیلم اکار اد «رپورتاژ» درسینها 
وتلویزیون وادغام آنها درهم بنحو بسیار توسعه 
یافته‌ای نشان داده میشو ند . 

درنخستین اپیزود » مصاحبه خانم «پالم» 
و ی دمار نی بران اون دوم 
مصاحبه «ماریان» را با خانم «ژاکوبی» در 
خصوص مسایل مربوط به‌زن‌ومرد شاهدميشويم. 
علاوه بالق دراییزود نختین شاهد میهمانی 
شامی خواهيم بود که «کاترینا» و «پیتر» . 
بازیگران درام این فبلم نیز درآن شرکت 
دارند . پعنی ما همزمان باقهرمانان فیلم ازطریق 
رپرتاژ با مشکلات زندگی زن و مرد آشنا 


وباین طریق ميبينيم که سینمای سنثی 
(صحنه میز شام) کم کم جای خودرا به‌سینمای 
مسدارن میدهد ۰۰ روشی که «بر گمان» در 
کار رسای این فیلم اتسات رد ار 
امکان این را به تماشاگر تلویزیون میدهد که 
هر اپیزود شکل «فیلم سینمائی» را داشته باشد. 
ودر ضمن رابطه‌این اپیزودها با هم آنقدرزیاد 
است که فاصله ژزمانی بین هردو ایپیزود را سیار 
کم میکند ودرنتیجه يكك شکل واحد به‌مجموعه 
وهر کدام از اپیزودها میبخشد . 

فیلم « صحنه‌هائی اززندگی زناشوئی » 
نه‌تنها پك فیلم بسپار خوب سینمائی شناخته شده 
است » بلکه نقطه عطفی نیز درتاریخ سینما 
محصسوب مشود . در حقیقت تنها با این اث رکه 
متوانا زا عرسا ردان 0( بر گمان» 
به‌تمامی مشکلاتی که درموردفیلمهایدپا لو گ‌دار 
فیلمهای تتاتری و کارهای صرفاً تتاتری و یا 
تلو یزیونی وجود دارند » جواب داده است . 
استقبال بی‌نظیر مردم ازاین فیلم نشان میدهد 
که تکنيك و تجربیات حرفه‌ای و نظام‌ه‌ای 
مختلف حاکم برآن امکان اینرا میدهد تا 
هنرمند آنچه را که میخواهد بگوید . 


۳۵ 











«لیو اولمن» و «ارلان جوز 
رلان جوزفسون» در دو نما ازفیلم («صحنه‌ها ۶ 
ثی ازز ندگی ز ناش 
ز ناشو ی» 


۳۹ 











«بر گمان» ومشکلات مر بوط به 
9 ی مشترك زن ومرد 


بایددانست که‌پزر کتربن آتم فیلمهای «بر گمان» 
«مشکلات ِِ زناشولی» انشت 9 تیه 
ی «صحنه‌ها تی ا رگن زناشوئی» 0 
بی‌جهت نمیتواند باشد . 

او همواره با نا امیدی ونگاهی‌دوزخی 
زندگی مشترك زن ومرد نگریسته است . که 
هبه اينها میتواند تصاوبری اززندگی خصوصی 
خود او باشند ْ 

گذشت زمان نقش مهمی را بازی میکند ‏ 
درآ خرین اثر«بر گمان» ما به مردی برمیخوربم 
که به پختگی و شناخت خاصی از خود رسیده 
است واینرا میتوان از ورای کالامش دربافت : 

به سال ۱۹۸ » در فیلم «زندان» زنددگی 
مشتر لك «سوفی» و ی جهنمی است که 
٩‏ قالب عادی زندگی عرحه مشود زر راز زر 
نآ امیدانه و سخت‌تر دیدیست که ما آن را در 
فیلم شاه آازر ۵ توس» میبينيم . وزن ومرد 
باآزار هم برمیخیزند ودرانتها قصد جان یکدیگر 
میکنند . 

باید توجه داشت که دراین دوره از 
کارهای «بر گمان» عوامل خارجی و دکور 
بش مهمی را بازی میکند (مثلا" : جنگ » 
اطاق کثیف و درهم برهم و غیره) درحالیکه 
گرفبلم ۰ «صحنه‌هائی اززنددگی زناشوئی»» عوامل 
خارجی و با بعبارتی مادی زندگی نمپتوانند 
9جنین جامعه شکل گرفته بورژوائی نقش 
انچنانی داشته , باشند . 

کلیه عوامل خارجی . افرادی که بطربقی 
8 زند کیشان ميشوند ودر گیربهانی ناشی از 
شعاشان درقالب عوامل خارجی در درجه دوم 
آهمیت قرار میگیرند . فیلم «چشمه آره‌توس» 
برگمان با دیالوگگ زیر خانمه مییابد :۲ 
«ما میرویم تا بزندگی مشتركجهنمی‌مان 
امه دهیم » تا حد اقل در این جهنم با 
8 بگر سهیم باشیم» درحالیکه‌فيلم «صحنه‌هائی 
8 کی زناشوئی» با دوستی منقابل زن ومرد 
8 عمال آرامش خانمه مییابد . سال ۱۹۵۲ 
فیلم «انتظار زنان» ما پکبار دیگر تم «زن 
موجود برتر و خودخواهی کون آشکار او» 
2 باز میيابیم . از نظر «بر گمان» زن‌موجودی 
ات کامل » متعادل ۰ قوی و با ثبات کنسه 
قعیفترین و بی‌ثبات‌ترین مردان نیز میتوانند 
#حوی متکی به آن باشند . 
" در فیلم «شب بازیگران» که «بر گمان» 
ال ۱۹۵۳ میسازد تماشاگر در تصویری از 
وی تهی از: مهر و محبت با این سئوال 
بت آندرس» روبرو میشود : 


«از خودم میپرسم که آیا شوهرم و من 
باید از نو با هم ازدواج کنیم ؟ باین حفییقت 
ثیست» . 9 

واین سئوال همچنان در فیلمهای بعدی 
بر گمان بنحوی تکرار میگردد . بسال ۱۹۷ 
درفیلم «ساعت ترد اف ومیش » 5 بسا ۸ تب 
در فیلم «شرم» و بسال ۱۹۵۹ - در فیلم 
«آیْین» تا فیلم «تماس» که در سال ۱۹۷۰ 
تهیه میشود ما کراراً با اين سئوال روبرو 
میشوبم . 

درفیلم «تماس» بر گنت «کاژین» سوی 
تالقا ری ۷ کر فته رات وتا نت اراع عیام 
بطر دقی نفی زنت کش باشد ودر مقاسه 5 همین 
فیلم است که میتوان پایان فیلم «صحنه‌هاتی 
اززند گی زناشوئی» را امیدبخش‌تر دانست . 

شاید «بر گمان» درفیلم «صحنه‌هائی از 
ی ی را چهره بازیگر 
مره فیلم آرزوهایش وا بر ِ زن وردعلاتاش 
«لواولمی» باز کر کنن ۰ 
دبا له گک فیلم اززبان اه چبین 1 4 
«گاهی اوقات فکر مت نو مرا آنجور که 
میئوانی دوست داری ... يا بعبارتی » من وتو 
همدیگر را بصور نی نه "کامل دوست میداربم ۳ 


«ماربان» و «ژان» 

عظمت کارا «بر کمان», با ارائه این 
۱ ۲۳ 
دی مان» درنار فت ی از" قلیه امکانات 
سینمائی برای بیان مقصود اشاره کردیم . ولی 
عامل مهم دیگری که ازاین اثر شاهکاری 
میافریند » شناخت عمیقی است که «بر گمان» 
از کلیه بازیگرانش‌اژوجودآدمی‌وعکس لعملهای 
درونیش دارد . 


درابندا زند گی‌مشترك «ژان» و «ماریان» ‏ 


را که دراطمینان مادی و باصطلاح محترمانه 
پك سیستم بورژوائی جریان دارد ميبينيم . 
پیش از دهسال است که با هم زندکی*میکنتد 
وحاصل ازدواجشان دو دختر است و چنین 
بنظر مپرسد که در طول زندگی زناشوئی‌شان 
بهیج مشکلی برنخورده‌اند » چه ازنظر عاطفی 


و چه ی رنه با این نوع «دوست‌داشتن» 


تنها تصویر يك خوشبختی - بی‌اساس را به 
تماشا گر میدهند : 


وبدون تردید «خانم پالم» آنهارا بهمین 
دلیل برای جوابگوئی به مشکلات زند گی‌مشتركك 
ی مان انا یواست رود 
مصاحبه آنها با جوابگوشی به چند سئوال 
تاراحت‌کننده وادار مشوند تا مشش «صله 


مشکلات زند گیشان بیندیشند . «ماربان» اندکی 
تردید بدل راه داده است عشق ؟ خوشختی ؟ 
و باین‌طربق‌است که نوعی نارضایتی دراندیشه‌اش 
قیال مت 7 

«ژان» تصویر مردی کامل و مطمئن به 
کته آ مور زان سا را به تماشاگر عرضه‌میکند 
ولی درپس همین اطمینان است که ضعف 
شصتی نمودار مک دن ‏ 

در صحنه دیگری که «ژان» و «ماریان». 
«کانرینا» و «پیر» را به شام دعوت کرده‌اند » 
درفضائی حهنمی » ما چون «زژان» و «ماریان» 
شاهد برخورد وحشتنالك این زن ومرد جوان 
هستیم . وباین ثرتیب است که نوعی تردید در 
رواظ «ژان» و «ماریان» شکل میگیرد و 
هريك خودرا مورد سئوال قرار میدهند : 

«ماریان» از خود میپرسد : «آبا تو فکر 
میکنی که دو آدم میتوانند تمام طول‌زند گیشان 
را باهم بر برند ؟ آبا دراین نوع زندگی » این 
خطر بذهنت نمیرسد که بعدازمدتی این دوآدم 
نسبت بهم بیگانه شوند و ه رکس مجبور شوت 
بتنهائی زندگی کند» وباین طربق است که از 
«معصومیت» به «هراس» میرسیم . 

در قسمت دوم مجموعه تلویزیونضی 
«ماران» در ,در ورکالش ها زان اشنا مه 
ار رن مغواهد عدان تیان ۳۳8 
زناشوتی از شوهرش جدا شود : از آنچه که 
پیداست در رابطه این ژن و مسرد کر نشانی 
از عشق نیست ودربی‌تفاوتی تلخی نسبت بهم 
پسر میبرند . زن میگوید : «من برای خودم 
عقیده بخصوصی دارم ۰ ولی این عقیده من 
هیچ ربطی به واقعیت زندگی ما ندارد ... من 
قدرت دوست داشتن را هنوز در خود می‌بینم» 
ولی این «توانائی» من دارد در اطاقی درسننه 
میمیرد . بدبختی من در اینستکه روال زندگی 
من این امکان را از بين برده, است . واد ۳۳ 
نمیشود باین طریق ادامه داد ... فکر میک که 
من‌وشوهرم ه رکدام یکدیگررا بطریق دهشتنا کی 
آزار میدهيم .۰» 

واين گفتگو «ماریان» را بشدت تکان 
میدهد و اورا وا میدارد تا نست به مشکلات 
پنهان زندگیشان فکر کند . 

شب هنگام وقتی که با شوهرش ازرابطه 
جنسیشان که دبگر چندان مطلوب نیست به‌بحث 
مینشیند «ماریان» خیلی زود به گفتگویش 

درسومین اپیز ود» «ژان» یکباره رابطه‌اش 
را با «ماریان» قطع میکند و میرود تا با 
دختری بنام «پاولد» که عاشق اوست زند گی 
کند و باین طربق «ماریان» تنها ورها شده 
تاقن هیماند . 

دراپیزود چهارم «دره اشکها» چندماه 


۳۷ 





بالا : اینگمار ب رگمان 
پائین : نمائی از «صحنه‌هائی ازز ند گی ز ناشو ی» 


1 


بعد » «مارپان» را که براثر این زیستن اندکی 
آرامش یافته است باز میبينیم ولی برعکس 
«ژان» اززند گی مشتر کش با «پاولد» بهیچ 
آرامشی دست نیافته است و باین طریق وسوسه 
شرحزند کی هشتر لک محنادهان شاصت مجورد. 
دراپیزود پنجم «بی‌اطلاعها» اینبار زن وشوهر 
یکدیگر را برای انجام مراس طلانی ملاقات 
میکنند . « ماریان » تعادل روصی ۰ آرامش 
دروتی وشادی زند گیشان را در رابطه عاشانه 
دیگری بازیافته است . ولی «ژان» درنگرانی 
وناسامانی تلخی بسر میبرد . آنها با خشونت 
بسیار باهم صحبت میکنند واز فرط عصبانیت 
بجان‌هم میافتند واین بربختی و جهنم‌زند گیشان 
است . 

در اپیزود ششم «ماریان» و «ژان» را 
وت یبد سای :25 4 دراین ز فاصله زمانی 


«زژان» » و را ۳ رن ان 

آخر هفته به محلی کوهستانی دعوت میکند . 

آندو از گذشته , حال و غرور ذانیشان باهم 
بث میکنند . 


۳۸ 


آنها دیگر به پختگی خاص رسیده‌اند . 
ماربان «میگوید : گاهی اوقات » ازاینکه 
هیچوقت نتوانستم کسی را دوست داشته پاشم . 
غمگین میشوم ۰ و تصور نمیکنم . که هیچوقت 
نیز دوست داشته شده‌باشم واین مرا بیشتر منأثر 
میسنازد.» و «ژان» درجواب میگوید + منوا 
همانطور که میتوانم دوست دارم » بطربق خودم 
وشاید نه کامل» و گاهی اوقات تصور میکنم که تو 
نیز مرا آنطورکه میتوانی دوست داری و نه 
بیشتر ۰» 

آنها بعداز گذشت طوفان زندگیشان‌شروع 
مکتتن با هم از حقیقت وجودشان حرف زدن, 
باین طریق که بشکل جدیدی با هم بت 
می‌پابند . هماهنگی ملایمی در روابطشان بچشم 
میخورد و با تفاهمی دوجانبه در 0 هم 
بخواب میر‌وند ۰ 


زن » مرد وگفتگوئی دراین زمینه 


اپنطور بنظر مپرسد که رابطه «بر گمان» 
با «لیواولمن» و تجربه‌های زندگی زناشوئیشان 
به چنین نتیجه گیری که دربالا شرح آن رفت 
میانجامد . شکی نیست که «لیواولمن»‌بخوبی 
میتواند کاراکترن دیگر داشته باشد ولی 
حداقل ایستکه از عهده ایفای این ذتش بخوبی 
برآمده است » ودرباره این شخصیت ۱ 
ودر بحنتها شر کت جسته است . در سوئد بعداز 
پبخش هر يت از اپیز ودها و حتی در فرانسه 
بعدازنمایش خصوصی فیلم «لیواولمن» 
سئوالانی که مطرح میشد » جواب گفته است. 
اپنطور بنظر میرسد که این فیلم ازسوی جامعه 
زان فلمی هطر ود شانعه شیه ات در 
فیلم نیز «بر گمان» مشخصات «زن هک 6 
را حفظ کرده است : 
گفت که این چهره عشحص نمیتواند نمایشگر 
تصویری ایدهآل اززن باشد . بنابراین نمیتوان 
با اتکاء به دلیل فوق دیدن و با بحث درباره 
فیلم را نفی کرد . 

حقیقت اینستکه موارد ناخوشایندی نظیر 
زندگی خانم راکو وجود دارد . این زن 
که زندانی خودخواهی ذانیش است نمایشگر 
موردبست تأثرانگیز و ملال‌آور و ميدانيم که 
این تنها يك مورد استثنائی نیست . «ماریان» 
نیز که موجودیست دوست داشتنی » برخضی 
اوقات نان نی است که خر فابل سمل 
میگرده و گاهی نیز آنچنان چهره‌ای دوست- 
داشتنی از خود ارائه میدهد که استفاده ازصفت 

«لیواولمن» درباره شخصیت «ماریان» 


اینطور میگوید : 


۳ واقعاً ند شخصبت دوست‌دآشت, 


ولی با همه اینها میتوان" 


























ندارد » از کسی شنیدم که میگفت ۲ 
ازآن جماعت زنهائیست که هیچگاه پس 
گذشتن از اطاقی » در را پشت سرشان‌نمیم 
درحقیثت موجودیست سیار خودخواه . , 
پا همه اینها همه فکر میکنند که زنیست مهر: 
وخوب» وصرفاً بخاطر همین‌هم خطرنالك| 
دراین فیلم «بر گمان» میکوشد نا تصوو 
سست‌تر ازهميشه از «زن» نشان دهد او ر 
شرایط زندگی‌ای که زن دران رشد ۴ 
بیش ازهميشة نوجه میکند ۰ او ابتدا ۳ و 
خانوادگی و فرهنگی که زن دوران ک ۳ 
وجوانیش را در آن سپری میکند میپرداز 
(درطول فیلم عکسهائی از دوران جوان 


«ماریان» و صحنه‌هائی کنه درآن ازرابط 


میدهد . عجیب اینستکه اين فیلم مورد ۱ 
مردان قرار نگرفت , درحالیکه «ژان» نز 
پاتاره ماران۰4۰ عر و دای و ی‌باتث 
معترف‌بود . ولی گذشته از تمامی این قضاوتهاو 
پوچ میتوانیم بگوئيم او توانسته است ازا 
موضوع شاهکاری بسازد . دراین فیلم بر 5 
خواسته است تا با پرداختی به اندیشه‌های‌انسانی 
که میتواند واقعی باشند و پا تصنعی و نز 
این اندیشه‌ها در روابط انسانی » جوابکوء 
مشکلاتی باشد که در پیچیددگی این روا 
نمودار میگرده . اتفاق میافتد که «ماریان» " 
«ژان» چه آزاد باشند و چه دربند » تخود 
دیگری دروغ بگویند . 

شاید بتوان فیلم «صحنه‌هانی اززند و1 
زناشویی» را که اساسش بر رابطه کلامیان." ۳ 
گذاشتة شده بهترین فیلم «بر گمان» شناخت ! 
حال چه قهرمانانش حرفی بزنند و چه خاموشی 
اختیار نمایند . 

آندره کورنان - مجله ابماژاسون 


» 


۱ - فیلم صحنه‌حائی اززندگی زناشوئی به سال 
۵ در «سینما تو گراف» سوئد تنهیه‌شده. فیلمنامه‌اش 
را «اینگمار برگمان» شخماً نوشته و سون نیکوست؟ 
فیلمبردار تن مرن نیز فیلمبرداری آن را انجام 
. بازیگران فیلم : لیواولمن «ماریان» 
ارلان جوزفسون «ژان» بی‌بی آندرسون «کاتربنا» 
وان مال مشرد «پیتر » - هارپروهیورت اورن:ا ۴ 
«خانم ژاکوبی» و گونل لیند بلوم «اوا» ... هستند. 

۲ راهان قت فل دص مر اززندگی 
تختخواب مشتر کشاز 


داده است 


زناشوئی» ژان و مارپان را در و 
ميبينیم که محبت دوستانه‌ای جای عشق را برایشان 
پر کرده‌است واین جایگربنی است که بعقیده«برگمان» 
امکان بهتر و سهل‌تر زندگی کردن را پدید میآورد.». 


























وان وسینه چا کروء « هو » خواهند بود واینکه اگر 
: روی "حضور جع مانند 


راسل دراین مرحله هنوز امیدوار بودکه «تامی» 
لروه‌های مختلفی را بسوی خود بکشاند ودلیلی نمیدید 
وبی‌دغدغه بود . مردی که فیلم «بوی‌فرند» او اخیر] 
افت به یأس‌های غیرمنتظره عادت کرده است . 

8 راسل خاطر نشان میکند کهگرچه ساختن «تأمی» يكث 
تفریح عالی بود ولی او تعمد؟ نخواست کاری تروتمیز 
اشتباه درانطباق‌که يك کودك چشم قهوه‌ای 
را به «راجر دالتری» چشم آبی تبدیل, میکند بخصوص 
تکان‌دهنده است و درسرتاسرفیلم نمونه‌های کوچکتری ازاین 
پرده‌ها ی که کاملا" بهم دوه 


اه دهد . 


دست به چشم میخورد : 
شده‌اند » اشپاء سرصحنه که تغییر می‌بابند » نمایان شدن 
ژیرپوش ستاره اول فیلم » وحتی يك نمایگذرا ازخود 
کار گردان که هنگام آوازخواندن «التون جان» دوربینی 
بعد؟ راسل يك نقش کوچك دیگر نیزدرفیلم 
آیفا میکند وبصورت یکی ازمفلوج‌ها ی که تامی قول شفا 
بهآنها میدهد (ولی عاقبت ناکام میشود) ظاهر میگردد » 
اس به این سئوال‌ که او چرا يك چنین نقشی را مناسب 
تشخیص داد به عهده حدس دیگران است . 

. اقا وقتی که مثغول کارگردانی نیستید مایلید 
چه کاری انجام دهید؟ 

راسل : روی قله کوهی بنشينم و خورشید را 
از کنم. بله وا چشمانم تاپینا شود دلخواه‌ترین محل 
"در دنیا برای من 11501101 165 است (ناحیه‌ای 
درشمال غربی انگلستان که دریاچه‌ها و قله‌های بسیاری 
دارد - م) که «مالر» وتعدادی ذ فیلم دیگر را درا نحا 
تس با تکهها و قطاتی از فیل‌هابرا.آنجا مکانن 
آنجا مکانی غریب 


دردست دارت ‏ 


فوق‌العاده و جوانی‌بخش. است. : 
و مرموزست که حدود هشت سال‌پیش هنگامی که سر گرم 


برای‌نما یش درتلو یزیون از ۱6۰ دقیقه به ۷۲ دقیقه کاهش , 


ی. راسل» با موسیقی: روبرو میشود... 


نحقیقانی در موز فیلمی درباره «روزئی » 1-01 


و شاعران قبل از «رافائل» بودم برحسب تصادف کشف 


کردم. من درضمن بررسی‌هايم جائثی خواندم که یکی‌از 


محل‌های معدودی که او پیش‌از مرگ از آنجا دیدار 
بعمل آ ورد در «لیکز دستربکت» بود. پادم میاید که 
همراه زنم با اتومبیل مبیل درفصلی‌نامناسب؛ حدود ماه مارس؛ 
به‌آن محل رفتم؛ اه بود از گذر گاه کوهستانی 
کشت وناگهان «بهشت موعود» مقابل ما پدیدار شد. 
مکان عجیبی بنظر میرسید ومن دریافتم که چرا آن‌همه 
شاعر دوره «ویکنوریا» - ووردزورث شلی» کیتسء 
ساوتی» کولریج و د کوئینسی به‌سمت‌آن کشیده ميشدند. 
تیروی رشکفت انگیر عا. بعست آن نهفته ات قصد دارم 
بعدها به‌ان محل بروم و همان‌جا بمانم و با يكك دوربین 
شانزده میلیمتری فیلم‌های شخصی خودم را بر 
مثلا" «پرلود»های «ووردزورت» سازم ره و 
تِ کود کی 7 در آن‌جا و احساسات عارفانه او 


1 74 ۴۵625 ۱:61 بتک 


لب را 


درپاره آن مکان.است. 

8 وه رگز برنگردید؟ 

راسل : بله .بندرت بر گردم. ۱ 

8 وقتی در لندن ستید معمو 7 چه داری انجام ‏ 
میدهید؟ فیلم زباد یتنا( 

راسل : اگر احتمالا" از عهده‌ام ی هیچوقت 
به‌تماشای فیلم‌ها نمیروم -- من بخاطر دلابلی‌خاص فیلم 
می‌بینم - اگر درباره يك هنرپیشه چیزی به گوشم 
بخورد و عده‌ای بگویند «خب. تو داری فیلمی 
فلان چیز میسازی پس باید حنماً فلان چیز را ببینی. 
او بك هنرپیثه‌ی جدید است» با اگر بخواهم چیزی 
را که دربارهاش شنیده ام هجو کنم که قرارست درفیلم 
دیگری به کار ببرم رد ماک «جن گر ». در فیلم 
«لیستومانیا» صحنه‌ای هست که «لیست» جن را از ش 
«واگنر» بیرون میراند» بنابراین خواستم بدانم که 
آخرین منهوم مقبول عامه درمورد جن‌گیری چیست. 


درباره. 























دو نما ازفیلم «مالر» 


۶۰۰ 


روی این اصل رفتم و«جن گیر» را دیدم» بن 


سنارپوهایم زیاه کار میکنم - اما اگر احتیات( 


شوک ات ان ها 


تنماشائی وتفرپحی آمد. 

من به‌اپن خاطر به‌دیدن فیلم میروم با ۲ 
درکشتی گرفتار هستم. بعد از ناهار کار زیادی ‏ 
که آدم ۰" 




























استراحت داشته باشم میروم وفیلم تماشا میکنم. 
در لندن مشغول کار هستم رفتن و درسالن تاريك ‏ 
نشستن . یکی از آخرین کارهائی است که مایلم در ۲ 
آزانعودم انجام دهم» چون تمام روزرا دريك استوا ِ 
تاريك گذرانده‌ام. بعلاوه من آنقدر فیلم دیدهام 
دیگر نمیخواهم تعداد بیشتری ببینم. من بانداز. ۳ 
دیده‌ام در حالی که باندازه کافی کتاب نخواند, 
باندازه کافی به غروب آفتاب نگاه نکرده‌ام و بان 
کر نداده‌ام. من ترجیح میدهم 
در درجه اول به‌این چیزها بپردازم - تا آن هنگا 


فایده‌ای ندارد و من نمیخواهم تحت تاثیر ۳ 3 
بگیرم. من تمام تآثیراتی را که برای ادامه‌ی ۳ 
سینمائی من لازم است جذب کرده‌ام. 
من دو سدتا فیلم امریکافشی را برحسب 
دیده‌ام. گاهگاهی به‌نماشای فیلم‌خای امریکائی 
هرکسی از راه میرسید میگفت «زین‌ه ای سوز زا 
زین‌های سوزان» پس باید رفت و آنرا دید (ز 
سوزان را مل‌بروکس درسال ۱۹۷۳ ساخت -- 0) و۱ 
آخرین دفعه‌ای بود که به‌سینما رفتم وپول دادم ونه 
وتماشا کردم. من خیلی خوشحال شدم که این 5[ 
انجام دادم. من هنگام مسافرت به نیو یو رگ در ۳ 
]1۷ ( فیلمسی موزیکال از جن‌ساکس محه 
۷۶ م) را دیدم که خیلی ازآن چیزی که و 
میکردم بهثر بود. . زمانی که «برادران تا میا نه 
پا من خوب بود» قبل‌از این که بهخون.من تنم 
از من خواست که اين فیلم را کار کردای ۳ 
به صفحه گوش دادم و ازآن بدم آمد. این ۴۶۶۰ 
درست عکی آن چیزهائی بود که من < ۶ دار 
و "روی این اصل فیل مرا خانت۳ 
چون آشدرها هم که قکر میکردم بد ازآب در۳ 
بود . 1 
8 شا زبائی‌شناسی تصویری 9 را چکود 
توصیف میکنید. سك پرزرق وبرق « کنر اسل» را 
۱ زرقوبمق ازکاتوليك گراتی نا ه 


3 چنین نبودم. مرا کاتوليك گراتی 
برزرق وبرق است» البته این بدان معنا دبس 
ایثار وصفا ونظایر آن برکنارست - ولی مر 
آئین نمایشی وپرزدق وبرق است. یقین دارم که 9 


دیدن «عیسی مسیح سوپراستار» دراین عوالم نب 


هرچند که البته موارد استثنائی هم وجود دارد. * 
فیل‌هائی که روی مر" اثر گذاشته‌اند آثاری لا 
بوده‌اند. فیل‌های ایزنشتاین» فیلم‌های | کسپرسیو 
اولیه‌ی «فربتز لانگک»؛ آثار اولیه‌ی 9 
امرپکائی محبوب من یعنی «همشهری کین»۰ 
فیل‌هائی بودند که حدا کثر تأثیر را عبت ۴ ۰ 
مثل این است که این‌امر از تشابه روش نگرش 

ناشی شده باشد. و فکر میکنم که من بیشتر از ۴۳ 
الهام گرفته باشم تا از ادبیات» من نمیتوا 
شنیدن يك قطعه موسیقی در ذهن خودم تصو 
مجسم نکنم زیرا افکار بمتزله‌ی تصاوبر هس 


اب‌ناپذبر است. 


اسيك از کجا سرچشمه میگیرد؟ 
1 ول فکر میکنم که هميشه چیزی وجود داشته 
ابت. این‌قضیه هنگامی که از يك‌ناراحتی عصبی مخنصر 
9 بعد از يك دوره خدمت. در ناو گان تجارتی درپایان 
وی برایم پیش آمده بود بهبودی می‌بافتم روی داد. 
من بی‌حس و حرکت روی صندلی می‌نئستم و رادیو 
همیشه باز بود و يك‌بار بطور تصادفی يك قطعه موسیقی 
کلاسيك پخش‌شد. من تاگهان تکان خوردم ونمیتوانستم 
جیزی‌را که می‌شنیدم باورکنم. من هرگز تصورنمیکردم 
که يك چنین اصوات حبرت‌انگیزی را میتوان خلق 
کرد. ابن يك کنسرتوپیانوی ساده‌وقدیمی «چایکوفسکی» 
بود که بسیار زیبا ومتعالی است. ازآن لحظه به‌بعد من 
تاجائی که دستم میرسید صفحات موسیقی كلاسيك خربدم 
وهمیشه هم این کار را میکنم. 
8 شما درباره زندگی آهنگسازانی که ععداً 
" درباره آنها فیلم میساز ید مثلا" درمورد «مالر » چکو زه 
راسل : وقتی‌صفحه‌ای بدست میا ورید فقط به‌پشت 
جله آن نگاه میکنید ومیگوئید جالب است. من هميشه 
کنجکاو بوده‌ام .بدانم .که چرا آنها آن قطعه بخصوص 
را نوشته‌اند و بقیه‌ی کارها بعداً رو براه ميشود. 
و هنگامی که تصمیم گرفتم این بیو گرافی‌های موزیکال 
را بسازم - مثلا" در‌مورد مالر - همه‌ی زندگینامه‌های 
اوه نامه‌های همسرش وهرچیزی را که از سال‌ها پیش 
درباره او پهستم رسیده بود خوانده بودم واین کاری 
بود که به‌آن علاقمند بودم. من بیست سال بود که 
به موسیقی او گوش میدادم و وقتی فرصت ساختن این 
فیلم برای من پیش آمد کامللا" آماده این‌کار بودم. 
فیلم‌هائی هستند که من از ساختن آنها امتناع کرده‌ام 
چون هنوز خودم را آماده در دست گرفتن‌آنها نمیدیدم. 
وقتی قرار شد فیلم «مالر» را بسازم بیست سال بود که 
درباره او اندیثه میکردم ونوشتن فیلمنامه فقط سه‌هفته 
وقت مرا گرفث. حقایق زندگی شخص, چیزهائی که 
او درباره سنفونی‌ها میگوید» خود سنفونی‌ها و سیر 
تفکرات خود آدم تمام چیزهائی‌ست که لازم است. اين 
کار نوعی نوشتن خودکار به‌حساب میآید و البته باید 
درقالب يك شکل خاص ربخته شود. من هميشه موقع کار 
به موسیقی گوش میدهم, مهم نیست چه کاری انجام 
میدهم ولی هنگام نوشتن هرگز ازگرامافون فاصله 
8 شما به‌حقایق تاربخی چه‌توجهی نشان میدهید؟ 
راسل : خب. درباره زندگی «مالر» سه‌چهار کتاب 
لت که ک‌وبیش همان حرف‌ها را تکرار میکنند. من 
دختر او «آنا» را ملاقات کردم که هنوز زنده است. 
من با او درباره پدرش خیلی صحبت کردم و او گفت 
که این چیزها در سنفونی‌های پدرش وجود دارد. وقتی 
که کسی فیلمی میسازدکه صددقیقه طول میکشد مسئله‌ی 
فشرده کردن پیش میاآید. بهترین مثالی که میتوانم ذکر 
38 این است که قبل‌از مرگ «مالر» شش مرد به‌هسر 























نمیکنم که زن او روابط عاشقانه‌ای با آنها داشته است 
ولی‌آنها خیلی به‌او نزديك بودند و میشود گفت که او 
تفریباً با یکی از آنها گریخت. فیلم درباره این موضوع 
تست ولی این قضیه فسمت مهمی از ان اشت. امالر 
تهدیدی را که متوجه ازدواجش بود به موسیفی معطوف 
کرد - بصورت يك مارش نظامی خشن وسخت -- 
الا این من تمام عناق عشاق آبنده و دوستداران اورا 
در قالب يك‌نفر که همان سرباز بود ونمایشگرتم نظامی 


" 9 علاقه‌ی شما به موسیقی کلاسيك وآهنگسازان. 


وی توجه داشته‌اند و «مالر» این را میدانست. فکر 


است خلاصه کردم. در فیلم سکانسی هست که طی آن 
تم عاشقانه‌ای شنیده میشود وهنگام ظاهرشدن این مرد 
نا گهان تم عاشقانه جای خودرا به يك تم نظامی میدهد 
و پس‌از رفع تهدید دوباره بگوش میرسد. این يك 
مثال خوب است. من حقایق را کسب میکنم وسعی دارم 
بفهمم که او چگونه آنها را در. موسیقی خود به‌ کار 
برد و این معمولا" کلیدی به‌دستم میدهد که بدانم او 
چگونه آنها را در موسیقی خود خلاصه کرد و من 
چگونه میتوانم آنها را درفیلم خلاصه کنم. 

دز فیل سکادنی هست که روی کوه میگذرد واو 
طی آن از آئین بهود به‌كاتوليك گرائی میگرود. من 
مطمئن هستم که او این کار را از سر رضا ورغبت کامل 
انجام نداد وفکرمیکردکه این اقدام گامی لازم درمسیر 
کارش بعنوان يك رهبر ارکستر محسوب ميشود. او 
مجبور بود «کوزیماوا گنر» را متقاعد کند که آدم 
بدرد بخوری است و به‌این دلیل بود که او دست به‌این 
عمل زد . اقدام او بنظر کاری بسیار تلخ می‌آمد زیرا 
او حتی در بسیاری از سنفونی‌های مذهبی خود - 
سنفونی‌هایش درباره مرگ وغیره - بسیاری چیزها را 
شوخی می‌پندارد (منظورم این است که تکه‌های شوخ 
وسبك در کارش محسوس است و او پرستش طبیعت را 
برتر از هرچیز میدانست)» من این گرویدن از يك 
مذهب به مذهب دیگر را به‌همان ترنیب وتقریباً بصورت 
پاث شوخی تلقی کردم وسکانس مذ‌کور شاد وسبك و تا 
حدودی" چارلی چاپلین‌وار است و ظاهرا عده‌ای را 
عصبانی کرده: است. 

قسمت عمده‌ای ازفیلم درباره رابطه‌ی‌او باهسرش 
است. زنش کون «اوه» من فقط سایه تو هستم» 
و سکانسی هست که زن درست سایه اوست و به‌دنبال او 
روان است. من او را درست مانند خود «مالر» پوشاندم 
و جوراب سیاهی روی چهره او کشیدم و زن درست 
سابه‌ی مبهمی از خودش است و کسی به‌او توجهی‌ندارد. 
درحالی که همه‌ی مردم دورمالر جمع شده|اند. اندیشه‌ی 
رک «مالر» را آسوده نمیگذاشت. يك روز همسرش 


دید که او ترانه‌هائی در مورد مرگ کودکان مینوسد . 


و برآشفته گفت «چرا خدا .را دست‌انداخته‌ای؟ چرا 
ترانه‌هائی درباره زندگی کودکان وشادمانی کودکان 


نمینویسی؟» و او میگوید «نه» من فقط باید این‌کار را 


انجام دهم». سپس زنش متن موسیقی را به دریاچه پرت 
میکند ومالر میگوید «نه. هنوز اینجاست» و به‌سرش 
اشاره میکند. او به‌نوشتن .ادامه داد و بچه کوچکش 
نا گهان در گذشت. این چیزها در سرأسر زند گی او رخ 
داده است» او به‌سمت چیزهائی کشیده میشد که بعدها 
اتفاق ميافتادند. 

او بسیاری ازحالات روانی وبسیاری از گوشه‌های 
زندگی خصوصی خود را در موسیقی جای داد. هنگامی 
که او نسبت به‌زنش دچار حسادت شد ونزديك بود کاز 
به‌جدائی بکشد زنش گفت «من برای تو چیزی نیستم» 
و او گفت «آیا تو مای‌ی دوم نضستین موومان سنفونی 
ششم را بخاطر داری» او گفت «بله من خودم آن‌را 
پرای تو نسخه‌پرداری کردم. رت است؟» مالر در 
جواب گفت «خب این تو هستی» واین قطعه زیباترین 
اثری است که او نوشت - ولی يك مارش نفلامی خشن 
درآن دخالت دارد. او همیشه تهدیدی را که متوجه 
عثق بود و با مرگی عشق را با يك دسته موزيك نظامی 
مرتبط میساخت زبرا در دوران کودکی خانه‌ی آنها 
مجاور يك سربازخانه بود. پدر او مردی بسیار خشن 
وبیرحم بود که مرتباً مادرش را کتك میزد. و کلفت 
اه راز رای بر وی ول این نات یت 
پك دسته موزيك نظامی مشغول نواختن بود. 











چند نما ازفیلم «مالر» که درجشنواره سوم نمایش داده شد 
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«کن راسل» درفاصله دوصحنه ازفیلمبرداری فیلم «عاشقان موسیقی» 


8 شما این چیزها را از کجا میدانید؟ 

راشای دح خودش کفته اشت. 

8 چه اندازه از موضوع فیلم صرفاً ذهنی‌است - 
مثل مورد چ‌ایکوفسکی در « عاشقان موسیقی » ب 

راسل : چیزی که من در مورد مالر انجام داده‌ام 
ایست که چیزها را کمی به‌آینده ربط بدهم, زیرا او 
هميشه معتقد بود که هیچکس واقعاً هررگز نمی‌میرد. 
از يك نقطه‌نظر این همان نم «تامی» نیز هست -- 
گونه‌ای دور تسلسل زنددگی» بهار تابستان پائیز زمستان» 
همان تجدید حیات ابدی. او خیلی تحت نفوذ فلسفه‌ی 
«نیچه» 0 این‌باره بوذ . او از مرگ هراس داشت 
و چون میدانست که «بتهوون» بعد از سنفونی عم 
خودش مرد و «بر وکنر» هم پس از سنفونی نهم خود 
در گذشت حیله‌ای به‌کار برد و نام سنفونی نهم خودرا 
«سرود زمین» گذاشت ولی بعدها شماره نه را روی‌آن 
نوشت که تماماً درباره مرگ است و البته هرکز آنرا 
به‌پاپان نرسانید. بنابراین حق با او بود ودوام آورد. 
او مذهنش را تغییر داد تا بتواند درالمان ان زمان 
ژندگی کند. بهودیان حتی در آن روزها هم یعنی 
درحدود ۰۱۹۰۰ محبوبیتی نداشنند. من به‌این‌فکرافتادم؛ 
که.اگر او چند سال دیرتر زندگی میکرد چطور ميشد 
و هیتلر چه بلائی سرموسیقی او میآورد؟ و در عجب 
بودم که اگر او در چنین موقعی اقدام به تغییر دادن 
اف شا فاد هر ال اوساع هی 


2 


فرقی نمیکرد و او روانه‌ی کوره‌های آدم‌سوزی-ميشد. 
روی این اصل من تمام این چیزها را درهم آمیختم 
و اندپشه‌هايم را درباره زندگانی او وبلائی زا که تحت 
سلطه‌ی رژیم بعدی سر موسیقی‌داتانی مثل او میآمد 
هتکس کردم. هیتلر همیشه میگفت که برای دركا لمان 
تاسیونال سوسیالیست باید فلسفه‌ی «واگنر» را مطالعه 
کرد و به موسیقی او گوش داد. تمام این چیزها بطور 
ناخودا گاه نمودار شدند و من آنها را در فیلم جای 
دادم . ۱ 
شما زندکی موسیقیدانانی را شان میدهید که 
کرفتار ناراحتی‌های عصبی با نابسامانی‌های شخصی 
هستند مثل «مالر» و «چایکوفسکی» . ]یا این امر 
برای شما آهمیت وبژه‌ای دارد؟ 
راسل : اگرآنها دچار ناراحتی‌های عصبی نبودند 
نمیتوانستند موسیقی خلق کنند. این‌دوچیز لازم وملزوم 
هم هستند. بنظر من اکثر هنرمندان - نمیخواهم بگویم 
ناراحتی‌های عصبی - بلکه يك زندگی پا دید درونی 
متفاوت دارند. من موسیقی را دوست دارم وچیزی. که 
مرا بسوی «چایکوفسکی» کثانید رنج‌های زندگی‌او 
بود که در سنفونی نهم او ريخته شده است» من این‌اثر 
را بسیار گویا و موثر یافتم و حس کردم که این قطعه 
چیزهای بیشتری راز درمورد او عنوان میکند: گاهی 
يك اشاره کوچك معادل تمام زندگینامه‌هائی است که 
درباره کسی نوشته شده است» این اثر عصاره‌ی تمام 
تجربه اوست که در چهل‌وپنج دقیقه خلاصه شده است؛ 




















بالا : «کن راسل» و «راجر دالتری» باز بگر نقش «نامی» . 


پائین : «بیتر ناو نشند» ساز نده موسیقی «تامی» 





«کن راسل» به هنگام تهبه صحنه‌ای ازفیلم «نامی» 


آوج زندگی اوست. زندگی شکنجهآمیز او. 

پنظر میرسد که بخصوص سنفونی‌ها بزر گترین 
دست] ورد بشر درجذب وارائه‌ی عواطف وافکار انسانی 
پ‌روشی. انتزاعی باشند. تا آنجا که من حس میکنم این 
آآثار ۲ گاهانه راه را برای ادراکاتی باز میکنند که 
ادبیات از عهده آن برنمیآید.. شما میتوانید کتاب‌های 
فلسفی عظیم وغیره را بخوانید ولی برای من سنفونی‌ها 


تقریباً شبیه موسیقی علمی تخیلی فضای درونی هستند. 


این سفری در ذهن به‌حساب میاید. من هرگز مواد 
مخدر استعمال نکرده‌ام ولی بنظرم تأثیر این دو یکسان 
باشد . 

«مالر» به چیزهائی علاقمند بود که مورد علاقه 


"من نیز هست مثلا" سنفونی سوم او جستجوی خدا از 


خلال طبیعت است. هر لحظه‌ی‌آن چیزی‌ست که صخره‌ها 
به من میگوبند» آن چیزی که گل‌ها به من میگویند» 
آن چیزی که حیوانات جنگل به من میگویند» چیزی 
که مرا دوست دارد. او همچنین گفت که ان میتو اند 
تن وبا دلیل باشت. که من ستفوانی‌های "او را 
پرجذبه می‌بینم. من درضمن سنفونی ششم اوراهم جالب 
میدانم که بقول خودش «اتوبیو گرافيك» بود. این‌اثر 
زیباترین تمی را که او نوشته است دربر دارد واو فقط 
درآخرین روزهای عمرش که دیگر با همسرش میانه‌ی 
خوبی نداشت» اعتراف کرد که این ثم نمایشگر اوست. 
لاگر او این حرف را چند سال زودتر برزیان آورده‌بوه 


صحنه‌ای ازفیلم «تامی» - این فیلم درجشنو اره چهارم نمایش داده شد 


شاید اوضاع بهتر میشد ولی او این کار را نکرد. 
پنظر میرسد که موسیقی او انعکاسی از شخصیت او 
و چیزهائی باشد که به‌زندگی او شکل وحرکت داد. 

8 چه چیزی شما را به «تامی» جلب کرد؟ 

راسل : برای این که بسیار مذهبی است. سفری 
برای‌زبارت‌است» درباره کسی‌است که میکوشد جواب‌هائی 
بيابد و درباره جماعتی است که میکوشند جواب‌هائی 
بيابند واین‌حقیقت که جواب‌هااغلب درچیزهای بیرونی 
پات‌نميشوند بلکه غالبا درچیزهای درونی جای دارند. 
تعامن پدرتاره این ساست که مت را بوشان و کوشت 
را بگیر دهانت را ببند» متوجه درونت شو و پین‌بال 
بازی کن»» بنظرمن این يك‌استعاره‌ی نیکوست. چه‌کسی 
مایل است این‌کار را انجام دهد؟ هیچکس. شاید هم 
فقط چند نفر. این قضیه درباره ادراك آنی وپاسخ‌های 


از ارس يك رااه حل آشکار» ودرباره‌ی بهره‌یرداری 


از مذهب است. یکی از ساده‌ترین ستندهای اولیه که 
ساختم - وتفطیع آن با موسیقی هماهنگی داشت - 
درباره‌ی «لورد» 068تتاصاً ( ناحیه‌ای در جنوب 
فرانسه - م) بود. این اولین باری بود که یادگرفتم 
فیلم‌ها را هماهنگ پا موسیقی قطع کنم هرچند که خودم 
این کار را انجام ندادخ. فیلم درباره‌ی «لورد» بود - 
زائران» مراسم. بهره‌برداری. و «تامی» به‌همان اندازه 
چیزهای دیگر درباره‌ی بهره‌برداری از آمال مذهبی 
است - و دراین مورد چگونگی طرد آنها توسط مردم 
مطرح است. 


8 شما آلبو مگروه «هو» را موقعی که برای 
اولین‌بار منتشرشد شنیدید؟ 

راسل : بله چند نفر از دوستانم که علاقه وتوجه 
مرا به‌تصویر وموسیقی میدانستند توصیه کردند آنرا 
گوش کنم. من به‌قسمت اول آن گوش دادم وبنظرم 
چیز مزخرفی آمد. من اصلا" نمیتوانستم از چندوچون 
آن سردربیاورم. من بهرحال با آن نوع موسیقی آشنائی 
نداشتم. بعدها چند نفری با من تماس گرفتند. وخواستند 
پداننبٍ که آیا حاضرم دراین زمینه کاری انجام دهم 
پا نه. من با«پیت‌تاونشند» (اهنگساز گروه «هو» سم) 
ملاقات کردم و او تمام فیلمنامه‌هائی را که تا آن‌وقت 
به‌او تسلیم شده بودند نشانم داد که همه بدون استثنا, 
چرند بودند. اغلب آنها فیلمنامه‌هائی در ردیف‌کارهای 
«جولیآندروز» بودند و بعضی ازآنها دراین زمینه هم 
پدره نمیخوردند ومعلوم بود که اصلا" روح اثر را 
درك نکرده‌اند. 


من تمام چیزهائی را که او درباره ان قطعات 


نوشته بود جذب کردم وطرح مختصری نوشنم وایده‌هائی 
را که بنظرم به‌کار او نزديك بودند درآن جای دادم 
وسپس درباره آن بحث کردیم وتغییرات بسیار اندکی 
درآن دادیم وبعد من فیلمنامه را نوشتم ‏ وگسترش‌ها » 
توضیحات وتشدیدهای لازمه را که او زحمت پرداختن 
بآ نها را در متن اصلی بخود نداده بود در آن وارد 
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«کن راسل» درسه جشنواره جهانی فیلم تهر 


8 شما درموسیقی اصلی «تاونشند» چه تفییراتی 
دادید ؟ ۱ 

راسل : ما از اول گفتیم که نمیخو اهیم هیچگو نه 
دیالوگی در فیلم به‌ کار ببریم. قضیه این‌طور بود. من 
فیلمنامه را بصورتی نوشتم که آوازها بجای دیالوگ 
و فد و ماجرا با توحه به مین آوارها تیم 

8 شا فیلم را بدون دیال وک چگونه فیلمبرداری 
کردید ٩‏ 

راسل : ما فیلمنامه را نوشتیم و من طبعاً کلمات 
آوازها را میدانسم: گاهگاهی میگفتم «میتوانی این 
سطررا اپنجا پا آنجا عوض کنی؟» میدانیدگاهی‌وقت‌ها 
نید مرورت داشت ‏ و او هیکت «باشد» 
و آوازهای نازه‌ای مینوشت وآنها. را به من میداد؛ 
کلا" من آوازهای زیادی در اختیار داشتم. من عقیده‌ام 
را درمورد ابن که سازها کجا باید برای همراهی‌تصاویر 


به کار روند تا آن سکانس‌ها بهم مرتبط شوند به‌ا و گفتم 


۱ 





وسپس به‌يكك استودبوی ضبط رفتیم و سه‌ماه وقت صرف 
ضبط‌کردن آن نمودیم که کاملا" خارج از زمینه بود. 
هر کسی که در دسترس بود کارش را انجام میداد وسپس 


مثلا" «آن ما رگرت» از راه میرسید و آوازهایش را" 


میخواند. زيرا ما دقیقاً در مسیر داستان رفته بودیم» 
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1 ا_ 
و فد 2 


آن باچهار فيلم «شباطین» مالر» تامی ولیستومانیا» شر کت داشت 


من میتوانستم به «آن مار گرت» بگویم «اين آواز را 
همراه با دهن‌دره بخوان زیرا تو حالا از دست مشکل 
نامی به‌ستوه آمده‌ای» یا این که «باك سبکار در دهانت 
بگذار و با دهن‌دره آ واز بخوان چون‌علاقه‌ای درخودت 
نمی‌بینی» قضیه به‌این صورت بود یعنی قبل از اقدام 
به کار اصلی حد وحدود از لحاظ دراماتيك مشخص شده 
بود ومسئله‌ی بعدی به‌هماهنگ کردن صحنه‌ها باموسیقی 
مربوط ميشد وآدم میدانست که يك سکانس معین را 
باید با فلان تعداد از سطرهای يك آواز مطابقت. دهد 
که کوشش جالبی‌بود زیرا به‌وقت زیادی احتیاج داشت: 
شخص مجبور بود مواظب باشد که صحنه‌ها از موسیقی 
فراتر نروند واين امر باعث گسترش تخیل ميشد. این 
روش تأثیر قاطع‌تری داشت زیرا بسیار فشرده‌تر بود 
و در مدت زمانی بسیار کمتر از حد معمول ارائه ميشد. 

هنگام کار با موزیسین‌ها» اختلافاتی هم بروز 
هرد( 

راسل : اوایل که کار ضبط را شروع کرده بودیم 
و من آشنائی چندانی با طر زکار آنان نداشتم. به «پیت 


تاونشند» گفتم «چه‌وقت شروع کنیم؟ هشت صبح با نه 


صبح؟» او گفت «بنظرمن بهتراست کمی دیرتر باشد» 
گفتم «ساعت ده خوبست؟» گفت «بك کمی دیرتر» ؛ 
گفتم «پس ساعت دو بعدازظهر» و اوگفت «خب. اگر 


دس بان 


۳ ُ 





تو موافق هستی پس باشد» البته من رس ساعت دو در 
استودیو بودم و او حدود سانعت پنج ارات و میدانست 
که کسی انحا نجواهد بوه وبعد ما تا نیمه‌شب انحا 


ی آنگاه یکی‌یکی سرو کلمه] نها پیدا شد. آن‌موقم أُ 


بود که فهمیدم جدول‌زمانی‌آنها با برنامه‌کار فیلسازان 


فرق دارد. وقتی این‌ماتع برطرفشد وضع به‌حالت عادی | 


۰ لا گویا شما به موسیقی راك علاقه‌ای نداشتیر؟ 
راسل : هنوز هم ندارم وچیزهائی که شنیده‌ام 
تأثیری روی من نگذاشته است. ولی این موضوع که 


) 


«تأمی » در زمینه‌ی موسیقی راک نوشته شده تا آن‌جائی" ۱ 


که به من مربوط میشود اشکالی تولید نمیکرد. «تامی» | 
يك موسیقی خوب و يك اپرای بسیار خوب است ومن 


به‌سبك‌اآن اهمیتی نمیدهم. منظورم این‌است که در دهدی | 


بیست « کورت‌وایل» میتوانست سنفونی‌هائی تصنیف کند 
که شبیه آثار «ریشاره اشتراوس» باشند ولی وقتی که 
خواست اپراهایش را بنوبسد شبیه جاز آلمانی از کار 
درا مدند و او موسیقیدان خوبی بود. («یپیت تاو نشند» 
در زمینه‌ی موسیقی راك پرورش بافته و در مسیر راك 
بوده است ولی «تامی ». حداقل نسخه‌ی فیلم‌شده‌یآن» 
به گوش کسانی خواهد رسید» و امیدوارم به گوش ‏ 
میلیون‌هانفری برسد» که شنیدن موسیقی راك را هرگز 
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«راجر دالتری» باز بگر فیلم‌های «تامی» (بالا) و«لیستومانیا» (بائین)- هردو اثر درچشنو اره چهارم نما ش‌داده شد 


1 
باخواب هم ندیده بودند. 
8 اگر شما با موسیقی راك تا این اندازه بیگانه 
هید پس بازیگران فیلم را چگونه انتخاب کردند؟ 
راسل : چون من اصلا" با موسیقی راك آشنائي 
م نام‌های زیادی را به من پيشنهاد کردند» کسانی که 
1 ی 
میگردند و آدم به‌صفحات او گوش میداد وغیره. مثلا" 
9 دز نام «اريك کلاپتون» با «النون جان» را 
ون ولی فکر کردم هرکنی که مفید باشه 
ند درصورت علاقمند بودن نقش کوناهی ایفا کند 
جمین‌طور هم شد. 
من میدانستم که برای ایفای نقش تامی (راجر 
ری پدرش (رابرت پاول). مادرش (آن‌مار گرت) 
تاپدریش (الیور رید) به بازیگران قابلی نیازمنضد 
۰ مادر میبایستی بیش از هکس دیگر در فیلم 
۱ بخواند و شخصی «آن‌مار گرت» را پيشنهاد کرد. 
ح ۶ آورا از زمان «بای‌بای بردی» (اثر جرج سیدنی 
۹۲ م) و فیلم‌های الویس پرپسلی به‌یاد میآوردم 
«ببینید» او نمیتواند بازی‌کند» میتواند؟» آنها 
که بروم وفیلم «معرفت جسم» (ساخته‌ی مايك 
مجولز ۰۱ -- ۵)را ببینم. بعد از دیدن این فیلم 
ودم گفتم که دیگر ازاین بهتر نمیشود» واقعاً عالی 


اسمشان را هم نشنیده بودم. يك نفر 


است. وبنظرمن او در «تامی» خیلی خوب بازی کرد. 

8 انتظار دارید که صحنه‌های اغراق آمسز شما 
در «تامی» و دیگر فیلم‌هاینان چه تأثیری بجای 
نگذارد ؟ 

اس : ۹ درباره موسیقی حرف بزنیم هدفم 
این‌است که تأثیرش درجهت روشن‌نمودن موسیقی باشد س 
پا این که ایده‌ای را به سریع‌نرین طریقه ممکنه» به 
دراماتيك‌ترین وپرهیجان‌ترین‌روش» و با بیشترین تأثیر 
واضح کند. من‌برخورد ناگهانی با يك ایده را می‌پسندم 
وهیچ سانسوری را در ذهنم مجاز نمیدانم. در مورد 
«شیاطین» نوشته‌ی «]لدوس حاکسلی» مسئله اینجاست 
که میتوان انرا تدریحا سانسور کرد. بمحض اینکه 
آشکارا قادر نیست همیشه دربرابر هولوهراس کشوده 
میشود و به‌تصویری قابل قبول مبدل میگردد. درمورد 
چیزهای بصری باید گفت که قبل‌از این که فرصت دفاع 
باید فقط عکس‌العملی نشان‌دهد که بایستی‌نشان دهد. 

" همسر شما «شر لیر اسل» (طراح ثباس) در کار 
فیلسازی شما تأثیری میگذارد؟ 

راسل : بله . مثلا" هميشه فیلمنامه‌ها را میخواند. 


او درمورد نخستین فیلمنامه‌ای که برای «لیستومانیا» 
نوشتم گفت «مزخرف است» و آنرا دور انداخت. من 
فکر میکردم که این بك شاعکار است ولی بعداً بلافاصله 
شروع به‌نگارش فیلمنامه‌ی دوم کردم» زیرا من باید بااو 
کارکنم و با او زندگی کنم و معمولا" حق با اوست. 
ما همچنین درباره‌ی حالتی که خواهانش هستیم وبهترین 
راء رسیدن به‌آن ازطریق بصری گفت وگو ميکنيم. ما 
با هم در يك مدرسه‌ی هنری برخورد کردیم -- گرچه 
او يك طراح لباس است ولی در اصل دوره نقاشی 
و پیکرتراشی را دیده است - و در تمام موارد با هم 
مشورت ميکنيم. مثلا" در «لیستومانیا» صحنه‌ای هست 
که «لیست»را در دوزخ نشال میدهد» ما با هم درو رد 
آن صحبت کردیم و او طرح تداومی صحنه را ریخته 
است. بعضی از قطعات موسیقی «لیست» مانند موسیقی 
پیانوئی فیلم‌های صامت قدیمی است و ما صحنه‌ای شبیه 
«جوینددگان طلا»ی «چارلی چایلین» درست کرده‌ابم. 

این قسمت با توجه به یکی از قطعات پیانوئی او ساخته 
شده است و من با زنم دراین مورد همکاری نزدیکی 
داشته‌ام. بله» او درساختمان کل اثر وظاهر وحس وحال 
آن نقش قاطعی دارد. 
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ترجمه :: حسن زاهدی 















۲ فیلمسازی را چطور شروع کردی ؟ 
تبون امپیلب رگ : با ساختن. فیلمهاثی 
ای خودم : فیلمهای خاتکی ۸ میلیمتری »۰ ۱٩‏ 
8 و ۳۵ میلیمتری . کی بازده سالکی 
اون فیلمها که ده دلار» صد دلار ویا حدا کثر 
8 ار خرج برمیداشت » میساختم . بعد يث 
8 کتار پیدا کردم که ده هزار دلار برای 
آدنن بك فیلم کوتاه ۳۵ میلیمتری دراختیارم 
و ارداد . شاینب رگ (رئیس کمپانی پونیورسال) 
را دید ويك قرارداد برای ساختن فیلمهای 
#ویزپونی با من امضاء کرد . 
1 این با م2 چه تا بود ؟ 
0 هنوز تحت آن قرارداد 0 
اسپیلب رک : نه . گواینکه آن‌را پنج سال 
امضا کردم . 

[۲] اولین فیلم تو «گالری شبانه» بود ؟ 

اسپیلبر گت وه « ال ی‌بشانه) اون 
کار حرفه‌ای من بود ۳ «جون‌کر‌افورد» ّ این 
کی از کارهای بسیار جالب «رادسرلینگگ» است 
با نقش ی که اجرای آن برای «کر‌افورد» هک 
بود بدلیل اینکه او نمی‌توانست کلماتی مانند 
[ثرانسندنتال» را ازیربگوید . 

7] ازاینکه دربيست‌ويك سالگی‌هنرپیشگانی 
چون «جونکرافورد» و «باری سولیوان» را 
هدابت میکردی » چه احساسی داشتی ؟ اینکاز 
برابت مشکل بود ؟ 

عم هیلوا مشکر 
8 ۰ راستش حسایی خبط کردم » برای اینکه 
این وضع خبلی نا گهانی پیش آمد » فقط چهار 
هفته بعدازاینکه قراردادم را با پونیورسال امضا 
کردم . تصورم این‌بو که قرارداه را امضا میکنم 
وبعد مداتی دراطراف استودیو میپلکم و با محیط 
آشنا میشوم . وقتی بعد ازچهار هفته خودم را 
درصحنه فیلمبرداری فرکاز «کرافورد» دریدم » 
واقعاً شو که شدم . کار کردن با آفراد حرفه‌ای که 
پشترشان درسنین پنجاه وشصت‌بودند برایم خیلی 
بودند. من ازآنها سئوالات زنادی میکردم وآنها 
هم جواب‌هایکافی میدادند . تصمیم گرفتم که در 
"روز اول سعی تکنم خودم را خیلی وارد ومطلح 
آزهمه چیز تثان بدهم . این يك فیلم تلویززپونی 
بود ومیبایستی فیلم را طی هفت روز تمام کنیم . 
من خودم را آماده کرده بودم که درهمان روز 
اول ۳۵ نما بگیربم . رویهمرفته شروع بسیار 
بدی بود . 
[] د رکا رکردن با «جون» با «باری» با 
مشکل خاصی روبرو شدی ؟ 
ٍ اسپیلب رک : نه » بهیچوجه «باری» و من 
یعدازاین برنامه تلویزیونی پاهم پسیار صمیمی 
شدیم و «باری» ازآن به‌بعد مرا به‌اصطلاح زیر 
پر و بال خودش گرفت . 


رانا جستجو) » 


[7] دیگر چه برنامه‌های تلویزیونیر اساختی؟ 
ار و 
«گالری شبانه» دو داستان ددیگر ازاین سریال 
را ساختم وبعد اولین داستان سرپال « کلمبو» را 
ساعع ۰ بمم/ يت فیق ازسریال «شام. پازی» 
از مور یلعای 
داز کون ولی» دز آیران :یشاک مله) 
وبکی از سریال‌های «آون مارشال» را ساختم 
باضافه دوتا از اپیزودهای سرپال «روانیز شك» 
اش کت روی‌تینس. بعد سه فیلم بلند ملویزیونی 
ساختم : «دوئل» . «چیزی‌شیطانی» و«وحشی» 
وبعد «شو گرلند | کسپرس» را کار گردانی کردم. 
[] درمورد توفیق‌فوق‌العاده فیلم «دوئل» 
درارویا توضحی دازی ؟ 
اسپیلب رگ : نمی‌توانم توضیحی بدهم که 
بچه علت فیلم با چنین موفقیتی روبرو شد » اما 
میتوانم شرح بدهم که اين موفقیت چطور شروع 
شد . جربان ازاینقرار است‌که «دیلیس پاول» 
بعد آزدیدن این فیلم تمام منتقدین لندن را جمع 
کرد وفیلم را برایشان نمايش داد . نظر موافق 
متتقی بن شتت قواییت که ابو تلو رشان 6 زو شیر 
آی. سی» آن را برای:نمايش عمومی دراروپا 
توزیع کنند : کار ی که «دبیلیس پاول» درمورد 
این فیلم کرد تفریباً مثنابه کاری است که «هاولین 
کیل» برای«] خرین تانگو درپاریس» .انجام داد. 
] نظرخودت درباره این فیلم چیست ؟ 
آن را دوست داری ؟. , / 
یلیس کب اه 
[] میل داری این فبلم درابالات متحده 
درسینماها به نماش عموم یگذارده شود ؟۱ 

, اسپیلب رگ : نه » به این دلیل که این فیلم 
درابالات متحده قبالا" دریده شده . من فگزش را 
کرده‌ام فاجالا جدود پانزده میلیون آمریکائی 
آن را دیده‌اند ودرنتیجه تصور نمیکنم دراین 
کشور به عنوان يك فیلم سینمائی نمایش عمومی 
موفقیت میزی داشته باشد . 

[] تغییر زمینه کار ازفیلمهای تلویزیونی 
به فیلمهای سینمائی مشکل بود ؟ 
بودکه من خودم مایل نبودم خیلی زود وارد 
سینمابشوم . میدانید » در تلویزیون میتوان چهار 
تا پنج فیلم بد ساخت اما درسینما به کسی اجازه 
نمیدهند چهار تاپنج فیلم بد (بد به معنای شکست 
هنری وتجارتی) بسازد . وبدین ترئیب بودکه 
من تصمیم گرفتم صب رکنم وحتی چندین پيشنهاد 
را رد کردم . بخودم گفتم اولین فیلم سینمائی را 
باید ازروی داستانی که خودم می‌نویسم بسازم . 
بعد در مجله «سیتی‌زن نیوز» ماجرای يث 
هواپیماربائی را خواندم وبراساس‌آن بات‌داستان 
نوشتم ودرنوشتن فیلمنامه نیز همکاری کردم . 

1 «ش ور لند | کسپرس» را بك فی‌لم 
سیاسی میدانی ؟ 


+ تکیه و 


اسپیلیر ک : بله 6 خییلی سیاسی 3 وفکر 
میکنم پیش ازهر چیز يك ادعانامه برعلیه وسایل 


ار تباط جمعی است . 

[] چه چیزی تورا به ابن داستان وبه 
موضوع دس 1 جمعی سب( 1 
مروز را مردم به این تا 
نیستندکه اخبار تلویزیون تماشاکنند . آنها 
میخواهند خودشان هم جزو خبرها باشند واین 
تمایل که ارضای ان اسیار ساده است - ح ۳ ۱ 
می‌تواند پساده‌ترین راه دیوانگی‌هائی بکند که 
جزو خبرهای روز درآید - تم اصلی فیا 

[] میتوانیم نگوئی که دراین‌فیلم بك عده 
فهرمان هستند وعده‌ای دبگر شرور وبدجنس ؟ 

اسپیلب رگ : بله وازنظرمن قهرمانان فیلم 
افراد پلیس هننتند . دراین مورد هیچکس با من 
هم‌عقیده نیست » اما به هرحال من نظرم اپنست 
ومعتقدم که افراد شرور فیلم کسانی هستند که 
به‌اصطلاح خوش‌نیت هستند . من‌برخلاف بسیاری 
ازمنتقدین معتقد نیستم که کلوویس و اسلاید 
قهرمانان مردم هستند . 

[] نظرت‌در باره‌نقش« گلدی‌هاون»‌چیست؟ 

اسپیلب ر کت : بله » واین البته درتضاد با 
خاذفه تافم اش : در حادته واقی کلو و 9 
«بیل آترتون» نقش اورا بازی میکند کنترل 
حوادث را دردست دار . درداستان (ما اجباری 
نداشتیم داستان را به این صورت تغییر بدهیم . 
این تصمیمی بودکه ما با درنظر گرفتن جنبه‌های 
درامی داستان وبخاطر اینکه اصولا" مغزمان 
داستان را بهمان صورت‌ که بود » نمیپذیرفت » 
گرفتیم.) ما سعی ميکنیم حوادث را از زاویه 
دید « گلدی هاون» و «بن جانسون» ببینیم وبه 
عقیده 9 آدم شرور داستان شخصیت «گلدی 
هاون» است . اما البته هر کی درمورد اینکه چه 
کسی قهرمان است وچه کسی بدجنس 
مخصوص به خود دارد . 

[] فکر میکنی بچه علت « ش وگرلند 
تجارتی روبرو شد ؟ 

اسپیلی ر کت: ازيك نظر «شو گر لندا کسپرس» 
با شکست روبرو نشد» زیراکه ما نمایش آن را 
خیلی زود متوقف کرديم وخیال داریم دوباره 
آن را درشرایط متاسب‌تقر به نمایش عمومی 
بگذاريم . فکر میکنم علت عمده عدم موفقیت 
«شو گرلند | کسپرس» این بودکه همزمان باچند 
فیلم دیگر با موضوع‌های مشابه بروی پرده آمد 
- فیلمهائی مثل «سرزمین‌های بد» و «دزدهاتی 
مثل ما» - وفکرمیکنم که نماشا گران این فیلمها 
را با هم اشتباه میکردند و انتقادهای خوبی که 
برفیلم (سرزمینهای بد) تری ماليك نوشته بود 
وفیلم را تجزیه وتحلیل میکرد وازنظرتجارتی 


6 عقیده‌ای 


ف 


به ضررفیلم بود» درسرنوشت فیلم من هم تأثیر 
گذارد. فکر نمیکنم تماشا گران متوجه نوده ناشند 
که این فیلمها اساسا با یکدیگر نفاوت داشتند» 
ازطرف دیگرنمایش فیلم من همزمان‌بود بانمایش 
پنج شش فیلم که بازار را قبضه کرده بودند . 
«سرپیکو» » «جن گیر» ۰ «نیش» و«پاپیون» . 
عامل سوم به‌عقیده من روش‌غلط مسئّولان‌تبلیغات 
این فیلم بود . آنها بجای تأکید براین نکته که 
این فیلم براساس يك حادثه واقعی ساخته شده ؛ 
وجود «گلدی هاون» درفیلم را به عنوان يك 
سالاح تبلیغاتی مورد استفاده قرار دادند. ‏ " 
ل] منظورت اینست که شما دراین خصوص 
اختیاری نداری ؟ 
اسپیلب رک : بله . ما هیچ اختیاری‌نداريم . 
ل] یکی‌ازابر ادهای معدود یکه بر این‌فیلم 
گرفته شد » این بو د که این فیلم منعک سکننده 
نظر نامو افقی نسبت به ابالات مر کزی آمر بکاست. 
اسپیلیر کت : 
است . ما داستان را تغییرندادیم که با تصوبری 
که من ازاپالات مرکزی دارم تطبیق‌کند ۰ من 
به محل حادثه رفتم وازچیزهائی فیل گرفتم که 
در آنجا میدیدم . چیزی که شما روی پرده سینما 
می‌بینید همان چیزهائی است که درتکزاس اتفاق 
. افتاد و دارد میافتد . ما به ٩۵‏ نفر ازافراد محلی 
نقش‌هائی‌دارای گفتار وا گذار کردیم و گذ‌اشتیم که 
گفتگوهایشان را خودشان بسازند . 
7] نقشه تازه‌ای برای پخش دوباره ابن 
فیلم دارید ؟ 
اسپیلبر گک : بله » دارند برنامه تبلیغاتی 
قبلی را دوباره ارزشیاپی میکنند وخیال دارند 
مب‌ارزه شان را براساس و اقعی‌بودن حوادث 
پی‌ریزی‌کنند . فکر میکنم این فیلم درتابستان 
بروی پرده بیاید . 
[] به تو فرصتی داده شده که دربر نامه 
تبلیغانی جدید همکار ی کنی ؟ 
اسپیلب رگ : بله » من پیش از اینکه فیلم 
«آرواره‌ها » راشروع کنم » مدتی کناردست‌طراح 
نئستم و دوتاثی حدود هفت هشت طرح نهیه 
کردیم که اساس‌طر ح پوستر‌های‌جدیدخواهدبود. 
[] استقبال‌منتقدین از «ش وگر لندا کسپرس» 
باتوجه به مشکلات ی که درای نکشورداشتی‌در تشبت 
موفعیت تو موثر بود ؟ 
اسپیلب رک : بله » خیلی زیاد » اما متأسفانه 
من نتوانستم ازآن » طوری که میخواستم استفاده 
کنم . خیلی میل داشتم چند روزفیلمبرداری را 
تعطیل کنم وبه «کان» بروم اما به من اجازه 
ندادند . 
[] چه چیزی تورا به موضوع«آرواره‌ها 
125[ » کشاند ٩‏ 
اسپیلب رک : میخواهی حقیقت را بگویم ؟ 
7] بله » حقیقت را بگو . .. 
اسپیلب رک : گفتن حقیقت ممکن‌است برایم 
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دردسر ابجاد کند ولی بهرحال قضیه ایس تکه 
جالب فرین‌قسمت داستان ۰ ۱۲۰ صفحه آ خر کتاب 
است وقتی که شکار کوسه آغاز میگردد. با درام 
دای بین سه نفر که مخا لف یکدپگر و 
سرانجام برای مبارزه با کوسه با هم کنار میا بند. 
من از دو قسمت اول کتاب پا حدود دویست و 
خرده‌ای صفحه اول - خیلی بدم میآید واین 
موضوع را به «زانوك» واضافه کردم که 
میخواهم برای‌این‌دوقسمت فیامنامه جدید بنویسم 
وفقط نسبت به بخش سوم وفادار بمانم . او قبول 
کرد وبدین ترتیب من با طرح ساختن این فیلم 
در یس شم( 


[] بعلت مشکلات تجارنی «ش وگر اند 


اکسپرس» درساختن ابن فیلم تحت فشار بودی ؟ 

اسپیلب رگ : احساس میکنم دراین فیسلم 
آزادی بیشتری داشتم تقریباً دوبرابر] نچه که در 
ساختن «شو کر لنذ۱ کسپرس» داشتم.. 

ل[] کار کردن روی فیلمی از بك رمان 
مشهو ر- از نظر انتظار ات یکه مر دم واه ۳۰ 
مشکل بود ؟ 

اسپیلب رک : بله » مردم انتظاراتی دارند 
واین موضوع فیلم ساختن ازروی بك.رمان 
مشهوررا کار خطرناکی میسازد . منظورم اینست 
که تماشا گر کتاب را می‌خواند » وبه دیدن فیلم 
میر ود 0 صحنه‌های موردعللاقه‌اش‌حذف 
شده‌اشت وطیعا دلخوز میشود . اما من فکر میکنم 
- واین شاید نشانه خودخواهی من باشد - که 
در گیری سه بازیگر» من و نویسنده فیلمنامه و 
تهیه کننده با این داستان اثری به وجود آورده 
است که به مراب ا زکتاب بهتراست . 

7] باآ نکه میدانستی مشکلات زپادی به 
هنگام فیلمبرداری درهوای آزاد خواهی داشت » 
چرا اصر ار داشت ی که سل را درمحل واقعی 
فیلمبر دار یکنی ٩‏ 

اسپیلب رگ : چون نمی‌خواستم دريكاستخر 

فیلمبرداری کنم فکرنمیکردم بتوانم تاش هرا 
قانم کنم که صحنه‌ها ,سای نیست . متصودا 
با توجه به فیلمهائی مثل «ارتباط فرانسوی» و 


«کابوی نیمه شب» که ابن روزها به سکی‌خیلی. 


رئالیستی ودرمحل‌های واقعی‌فیلمبرداری‌ميشود. 
تماشاگر این روزها وقتی به فیلمی مثل «کفتی 
پوزیدون» پا «نیش» نگاه میکند» متوجه میشود 
که صحنه‌ها دراستودیو ساخته شده . این بستگی 
به شکل کلی فیلم دارد . 

[] «ش و گر لند اکسپرس» درسینماسکوپ 
فیلمبرداری شده » نه ؟ 

اسپیلب رگ : بله » واین‌انتخاب بیشتر بخاطر 
صحنه‌هائی‌بود که درشاهراه‌هاداشتيم . يك شاهراء 
افقی وعریض‌است و با سینماسکوپ ما میتوانستیم 
درهرنما تعداد بیشتریاتوموبیل‌بگنجانيم وروی 
همین اصل وبخاطرطول بدن‌کوسه این فیلم را 
درپاناویژن فیلمبرداری ميکنيم .. 






























[] زاوبه وحر کت دوربین را خودر 
پیش تعیین میکنی با اینکه ابنکاررا 4 عم 
فیلمبردارت میگذاری ؟ 

اسپیلی رک : معمو لا محل‌دوربین رای 
تعیین میکنم » بجز درمواقعی که فیلمبروا 
«بیل باتلر» ایده‌های جالبی دارد . من درا 
خصوص تعصب خاصی ندارم ويك ابده خو 
ازهر کسی که باشد می‌پذ‌برم . اما حرر کت دور 
نداشتهام -. 

۲1 وقتی با هنرپیشه‌ها بدون برنامه قب 
کار میکنی وبابد فی‌المجلس درمورد خیلی |[ 


کارفیلمبردار وهنرپیشه‌ا تس حد امکان را 
باشد ٩‏ 

اسپیلب رگ : روش خاص من - که البتا 
همیشه ازآن استفاده نمیکنم - ایستکه ۳ 
هنرپیشه‌ها تمرین‌کنم وبیتم که چگونه ودرج 
جهتی میخواهند حر کت کنند وبعد دوربین زا 
طوری‌قرارمیدهم که باحر کت هنرپیشه هماهنکی 
داشته باشد . گاهی بخاطرراینکه درمحیط بسنهاء ۱ 
باید کار کنم عکس این روش را به کار می‌برم ‏ 
به عبارت دیگر دراین صحنه‌ها بازیگر نمیتواا 
۱ 
مقدم است وهنرپیشه باید تابع آن باشد. فکر 
میکنم درهمه فيلمهايم ازاین دو روش به بك 
اندازه استفاده کر ده ناشم . 
صبرمیکردم ببینم هنرپیثه چه‌کار میکند وبعد 
به اصطلاح کورئو گرافی دوربین را باتوجه ب 
حرکت هنرپیثه تنظیم میکردم و گاهی هم صحن. 
وحرکت بازیگر ودوربین را باتوجه به‌يك نمای 
بخصوص با بك ایده تصویری خاص تنظیم 
میکردم. مانند شروع صحنه میخواری همین فیم. 
«ارواره‌ها». میخواستم در صحنه مسابقه جای 
زخم «رایرت شاو» را مات نمای درشت نتال 
دهم که برای مقایسه يك جای زخم بجلو خم 
میشود ونمای درشت به صورت نمای دونفره 
درمیاً ید وبعد که به عقب تکیه میدهد » يك نمای 
درشت دیگراست ووقتی دوباره برای نثنان‌دادن ‏ 
جای زخم به‌جلو خم میشود » باز يك‌نمای‌دو نفره 
است . به عفیده من این يك فکر تصویری جالبی 
بود ودراین مورد هنرپیثه‌ها حرکاتشان را با 
وضعیت‌دوربین مطابقت‌دادند. فکر میکنی‌درمورد 
این خیلی به شانس متکی بوده‌ام » تقریباً بدون 
هیچگونه آمادگی و بر نامه‌ریزی‌قبلی کار راشروع 
رم وعلتش‌اپس ت که وقت‌نداشتم . استودیو 
میخواست هرچه زودت رکاررا شروع کنیم که به 
اعتصابی‌که قرار بود اتحادیه بازیگران راه 
بیاندازد برخورد نکنیم . 
بدون برنامه قبلی به محل فیلمبرداری رفتیم و 
فیلمنامه را شب‌ها با كمك هووارد ساکلر و کارل 
گوتلیب دوباره‌نویسی ميکرديم . من برای این 
فیلم هیچگونه پیش‌بینی وبرنامه‌ریزی ازنظر . 


در بعضی ازصحن‌ها 


وبدین ترتیب بود که 





که سیار تصویری وبسیار هیجان‌انگیز ونرسناك 
لته حندهداراست که چطور در وسط بلك سکانس 
را تحص رده 2 مثالاگ تیار حمله کوسه 
به قایق يك نگاه ازرابرت به «روی» با «ربك» 
نگاه‌هاست که ردوبدل میشود وخیلی چیزها را 
ون می‌کند . 
[] رابطه هسر «برودی» با «هوفر» از 
فیلم حذف شله . آبا این تصميم تو بود ؟ 
اسپیلیر کت : بله » من شخصا این تصمیم را 
گرفتم . فکرمیکردم هیچ ربطی به حادثه اصلی 
ندارد به عقیده من این رابطه نامشروع یکی از 
عناصر فرمول سا یه شده‌ای ات که برای‌تضمین 
موفقیت يك کتاب تنجوپزميشود ومن به این نتیجه 
رسبدم که اپن عنصر وهمچنین موضوع مافیا باید 
حذف شود . اپن یکی از اولین تصمی‌هائی بود 
که من بعدا زخواندن کتاب گرفتم . 
۱ [] خودت صحنه‌هائی هم به داستان اضافه 
کردی ؟ 


قسمت اول فیلم به داستان اضافه شده است . 
1 اولین نسخه فیلمنامه را «پیتر نچلی» 
لوشت ؟ ۱ 
اسپیلب رک : اولین سه نسخه را وبنابراین 
«پیتر» درحذف ماجرای همسر «برودی» با 
(هوفر» دست داشت . 

من و «پیثر» سه تا ازصحنه‌های عمده فیلم 
راکه در کتاب نبود ساختیم وبعد «پیتر» به‌تنهائی 
دوصحنه دیگر خلق کرد که درفیلم هست واوبرای 
کثاب هیچوقت به‌آنها نیاندبشیده بود . وبعد 
توپسنده دیگری مسئولیت تنظیم فیلمنامه را 
به عهده گرفت » وچند صحنه به‌آن اضافه کرد . 
چند صحنه را هم نویسنده سومی‌که روی این 
طرح کا کرد به‌آن افز ود . 

1 گفتی بکی‌ازمشکلات تو درساختن این 
فیلم نداننتن وقت کافی برای برنامه‌ریزی وتهیه 
مقدمات بود . 

اسپیلب رگ : بله » این مشکل بزرگی بود . 
وقت نداشتم با هنرپیشه‌ها به قد رکافی تمرین‌کنم 
ودربیشترمواره ظرف بیست‌وچهارساعت میبایست 
خودمان را برای فیلمبرداری آماده کنیم با مثلا" 
دربرداشت سوم يكك صحنه نا گهان فکری به مفزم 
خطور میکرد وما فیلمبرداری را قطع میکردیم 
وصحنه را ازنومینوشنيم ودوباره فیلم ميگرفتيم. 
تقریباً فیلمبرداری را شروع‌کرده بودیم که 
«رایرت شاو» به ما ملحق شد . هنوز نقش‌های 
کوچك زیادی بودکه برایشان هنرپیثه انتخاب 
تکرده‌بودیم وهمینطو رکه پیش‌میر فتیم» به‌تدریج 
برای هرنقش هنرپیشه پیدا ميکرديم . «روی» 

















اولین هنر پیشه‌ای بودکه انتخاب شد و با اینحال 


آ ماده شود . اما «ريك» فقط يث روز درهتل 
بوستن ۵۷ - جائیکه ما با پیچان‌دن بازویش 
مجبورش کردبم دراین فیلم شر کت کند - وقت 
داشت . ما به او ۱۷ وعده دادیم که تا حالا فقط 
به ۱۳ تایش عمل کردیم . 

7] د رگار تو نشانه‌ای ازتأثیر مستقیم با 
غیر مستقیم کار گردان بخصوصی هست ؟ 

اسپیلب رک : بله » مطمئناً منظورم اینست که 
من يك فیلمسازهستم ولابد تحت تأثیر هرکسی 
که تصورمیشوه او هستم » هستم . این را بارها 
ازمن پر سیده‌آند وجواپ ی که من معمو 7۷ میدهم 
(نمیخواهم به‌تويك جواب کلیشه‌ای مناسب پرای 
مصاحبه بدهم ولی چه‌کنم که این حقیقت دارد) 
ات که ی وافها به معاسران عافکه دام و 
میتوانم خیلی بیشتر از «جورج ل و کاس» اد 
بگیرم تا ازتنها دراطاق نمایش نشستن وهشت ده 
فیلم «پرستون» با «استورجس» را دیدن . 


منظورم اشت که ار آدمها زنده هستند وبین ما 


پك جرپان دائم دادوستد فتکری وجود دارد . 
البته من فیلمهای قدیمی را هم تماشا میکنم . من 
صدها فیلم قدیمی‌دیده‌ام . و مثلا" از «جان‌فورد» 
ایجاز را آموخته‌ام . البته شابد هم-ابجاز را 
نیاموخته باشم زیرا که خیلی زباد به خودمآزادی 
عمل میدهم . «جان‌فورد» ح و به من 
آموخته » اینس ت که چطور با يك نمای روبه‌پائین 
خودم را ازنظرعاطفی دور بکشم . چه وقت از 
صحنه‌های عربض استفاده یکنم وچه وقت ازنمای 
درست ۰ انتده اکن درهرصحنه ازنمای درشت 
استفاده کنی ۰ نمای درشت بیمعنی میشود واینکه 
باتك نمای درشت چه وقت واقعاً خوب است . 
«فورد» دراین مورد ونیز درمورد استفاده از 
نماهای باز ووسیع بسپار محتاط بود . ازنظرفنی 
برای من «فورد» يك فیلمساز کامل بود «:ارسن 
ولز» دردرجه دوم است . من فقط «فورد» را 
ازنظرفنی وتكنيك مقدم بر«ولز» قرار میدهم 
والبته بخاط راین‌موضوع‌خیلی‌ها سرم دا دکشیدند 
ویهم خند‌یدند . - 

[7] از «جورجل و کاس» نام بردی. کداميك 
ازمعاصر ان دیگرت را دراین طبقه قرارمیدهی ؟ 

اسییلبر کت : دوستی دارم به نام «وپلارد 
هايك» که هنوز فیلمی نساخته اما مطمئنم که 
روزی کار گردان خوبی خواهد شد . « گلورپا» 
و «وبلارد» نك تیم نویسنده هستند که 
« آمریکن گرافیتی » را نوشته‌اند. کار دیگر 
آنها فیتل «جنات‌های قلمسرو میاه 
وتع ۷۲۲ 0صه عذه۷0[ 3 دکه سومین فیلم 
«جورجل و کاس» است. همچنین«برایان‌دی‌پالما» 
برای من بسیارقابل توجه است‌که ضمناً دوست 
من است ونیز «جان میلیوس» . من کارهای 
«ویلیام فریدکین» را دوست دارم مخصوصاً از 


کارش‌در«جشن‌تولد». مردم حتی‌ازوجود چنین 
فیلمی هم اطلاع ندارند وضمناً همین فیلم باعث 
شد که من به «راپرت شاو» درفیلم «آرواره‌ها» 
نقش‌بدهم . موضوع این‌نیست که من ازاین دم‌ها 
اطلاعات زبادی‌بدست میآورم » فقط آینکه اپن‌ها 
آدمهائی‌هستند که من بیشتروقت‌ها آنهارامی‌بینم. 
ووقتی دورهم می‌نشينيم وحرف میزنیم آپده‌های 
جالب وتازه‌ای مطرح‌میشود ومن‌ازاین بر خوردها 
خیلی بیشتر از نکه بتوانم از نماشای مثلا" ده فیلم 
ازشش کار گردان برجسته آمریکافی چیز باد . 
میگیرم » استفاده میکنم . من هنوز سبك خاصی . 
ندارم .قاحالا دوفیل ساختهال ول ۰ ۳۲۱ 
میکنم که با فیلمسازی‌تماس واقعی‌برقرارنکرده‌ام. 
هنوز دارم راهم را پیدا میکنم . 

[] منظورت از ابنکه گفتی هنوز تماس 
واقعی با فیلمسازی نداری چیست . 

اسپیلب رک : منظورم اینست که همه ابزار 
کاررا دراختیار دارم اما هنوز برزبان سینما 
مسلط نیستم » هنوز راه زیادی درپیش دارم . 
«آرواره‌ها» برای من بك تمرین درفیلمسازی 
بود » نه چیزی که من‌خبلی راحت وبطورغریزی 
انحام داده پاشم . 

باینه خیلی فکررکنم و گاهی هم احساس 
میکنم که دارم دور خودم میچرخم و ازخود 
میپرسم که برای چه دارم این کاررا میکنم وبعد 
تجزبه وتحلیلش میکنم ومتوجه میشوم که بمحض 
اینکه نجزیه‌اش میکنم » مفهومش را ازدست 
میدهد. اما وقتی احساس میکنم کاری را که دارم 
میکنم باید درست باشد حتی اگرنتوانم دلیلی 
برای آن بیاورم » معمو ۷" همه موافقندکه کار 
صحیح خانت که من دارم میکنم ۵ 

[] فکرمیکنی جهان‌ببنی خاصی دار ی که 
درفیلم‌هایت آشکار میشود ٩‏ 

. اشتلس که . هتور نها ۱۳ 

ده سال ۹ ازمن بکن . 

[] فکر میکنی‌این»موضوع مشکلی‌در نزدباك 
شدن به بك موضوع ویرداخت آن ایجاد میکند ٩‏ 

اسپیلب رک : نه » واین‌جربانی‌است که به‌آن 
رشد‌کرده شتکو نید تحول دهیوم وروحی آدم 
در سی سا لیم متو قف‌نمیشود . ادم ادامه میدهد. 
مثلا" «شو گرلند | کسپرس» رای شنی‌هاه بش 
ساخته بودمش ‏ فیلم متفاوتی میشد . 

7] ازچه نظر ؟ 

اسپیلب رک : آن راکاملا" به صورت يك 
فیلم مستند میساختم با دوربین روی دست . 
این‌بار فیلم را تماماً ازپشت سر پلیس‌ها میگرفتم. 
به‌عبارتدبگر نقطه دیدفیلم نقطه دید« بن‌جانسون» 
میشد وفراری‌ها از ورای دوربین چشمی ‏ از 
توی آئینه اتومبیل پلیس‌ها دیده ميشدند ومن 
تمام داستان را ازپشت صف پلیس‌هاییان میکر دم. 

7] به عبارت دیکر ازموضوع يك قدم 
فاصله میگرفتی 1 


3 


اسییلیر ک : بله » در «شو گرلند | سپرس» 
َ نقطه دید وسیعی انتخاب کر ده بودم » درواقع 
سه زاوبه دید متفاوت داشتم » زاویه دیدپلیس‌ها» 
زاویه دید وسایل ارتباط جمعی و زاوبه دید سه 
فراری ۰.۰ .. . اما اگر قراربود آن را دوباره 
بسازم فقط يك زاویه دید انتخاب میکردم . 

۲7 به حوادث وافعی‌به‌عنوان موضوع فیلم 
عللاقه زبادی داری ؟ 

اسیلیر کت : بله » به داستان‌های خبری 
خیلی بیشتر از ربا وفانتزی علاقه دارم . ۱ 
کارهای گاورا» خیلی خوشم میاأید . 
پاك وقتی فیلمی مانند 2۳ بسازم » 
پك فیلم پردلهره سیاسی . درواقع فیلم بعدی من 
دريكك چنین روالی است . 

[] ابن فیلم چی هست ؟ 

اسپیلب رگ : توضیح زیادی نمیتوانم بدهم 
جزاینکه براساس بث داستان علمی تخیلی است . 
قراراستآن‌را برای کلمبیابسازم ونهیه کنند گاتش 


دوست دارم ب 





















7] فکر نمیکن یکا رگردانان جوان امروز 


خیلی . آسانفر ا گذشته میتوانند وارد صحنه. 


فیلم‌سازی شوند ؟ 


اسییلبر کت ِ چرا 6 خیلی آسان‌تر شده . 


امروزه خیلیآسان میشود يك فیلم ۱٩‏ میلیمتری 


ات و ای سان‌ه از استو دنو ها کت درافت ۶ 
برای آنکه انها پیوسته درجستحوی آدم‌های‌نازه 
هستند . ووقتی يكك فیلم ساختید وبه نمایش 
تا را و 
هجوم میا ورن که ببینند چه کار کرده‌اید . این 
روزها سپاست استودیوها اپنست : «تو بساز » ما 
میخریم . تو بساز » ما پخش میکنیم» . وبدین 
قرنیب اگربتوانید به نحوی ۲۰۰۰۰۰ دلار دست 
وپاکنید پا آدمی مثل«ادپرسمن» را داشته باشید 
می‌توانید فیلم بسازید . «ادپرسمن» بكث نوشته 
است : او فیلم «معامله» را ساخت » «خواهرها» 
زا ساخت و «سرزمین‌های ید » را. 
آ دمهاس که خیلی یدرد میخورند . 
۰ [7] دراین لحظه بز رگترین مشکل تو در 

فیله‌سازی چیست ٩‏ 

اسپیلب رک : پیدا کردن داستانی که برایم 
جالب‌باشد» داستانی که طی نه ماهی که باپد صرف 
ساختن آن بکنم » مرا علاقه‌مند نگه دارد . این 
بزرگترین مشکل من است . 

۲ ازنظر تو هیجان‌انگیزترین قسمت‌کار 
فیلم‌ساز یکدامست ؟ 


ازآن 














ودرمرحله دوم فراهم آوردن مقدمات فیلمساز 
بدترین قسمت کار هدایت هنرپیشه وبردا 


است:. 


ی 0 

اسپیلیر ک : آدم دقیقا میداند ۳ 
است و به همین دلیل است. که فیلمبرداری اینة 
پرايم خیلی هیجان‌انگیزتر از ف 


پرنامه ربزی شده بود . اما دراین فیلم هرروز 
چیز غیرمنتظره‌ای پیش میآّبد . هرروز انفاق 
تازه‌ای رخ میدهد » هرروز بث چیپزی ۳ 
میشود اما با این همه هیجان‌انگیز است . 

[] سا ختن دوفیلم اولت به تو چه چیزی 
آموخته که ساختن‌فیلم سومی ابر ابت آسانترسازد؟ 

اسیلی رک : | گربه‌این سئوال درست‌جوار 
بدهم » دفعه بعد برای ساختن فر فیلم ۰ آدم دبکر ۳ 
مثل «یل‌لیند» را میا ورند ٩‏ 

نا نه » ولی ممکن است يك میهمان 
غیر منتظره دیگر بباورند . 

۰ ۰ ۲۳۰ 
زر ۱ ۱۳ 
میروم » با گفتن اینکه هرفیلم موضوع متفاوتی 
است وآدم هیچوقت آنقدر چیز یاه نمیگیر دک 
بتواند پكك فیلم کامل بسازه . هیچوقت نمیتواند 
آ نقدر اطلاعات جمع کنددکه يك فیلم را راحث 
بسازد » این يك راه برای طفره رفتن ازجواب 
اما حقیقت اینستکه نمیدانم چه جوای 
میتوانم بدهم . سئوال بسیار خوبی است . همین 
دوروبرها باش ودوساعت بعد سئوال را بکن . 
میخواهم دراین‌باره فکر کنم . درو اقع‌این‌هترین 
را ای ار ۳ 
تقل از : 0(۳ ۲۸168" 
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جشنو اره‌تطر ان» بك‌مو قعبت بی نظبر .. 


فیلم‌های «کرنل وایلد» گذرانده‌است -- که 
تصور کنم درتهران يا مناظری نظیر صحنه‌های 
فیلم «علی بابا و چهل دزد بغداد» روبروخواهم 
شد . با اینهمه منظره کنونی شهرتهران که در 
قلب دنیای اسلامی قراردارد » با روسیه در 
شمال وعر بستان سعودی وعراق به فاصله کوتاهی 
درجنوب و مغرب » هرتازه‌واردی را شو که 
درخت‌های خرما به عوض هرچه . می‌بینم 
صف طوبل دانشجوپانی است که میخواهند فیلم 
فاد "۳ مقدونی ۳ مروز هما نقدر به 
صحنه‌های فیلم‌های تونی کرتیس -- باپیر لوری 
شباهت دار که پائین شهر کلیو لند 0 

« کلودبا کاردینا له» که قرار نود کون 
از اعضای هیتّت داوران باشد روز پیش از 
شروع جشنواره اطلاع داد که به لحاظ 
سرماخوردگی قادر تخواهد بود به تهران بیاید 
و بهرحال غیبت او چیزی ازشکوه و افسون 
بو ارد اص نکرد ۰ «الکشیش اسمیت» اهمر اه 
شوهرش «گربك استیونس» بود و «ویلیام 
هولدن» » «ثرنس استامپ» » «دایان کانن». 
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2 
۲۱۷۱۵۵ 6 ااعهعهاق عت اوه 


«هیواو براین» 6 «استفانی یاورز» 6 «شر لی 
جونر» و «الن برستاین» آنچنان طالبین‌امضا: 
را سر گرم نگهداشته بودند که غیبت «پاملا 
نیفین » که خودش را در انافش در هتل حسن 
کرده بود وحاضر نمیشد عکاسان و مصاحبد- 
حنی "نمند‌انشتند که او در تهران است . 

وت دخثر حاضر در جشنواره 
«دبورا رافین» بود و محوبترین مرد» «ر کس 
عریسوان» که با همه شوعی کرد و با جدیتا 
نمام" به وظیفه‌اش به عنوان عضو هینّت داوران 
می‌رسید . تهران حدود پنج‌هزارپا از سطح‌دربا 
بلندتراست واین بدان معناست " که آدم همیشه 
کمی گیج وشنگول است ويك لبوان ازمشروب 
محلی که 8 آب انار وود کا درست میشود کافی 
است که آدم صحنه‌های رنگینی از رقاصه‌های 
شرقی پیش چشمش ببیند . «رکس هریبسون» 
| این تجریه آشناست . 

برای سینماروهای جدی و علاقمند به 
جشنواره با برنامه‌های متنوع وفیلم‌های‌دستچین 
شده‌اش موقعیت بی‌نظیر ی ات 2 برای 
غربی‌ها نصف کره زمین را دور زدن سر رآ 
دیدن فیلمهائی مانند «لنی» » «لیستومانیا» و 
«تامی» و ۳ مرور آخار شناخته آنتونیونی و 
تروفو لطف چندانی ندارد ولی حتی برای 
غربی‌ها بهرحال فرصت خوبی است . 

دراتختیی روز پیش ار اتاسشن واه 
وک سف ٩‏ . فهرست 
برنامه‌های جشنواره که شامل 
فیلم است بین میهمانان توزیع میگردد و بدین 


پم ار دوست 


ترنتیب حتی اگر نتوانید ازمیان ترافيك تهران 


۳۰-۲۱ ۲ ۱۲۱۱ 
اره‌حها 


نی‌ثبلم تهران 
ومع[ 























راهی به سوی سالن‌های سینما پیداکنید » ؛ 
پیش از بسته شدن در سالن نمایش به سینه 
برسید لاقل می‌ذانید چه چیزی را دارید از 
کار کرداا 
تازه‌وارد و با استعداد از آمریکافیلم «میرات» 7 
به جشنواره آورده است ۰ این فیلم بررسی تلع 
و گرنده‌ای از زندگی يث زن خانه‌دار است 
که تکنولوژی جدید و روژبای نرشیده شده 
آمریکائی اورا به سرحد جنون برده است ۰ ! 
آنکه فیلم با تمجید فراوان روبرو شد خو؟ 
خانم آرتور پشت در بسته سالن نمایش ماندچور 
دیر به تالار رودکی رسیده بود . 

بعضی از فیلم‌ها ارزش تحمل پشت‌سر 
کذ‌اردن ترافيك سین ودردسر‌های احتمالی 
دیگر را داشت از جمله فیلم «فضیلت وجادو» 
درباره يك گروه روستائی پی‌سواد در ما 
ترديك شهر «تورن» که وجود يك دختر وقنی 
که مادرش دستش را به بسرق وصل می کنا 
برایشان متلم امیت و شفاتن مشود . در ۳ 
۱ از برق دختر را به‌حالا[ 
اغماء می‌برد و همه اورا مرده می‌پندارند . طی 
شب دختر دوباره به هوش می‌آید اما مردم 
تصور می‌کنند که او از میان مردگان برخاسته 
است . سه‌ماه جد ادختر ااستش مشود او از ۳۳۲ 
که اسم او «ماری» (مریم) است » مردم 
می‌پندارند که معجزه‌ای به وقوع پیوسته است ۰ 
دختر شهرت می‌بابد . عکسش در روزنامه‌ها 
چاپ می‌شود وهمه برای برآوردن خواهش‌های 
او می‌کوشند تا وقتی که معلوم می‌شود پدر 
فرزند نیمهدیوانه‌ایاست که همه اورا می‌شناسند ۰ 


«کارن آرتور» يك خانم 














خشمکین دتتررا سنگمار مي‌کنند 
در ننیجه کودك از دست میر‌ود . فیلم حمله‌ای 
است به تسلط کلیسا از جانب سینمای لیبرال 
دست‌چپی جدید که دوستی و تفاهم را ازقضاوت 
و رآی نهائی کلیسا در بهبود وضع مردم موثرتر 








می‌داند . 

۱ فیلم‌های دیگر برای من این چنین 
8 کی اننده نبود ۰ «ابووژاك». کار گردان 
فیلم سوئدی «مسخ» براساس رمان «کافکا» 
درباره‌ی مردی که يك روز صبح از خواب 
بیدار میشود ومی‌بیند که به يك حشره بزرگ 
تبدیل شده » مفهوم اصلی کتاب را بکلی عوضی 
ایران سالانه نزديك به صد فیلم میسازد 
که هیچکدام در خارج ازاین کشور به‌نمایش 
ژرنمی‌آید و اگر « کندو » نمونه‌ای از این 
درباره مردی ات اک اه با نان از ادشده 
و صورتحساب را نپردازد و نتیجه صحنه‌های 
خشونت‌آمیز و خونینی است همراه با کلمات 
: فیلم «مردی که میخواست سلطان باشد» 
" جان هوستون ۰ نسخه خسته کننده وپرمدعائی 
"از زمان «ردبارد کیپلینگ» است به سبكك فیلم 
۱ (بوژست» با شرکت «مایکل کین» و «شون 
۱ گانری» درنقش ماجراجویانی که قصد فتح 
قبایل بدوی آسیائی را دارند - بالباس‌هائی 
که «ادیت هد» براندامشان دوخته است . هیچ 
اشکالی ندارد که در جشنواره‌های جهانی 6 
ول های‌تجارتی به ثمایش گذارده شود به شرط 
آنکه سازندگان فیلم حداقل کوشش را درجهت 
آفرینش يك اثرهنری به کار بسته باشند . اما 
فیلم «ماجرای قطارسر بع| لسیر » ياك نسخه‌برداری 
الاینی ازفیلم «جاگرنات» ریچارد لستر : 
درباره مردی است که میخواهد يك قطار 
"سربع‌السیر با هزاروپانصد نفرسرنشین را منفجر 
گند » شایسته بودن در يك جشنواره نیست » 
هم‌چنین است فیلم «تولدی دیگر برای پیتر 

"پراود» . 
ق جشنواره تهر ان » نهنا جشنواره‌ای است 
با میهمانی‌هایش کمبودهای احتمالسی را 
دارند » مثلا" «هژزیر داریوش» که می‌تواند تا 
ساعت پنج صبح درباره هرچیز از موج نو تا 
فرداستر صحبت کند و البته همه ازمیهمانی‌ها 
لذت می‌برند » میهمانی شهردار تهران در يك 
















هنر درمحیطی که حدفاصل بین شرق و غرب 
آست. ‏ هیچگاه مردمانی ان چنین خونگرم و 


محبط شرقی است و میهمانی وزیر فرهنگ و 


صحنه‌ها ی ازفیلم «فضیلت و جادو» (که ابتدا عنوان «با کره‌ای بنام ماری» را داشت وبعد ناچار شدند که نام فیلم 
را تغییر دهند) اثر «سر جو ناسکا» - این فیلم درابتالیا به نما اش در نیامده است . 





ارت 


میهمان‌نواز ندیده بودم . یکی از میهمانی‌های 
غیرمنتظره » ضیافتی بود که ریچارد هلم زسفیر 
کبیر ایالات متحده برای هیئّت آمریکاشی 
شرت کنننه در جشنواره داده بود . 

بهترین جنبه اپن سفر فرصتی بود که 
برای شناختن فرهنگک ومردم این سرزمین‌شرقی 
دست داد . ایرانی‌ها مردمی خوش مشرب » 
میهمان‌تواز و فوق‌العاده مغرورند . آنها به 
نواقص خود معترفند بی‌آنکه سعی کنند نواقص 
مارا برخمان بکشند و در ضمن مایلند که دیگران 
را در میراث فرهنگی خود سهیم سازند . سفر 
دوروزه‌مان به اصفهان و شیراز وتخت‌جمشید 
جالبترین برتامه جشنواره بود . اینجا خاوپار 
فراوان است و چنین می‌نماید که عدم توازن 
خو شآیندی در طبیعت سبب گردیده که ماهی 
خاوبار به سواحل ایرانی دربای خزر بیشتر از 
سا روسی ان عافمتت باشی ,ای انشا لانه 
۰ تن خاوبار تهیه می‌کند . حتی می‌توانید 
برای صبحانه هم خاوبار سفارش دهید . 

اینجاهمان بیابانهای با شکوهی است که 
جیسون درآن به دتبال گوسفند پشم طلای 
می‌گشت ۰ جائیکه مناره‌های طلائی بر زمینه 
کوههای پوشیده از برف می‌درخشند . من 
آتشکده زرتشتیان را دیدم ونیز قدیمی‌ترین 
پلی را که درابزان بنا گردید جاییکه يك شبان 
به همان روال زمان های بسیار دور . هنگام 
غروب آفتاب گوسفندانش را جمع می‌کند . و 
نیز دراین مکان است که آرامگاههای دار بوش؛ 
خشابارشاه درسایه ستون‌های دوهز اروپانصدساله 
تخت‌جمشید با چهره‌ای غیرقابل نفوذ و درك 
ایستاده‌اند . 

اپنجا سرزمین واقعی عمرخیام است که 
ماهیچگاه درفیلم‌های هالیوودی علی‌بابانديديم. 
و وقتی دوباره به تهران شلوغ برمی گردیم به 
پاد این جمله «نوئل کوارد» می‌افتم : 
ماهی شورش اهمیت نمی‌دهم . مردمان بسیار 
خو بی بودند ۰» 

اپران واقعی توانسته است حمله رومی‌ها. 
پونانی‌ها » تر کها » مفولها و عربها را پشت‌سر 
ات پس بل کنان خواهده تواننت حعنوازه 
فیلم تهران زا نیز پشت سر بگذارد . 


«ر کس زر لد» 


« به‌سوپ 


ابتالیا : 


«ابل رستو دل کارلینو» 
۴ ۲۳1 ۳510 ر[1* 


جشنو اره تهر آن » 
مردمی‌ثربن جشنواره دئیا 
چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران هم 


0 


بپایان رسید . برای این رویداه فرهنگی در 
تور ی که به سراعت در ال رسعی سلی است 
اهمیت واعتبار فراوانی قائل هستند وبه همین 
جهت برای بر گراریش يك میلیون دلار بودجه 
تعیین شده است . با چنین امکان مالی جشنواره 
نوانسته لااقل باجشنواره کان درسطح کمی رقابت 
کند ودرمدت دوازده روز بیش ازسیصد فیلم را 
در ده بخش مخف به نمایش درآ ورد وعالاوه 
براین «بازار فیلم» نیز درحاشیه جشنواره فعالیت 
دارت . 

اما آ نچه که به این روبداد فرهنگی اهمیت 
پیشتری میدهد مردمی‌بودن‌این‌جشنواره وبابقول 
دییر کل جشنواره تهران » «مردمی‌ترین‌جشنواره 
فیلم دنیا»ست ۵ دبیر کل‌جشنو اره دريك گفتگوی 
مطبوعانی دراین باره اظهار داشت : 
جشنواره‌های مسایقه‌ای » جشنواره تهران مانند 
«مسکو» يك جشنواره مردمی است البته بی‌بنال 
ونیز هم يك جشنواره مردمی است اه برخلاف 
وا نتاس نت بم 


«درمیان 


هرروز سی هز ار تماشا گر در سی‌ودوسانس 
روزانه به هفت سالن نمایش‌دهنده فیلم‌های 
جشنواره هجوم می‌بردند وبرای خریدن بلیط 
فیلم‌ها 6 صف‌های طو لانی پدریدل می]آ وردند و با 
زحمت زیاد برخی مواقع » موفق به تهیه بلیط 
برای تماشای یکی ازدهها فیلم 
میشدند (تهیه بلیط حتی برای ما روزنامه‌نگاران 


مورد نظرشان 


کار مک بود) البته این استقبال بی‌دلیل‌نبود» 
شهری که این رویداد با اهمیت درآن بر گزار 
میشود يك شهر چهار میلیونی است وازطرف 
دنک ارزش بلیطها (بجز «تالار رودکی» که 
بلیطش ۲۰۰ رپال است ومحل رسمی نمایش 
فیلم‌های جشنواره است) قیمت بلیطهای ساپر 
سینماهای نمایش‌دهنده فیلم‌های جشنواره فقط 
۰ ربالاست (درشرایط عادی بهای‌بلیط سینماها 
بیس هت وحدا کثر تا ۵۰ ریال متغیر است) . ی 
ازایر انی‌ها درحا لیکه لبخندی به لب داشت » 
میگفت : «درایران بهای بلیط سینما . تاکسی 
وبنزین ازپیشتر کشورهای دنیا ارزان‌ثر است .» 

چهارمین جشنواره فیلم تهران با نمایش 
فیلم «ولگرداقا» درپیشگاه علیاحضرت شهبانوی 
ایران آغا ز کرد وازهمان روزنخست پیش‌بیتی 
کردیم که دربازده روز بعد پیش ازسیصدوسی 
هزار تماشا گر ازفیلمهای جشنواره دبدن‌خواهند 
کرد واین گفته دییر کل جشنواره جهانی فیلم 
تهران را که جشنواره تهران مر دمی‌ترین‌جشنواره 
تخهان ارت تاکن 

دربخش مسابقه جشنواره ایران » کانادا » 
برزیل » سوئد » فرانسه » سوئیس , انگلستان » 
امریکا . شوروی » ژاپن » ایتالیا وچند کشور 
دیگر با ۲۲ فیلم بلند وبیست فیلم کوتاه شرکت 


فا ی داوران بین| لمللی جشنواره با 


















سیاستمدار ودوستدار هنر با نام «عبدالم 
مجیدی» بود ومعاونت ایشان را آ کتورسرشنا, 
اک «رکس هرسون» بعهده دانت ۱۳۲ 
هنرپیشه زن : «کلادیا کاردین‌اله» و « 
دارو گر » وچهار کار گردانو تهیه کننده: سر 
گراسیموافك «شوروی» » دلبرت‌مان «امریکا» 
بورن دونر «فنلاند» و «ایشتوان ژابو» نیز 
جمع داوران بودند . . 

« کالادیا کاردیناله» که درایران ا زشهر 
زیادی برخوردار است به علت بیماری بر نشی" 
تتوانست به تهران سفر کند» اما «میکلا ن 
آنتونیونی» که بخشیاز بر نامه‌های‌متعدد جشنو ار 
جشنواره سرت ورن . درسایر بخش‌های‌جشنواره 
اثار «سرچارلر چاپلین» تحت‌عنوان «سرچارز 
چاپلین : سینما ی‌انساندوست» به نمایش دراملا 
سینمای «فرانسوا تروفو» قسمت دیگری از 
حشنواره را شامل میشد » ازقسمت‌های با 
ارزش وجالب جشنو اره تهران 1 بخش «جشنواره 
جشنواره‌ها» ست که منتخبی ازبهترین فیلمهای 
سر وت داده شده درجشنواره‌های مهم دب؟ ۳ 
دنیاشت . علاوه براینها «نمایشهای وبسزه» » 
«فیلمسازان آینده ایران» » «جنک فیلم‌های 
کواه ایرانی» » «سینمای هنر و تجربه» ‏ 
«فیلمسازی درآمریکای لاتین» رو که از 
تماشا کران ایرانی و خارجی را باآ خرین ننا ۲۰ 
وآثار سینمائی دنیا آشناکرد . «داریو زانلی» 


برلینر مو رگن پست 
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گرارش اول : جشنواره فیلم تهر ان 
درراه صعو د به قله دنیا 

مسئولان جشنواره تهران چنین هدفی را 
دارند که تا سال ۱۹۷۸ یکی از بر کترین ۶ 
مهمترین جشنواره‌های جهان را ترتیب دهند ۰ 
دراقع یکی از نمونه‌ها و گامهای موثر را در . 
این دوره جشنواره فیلم تهران می‌توان مشاهده . 
ی ی 

دراینجا یا لابودن سطح امکانات‌سازما ندهی 
دقیق » بررسی مسائل لوژیستیکی » کمك‌ها و 
حمایت دولت را می‌توان نامبرد . علاوه براینها 
تعداد رو قتیر ع جوانان دوستدار فیلم پابر گزار 
شدن جشنواره فیلم تهران دوهفته تمام پنجره‌ای 
یافتند که از ورای آن می‌توانستند به فیلمهای 
جهانی "نتی فد .اما 

«اما»ی بز رگی در خود شهر بزر گ‌تهران . 
نهفته است » در این پدیده سرسخت با فاصله؟ 




























































او ترافيك پیچیده‌اش . اگر آثاردست‌چین 
1 این جشنواره در سینماهای برلن به نمایش 
رمی‌آمد» تماشاً گران‌می‌توانستنددرمراکز نجمع» 
پا کافه‌های کوچك خیابانهای فرعی و با حتی 
ور ساختمان مخصوص و منحصر بفرد «مر کز 
ارویا»‌ی معروف برلین یکدیگر را پیابند . 
تعداد زیادی ازمیهما نان‌بینا لمللی‌تهر آن‌در 
عنل هیلتون که در دامنه رویائی کوههای 
البرز قرار دارد و بقیه از جمله هیّت داوران 
ور هثل اینتر کنتیننتال زندگی می‌کنند که به 
اندازه کافی ازمر کز جشنواره فاصله دارند . 
روزنامه‌های شهر يك مرکز (کاخ) جشنواره 
را برای این شهر پیشنهاد می‌کنند . البته این 
منکلات شناخته شده هستند و گوبا مسئّولین 
" امر درجهت رفع این اشکالات شروع به‌اقداماتی 
۱ نموده‌اند . 
پذبرائی در کاخی درخارج از تهران 
متحصر بفرد بود وجذ‌ابیت فوقا لعاده‌ای داشت 
وهمانگونه که جشنواره فیلم برلن قبل‌ازافتتاج 
هرساله میهمانان را برروی رودخانه «هاول» 
برلین به قایقرانی میهمان میکرد وهمان‌گونه 
که «کان» مرنباً میهمانانش را برای پذیرائیهای 
مفصل به ارتفاعات حومه شهر دعوت 9 4 
دراینجا پذبرائی با ترتیب دادن پروازهای 
دسته‌جمعی دوروزه به اصفهان » شیراز و 
وگ جشید انحام گرفت . 
چون در برنامه‌های جشنوازره کان » دهلی 
ویرلین حضور داشتم متوجه نواقص فیلم «غزل» 
از اپران شدم » خلاصه اینکه يكك جشنواره در 
پاپان کار خود بایستی از آنچه که انجام شده 
وبوجود آمده بهره‌برداری وبه‌نتیجه گیری کامل 
مبادرت ورزد . اينکه يك هینّت داوری چون 
۲ هیثت داوران تهران مبادرت به اعلام نتیجه 
کند با خر در واقعیت موجود » ولی 
مکتوم تأثیر چندانی نگذاشته است . برنده واقعی 
جایزه در حالیکه غاثبینی وجود داشته باشند 
همواره به صورت سئّوال باقی خواهد ماند . 
8 در تهران » المان غربی فیلمی درمسابقه 
ندارد . 


دیس اشتروتس 
آلمان فدر ال : 

بر لینرمو رگن پست 
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گزارش دوم : میلیونها تماشاگر 


«ویلیام هو لدن» از هالیوود 35 
(میکل انحلو آنتونیونی» » کار گردان‌بر جسته 


#9 از ده کشورهای دست اندر کار 


اینالیاثی در يك کنفرانس مطبوعانی شر کت 
کرد . «کلودیا کاردیناله» بخاطر بیماری 
ری له داشت درانر ین لحظه ان امدن 
به تران عذر خواست . در يك شب میهمانی 
موضوعی که توجه همه را بخود جلب کرد » 
دعوت ستاره موزيث پاپ ایران «گو گوش» از 
«رکس هاریسون» برای رقص بود و خیلی 
تکته‌های دیگر ۰ ۰ ۰ يك چنین لاددافتهائی را 
در هرجشنواره جهانی » می‌توان برداشت . 
اما در تهران ‌ شه ری 7 که چهارمین جشنواره 
جهانی را در خود برگزار می‌کند با پذ‌برائی 
در پیشگاه شهبانوی ایران پهایان می‌انجامد 
زمزمه‌هائی در گوشه و کنار می‌شکفد که باید 
توجهی خاص بدانها مبذول داشت . 

دراینجا باید اطلاعات و برداشتهاثی را 
که جوانها و از جمله دانشجویان کسب‌نموده‌اند 
مورد توجه قرار داد . این جوانها در بت 
همچون موقعیتی هر کدام روزانه تا هفت برنامه 
سینمائی را که درشش‌سینمای مخصوص‌جشنواره 
تهران به‌معرض نمایش گذارده شده است مشاهده 
۳ 
مدتها پود درصف جلوی باجه فروش بلیط سینما 
برای خربد تنها يك بلیط ورودی آنهم برای 
دبیدن يك فیلم انتظار کشیده‌اند تا توانسته‌اند 
هر کدام ازفیلم‌های چشنواره را مشاهده نمایند. 

قیمت بلیطهارا تبدیل که کنیم حدود 
۰ مارك میشود . با این وجود سینماها 
عموماً پر و بلیطهای عده زیادی از متقاضیان 
تمام شده بودند . تنها در سالن رسمی مسایتات 
که فیلم‌های برنده در آن نمایش داده شدند و 
بهای بلیطهای آن به پول آلمان غربی حدود 


هنت مار بود ۰ ونتگاه در سالن صندار ها 


خالی به چشم میخورد که آنها نیز چندان زیاد 
نبودند ۰ 
دراین میان با نوجه به نکته فوق‌الذ کر" 


برداشتها و نظرهای تنهرانی‌ها در بثك شهرچند 


میلیونی آدم تمایل پیدا می‌کند که به یکی از 
۰ سینمای نهران برود . چه مخصوصاً برای 
ازج عده زیادی که محل سکونت ی 
ندارند » سرکردن در منزل » تنوع و جذبه 
چندانی ندارد . 

اما تررتیب‌دهند گان ودست اند ر کاران‌باید 
متوجه این موضوع باشند نا هوشیارانه بتوانند 
برنامه‌هارا چنان ترتیب دهند تا بابوجودآوردن 
رقابتها و مسابقه‌ها به سطح بالائی از فرهنگ و 


آهنر دست‌پابند . 


اپران کشورپست که در حال جهش به 
سوی پیشرفت است . این شور درهای دنیای 
غرب را به روی خود گشوده است . ایده‌های 
نورا می‌پذ‌برد ونمونه‌های‌مثبت‌را جدی‌می گیرد. 
باداشتن زمینه تاربخی وفرهنگی ۰۰ ساأله 


وبر روی زمینی مستغنی ازمنابع نفتی وگازهای 
طبیعی ۰ کوشثی همه‌جانبه » کوششی سیاسی : 
اقتصادی و فرهنگی به چشم میخورد . چهارمین 
جشنواره فیل تهران و دی اه 
حاشیه‌ای‌اش » از جمله جشن‌های مربوط به‌آن» 
وسیله و گامی بود در جهت یل به این هدف . 

دبتر اشترونتس 


تص 


انگلستان : 
فر ستنده تلویزبونی ۰ ۰ .1 
جشنو اره چهارم » فرصتی بر ای 
ابر انیهای جوآن 


مصاحبه کننده : چشنو اره‌های فیلم‌مر اسمی 
هستند گستاخانه و کاپیتالیستی که در درجه اول 
آدم‌را به‌باد « کان» و «وتیز» میاندازند و حالا 
تهران که جشنواره‌اش به تا ز کی تمام شده و ارد 
کر واکر» منتتدفیلم 
«ابو نینک استاندارد» آنجا بود ودراین بر نامه 
شر کت رنه ات که با ها ان ۳ 
سخن میگوید . 

آلکس » بگو بینم » تهران چه چیزی 
دارد که جاهای دیگر پیدا نمیشود و چه چیزی 
پك جشنواره فیلم را در این شهر توجیه میکند؟ 

آلکسانترواکر اول ها 
جشنواره‌های فیلم در ابعادی بین‌المللی هستند 
و کشورهائی که میخواهند چهره‌ای مدرن به 
کوشش‌های سیاسی واقتصادی‌شان‌بدهند میتوانند 
خیلی راحت آن را وارد کنند . وامروزه 
تهران به هرطرف که نگاه کنید شهری در 
مرحله انتقال میبینید و یکی از چیزهائی که 
توجه آنهائی‌را که میخواهند آن‌را به‌سرعت وارد 
قرن بیستم کنند . جلب میکند » فرم هنری 
خاص قرن بیستم است . بعنی جشنواره فیلم . 
شهری که در تمام خیابانهای اصلی‌اش جوی 
راستش نمیتوان گفت کجا 
را" کارند ختراب" میکنتد "و کارا دا 
میسازند .... جائیکه دارند روی طرح‌های 
متعددی برای ساختن سد ومنا بع‌هیدروالکتر پاک 
وطرح‌هائی دپگر ازاین قبیل کار میکنند » يك 
رویداد سیاسی و فرهنگی مانند جشنواره فیلم 
جور در میاید . 

مصاحبه کننده : خوب اینکه نقطه نظر 
ب رگا رکنن دگانش است . اما فیلی‌ها چطور است؟ 
آیا نوع خاصی از فیلم هست که به این‌جشنو اره 
جلب میشود 1 

آلکسانکز واک :نس یوت 
تهران آن حالت مدرن جشنواره‌های فیلم را 
بکنتی,ازر و نامه‌هاشان» « تا 
جشنواره‌ها »ست که در ]۳ فیلمهانی که در 


کود شده اتبت 
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آب جاریست 


داره 


95 


























جشنواره‌های «کان» » «برلین» ۰ «سان 
سباستیان» وغیره جایزه ربوده با ستایش شده‌اند 
به‌نماش لذارد. مینود . و گذشته آراین برنامه 
و برنامه سابقه بك پرنامه فیلمسازی در 
«آمریکای لا داشننت که به ستتاآن هییت 
تا تس راز ی از این قاره آمده‌بودند ونیز 
چند برنامه رتروسیکتیو از آفار «چاپلین» . 
«آنتونیونی» و «تروفو» . همچنین يك بر نامه 
وان اه ایسان6 اران یه 
که برنامه‌ها پر ومتنوع بود"» موضوع جالبی 
که درتهران به عنوان يك غریبه نظرم را جاب 
کرد اپنست که بهترین راه برای رسیدن به 
متقصد ایست که اسم سینمای مورد نظر را به 
و ای تکوبیدو به اس خانان را ۶ زرا 
که هرروز حدود سی تا سی‌وپنج‌هزار ابرانی 
به تماشای برنامه‌های مختلف جشنواره میروند 
وهیج‌جشنواره دپگری‌سراغ ندیدم که این‌اندازه 
کر اسان زافراد امحلی قرارن گرافته باشد. 
مصاحبه کننده : درابران چه‌جور فیلمهاتی 
لیشتر موفق است ؟ 
وا فک + نطو رت و ازرم‌است ٩‏ 
مصاحبه کننده : نه بطور کلی . 
آلکساندر واکر : بطور کلی اکثریت 
با فیلمهای آمرپکائی است که همه به زبان 
فارسی دوبله میشود » باستثنای موزیکال‌هانی 
مانند «بانوی زیبای من» که فقط قسمتهائی از 
آن دوبله میشود . یکی از فیلمهای ایرانی 
جشنواره « کندو» بود » درباره مرد جوانی که 
با دوستانش شرط میبندد در كك مسیر طولانی 
ازشهر تهران در همه کافه‌ها مشر‌ وب بخورد 
وپول ندهد . که البته به خاطر این کارحسابی 
کتك میخورد . گویا این فیلم جزو کارهای 
کر سای ابر ان بمضاب مایق : 


مصاحبه کننده : از فیلمه‌اتی که دراان 
جشنو اره دیدی و از آن‌ها خوشت آمد حرف‌بزن. 

الکساندر واکر : يك فیلم جالب «سه 
مجلس با اینگمار بر گمان» بود ۰ «بر گمان» 
«یورن دانر» کار گردان فیلم جواب میدهد . 
نکته جالب درمورد این‌فیلم اینست که «بر گمان» 
باصداقت و بدون پر ده‌پوشی درباره کار 5 
زند گی‌اش حرف میزند : از کود کی‌اش واینکه 
چطور پدرومادرش بابی‌اعتنائی وسکوت‌تنبیهوش 
کرد و/کم هانده نود" تحت باکت عقاید نازی 
قرار گیرد و چطور پس از واقعه بلسن از 
خودش بخاطر اش ضعف شر منده بود » ازشروع 
ارس 0 ۱ 2 یل اف 9 : فیلم بالا : «ماری 9 و «چان کارلو جانینی» در نما ثی ازفیلم « کگمگشنه» ساخته‌ی «لینا ورتمولر» بر نده چابزه . 

تس بز رگ چهارمین جشنواره . ۱ 

سیار جوبی است وامیدو ارم ان را اپنجا در پائین : «بهروز ووقی» درنمائی ازفیلم «کندو» ساخته‌ی «فر بدون گله» - «رضا کرم رضائی» برای ابن فیام : 
سینما با تلویزیون نشان بدهند . موفق بدریافت يك دیپلم افتخار شد . . , 
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9 نماثی از «سه مجلس با ابنکمار بر گمان» ساخته‌ی 
9 دو نر » 

وسط : «جاوید جبار» کا رگردان فیلم «آنسوی آخرین 
کوهستان» : ۲ 

: «فرامرز قرببیان» در نمائی از «غزل» ساخته‌ی 
کم ی» 


مصاحبه کننده : از فیلم دیگری سم 


خوشت آمد ؟ 


آلکساندر واکر : يك فیلم ایتالیائی‌بسیار 
خوب وجالب بود به نام «گمگشته» » درباره 
زن ثروتمندی که همراء يك ملوان دربث‌جزبره 
امافتت فا ات ار ساسا ما ات 
کار کردان زن به‌نام لینا ورتمولر . 
مصاحبه کننده : متشکرم» آ لکساندرواکر. 


تایه سو خشر سانتو نگ 
۷۶ ,۳ ,7۱/130/۳۲۳ ۱۳۱۲۳( 


عر ضه استدادهانی وا 


دیدن دو فیلم شر کت کننده ابرانی دز 
جشنواره جهانی فیلم تهران «کندو» اثر 
«فریدون گله» و «غزل» از«مسعود کیمیائی» 
اعلت: با حورت ماشا گرا هراد پودنق *علات 
ابن تعجب » مشاهده فیلم‌های سال قبل ابران 
بود (مثل : ينك اتفاق ساده » شازده احتجاب 
ومغولها) که امیدهاتی در دلها بوجود ره 
بود تا گامهای تازه دیگری به سوی پیشرفت و 
ثرقی در تور ده را درایران شاهد 
داشیم . 

" نمودار ونمونه نظاهر فیلمسازی‌غیرواسته 
درا یران» که خی در خارج ار تون نیز به 
لحاظ مرغوبیت وبالا بودن سطح خود نظرهای 
سباردی را بخود جلب ده 6 فعلا" دراین 
لحظه گوپا با مانعی صعب‌العبور برخورد کرده 
است . که باید برای یافتن رکود فعلی‌فیلمسازی 
درایران در درحه اول علت را که همان مانع 
باشد بخوبی شناخت . باید دید آیا شرکت 
ره رشق صنایع سینمائی ایران» 
متیدل نی امله را از برایر خود بردارد 1 
و دریافت پاسخ این سئوال به گذشت زمان 

و صبر نیاز دارد . 
امید به رفع این مشکل چندان بدون 
دلیل هم نیست چه وقتیکه مثلا" يك کار گردان 
جوان «بهمن فرمان آرا» سازنده فیلم «شازده 
احتجاب» به مشکلات موجود بین کار گردانان 
جوان وامکانات‌دولت » از راه داشتن تجربیات 
شخصی وارد است » در واقع می‌تواند نقش يت 
مدیر فروش و معامله را برای کالای خود 
آمبروس ابشن ب ر گر 


با کستان : 


فن ۸ 


1 0 به وا 1 


تهران 


همه کسانی که درچهارمین جشنوازه ِِ- 
فیلم تهران شفروات داستیت ٩‏ کار ر ایرانی‌ها را در 
رساندن‌این جشنواره به‌سطح مهمترین‌رویدادهای 
بینا لمللی فیلم ستودند . بیش از +۳۵ فیلم از 
سراسر دنیا دراین جشنواره شر کت داشتند . 
رتروسیکتیوهصای « چارلی چاپلین » و 
«آنتونیونی ۹ رت [] در جشنواره حضور 
داشت ی انداره تک بود و اداره جشنواره 
منعکین» کننده "مهارت مدبریت ور داننت ان 

پا کستانی‌های حاضر در جشنواره‌بی‌اختیار 
وضع دو کشوررا باهم مقاسه میکردند ومتأسف 
بودند که پا کستان علی‌رغم صنعت سینمای قابل 
توجه‌اش ثتو انسته جشنو اره‌ای در چنین حد 
راطفا 

اما این تتها علل پایش را ۲۱ 
دیگر پاکستان نتوانست از يك جشنواره 
بین‌المللی مهم در چنین فاصله‌جغرافیائی کوتاهی 
نهر ه‌ای کیره . ما پک هینت فرسنادی اما ند 
چه صورت ؟ آنها وقتی به  (‏ 
جشنواره نرديك به اتمام بو د . 

يك فیلم هم فرستاديم «آنسوی آخرین 
کوهستان» ساخته جاوید جبار » اما خیلی 
دیرتر ازآنکه بتواند در هريك از برنامه‌های 
جشنواره شوت داده شود 2 همر اه ۳ هیئت 
نمایند گی هم يك فیلم مستند درباره «امپر خسرو» 
فرستاديم . اما از آنجا که تا آخرین دقایق 
کسی ازشر کت هینّت پا کستانی اطمینان نداشت» 
نماش ان دربرنامه‌ها پش‌بیتی شد . 

اين اولین‌باری بودکه ما نتوانستیم دريك 
جشنواره جهانی فیلم خودی نشان بدهیم . ۱ 
داستانی بسیار تکراری است . و دلیل عمده این 
وضع ایست که متامات مسئّول از اهمیت 
جشنواره‌های فیلم به عنوان يك عامل مهم در 
پیشرفت فرهنگ‌بی‌اطلاعند» -برای آنها جشنواره 
به‌معنای تفریح وخوشگذرانی بیفایده‌ای است 
که فقط سب از دست رفن اراد خا رجی‌میشو د. 
شاید این نتیجه گیری با توجه به رفتار گذشته 
تعدادی آدم‌های فاقد حس مسئولیت قابل‌توجیه 


از چنین رویدارهای فرهنگی مهم بهره گیرد 


چنین رویدادهائی‌فرصت‌های مغتنمی برای 
سینما پا کستان است برای انکه بتواند فرهنگی 


0۷ 





























و ویژگی‌های اجتماعی‌مان را با هزینه بسیار کم 
به‌تماشا گران بین‌المللی بشناساند . همچنین این 
جشنواره‌ها فرصت‌های بسیار خوبی برای‌خرید 
فل است و گذشته از آن » این فرصت هستکه 
برای این کشور اعتبار و حتی ارز خارجی 
کسب شود . متأأسفانه سیستم ی که به منظورصدور 
اعاری برش کت ان درچنین جشنوارهها ی 
وضع شده » چنان‌پیچیده‌است و آنچنان مأموران 
خرده‌پای‌های دو لتی دراین راه مشکلات اداری 
ایجاد میکنند که پا کستانی‌ها هميشه دیر به 
جشنواره‌ها » کنفرانس‌ها وسمینارهای بین‌المللی 

عجیب است که يك بازرگان هميشه خیلی 
راحت وسریع اجازه سفر به خارج را به دست 
میآورد » زیرا که فرض براینست که اومیداند 
کارش‌را چه جور انجام‌دهد . اما اگرتلویزیون 
بااکستان بخو اهد برنامه‌ای‌را به کشورهای دبک 
بفروشد وازاین‌طریق از هزینه‌های ارزی‌مر بوط 
به برنامه‌های خودش بکاهد » هميشه برای 
فرستادن مأمورانش به خارج از کشوربا مشکل 
روبرو میشود . اگر متامات مسئول به این‌نتیجه 
رسیده‌اند که رفتن به جشنواره‌ها چیزی جز 
اتلاف منابع مالی وانسانی نیست » درآتصورت 
پهتراست اصولا رفتن‌به‌جشنواره‌ها وسمینارهای 
را وم کت ۲ درضیر وروت 
بهتر است تر تیبی داده‌شود» که شر کت دراین‌جور 
برنامه‌ها با نظم وترتیب بهتری برگزار گردد. 


هالبوود ریر تر: 
۲۷۵۵۲ ۷ ,]ر ]۳۱۵ 





کز ارثی‌ازچهارمین جشنواره جهانی 
فبلم تهر ان 


می‌خواهید بدانید چه تغییراتی طی بث 
روز در زندگی آدم ممکن است پیش بیاید ؟ 
نازده ساعت وچهل‌وپنج دقیقه پس ازآن که 
«دلبرت‌مان» تلفن کرد و پرسید «دوست‌داری 
به پاك مسافرت بروی» بود که ما با هواپیما 
عازم نیويورك بودیم قا از ۲ نجا به «رم» . 
«استانبول» , «انکارا» و «نهران» برویم . 
من حدود نیم‌دوجین طرح‌های مربوط به کلیسا 
وکتابخانه وامور اجتماعی را به دیگران‌وا گذار 
کردم وهمر اه «دل» که قرار بود بعنوان یکی 
از اعضای هیئت داوران چهارمین جشنواره 
جهانی فیلم تهران انجام‌وظیفه کند . به تهران 
امدم . :۱ 


2۸ 


میهمان‌دولت ایران‌بودن تجر به کی کننده 
وهوش‌ربائی است » برنامه‌ها متنوع و فراوان 
است ۰ تماشای چند فیلم برجسته در روز . 
شر کت درضیافت‌های باشکوه .... از "ابالات 
متحده امریکا فبلم‌های «قانون وبی‌نظمی» با 
سر کت #ارست نور گناین» و «تولدی دی 
برای پیتر پراود» از «جی . لی . تامپسون» و 
هم‌چنین «سفر به هالیوود» شر کت دارند . 


یکی از برنامه‌های با ارزش و متعدد این 
جشنواره که توسط دییر کل بذله گو وجوانش 
به راه افتاده «بزر گداشت سرچارلر چایلین» 
جانب خویش به تهران فرستاده‌است . ضمنآبرای 
دیگری نیز ثر نیب دای رت ۱ از حمله انتار 
فرانسوا تروفو » میکل آنجلو آنتونیونی » 
جشنواره جشنواره‌ها و .... درطول . هرروز 
مختلف دراختبار علاقمندان قرارمیگیرد» معهنا 
همیشه صف برابر گیشه سینماها تا چند ساختمان 
آ نطرف‌تر از هر سینما وت سده:است . 


خیره کننده‌ترین بخش جشنواره » برنامه 
گشایش جشنواره درحضور علیاحضرت شهبانوی 
ایران درتالار رودکی (مر کز موسیقی و اپرای 
تهران) است که طی .آن اعضای هیتت داوران و 
میهمانان جشنواره به پیشگاه شهبانوی ایران 
معرفی میشوند . شهبانوی ایران که از محبوبیت 
خاصی برخوردارند به فعالیت‌های هنری ونیز 
نیز شر کت زنان در فعالیت‌های اجتماعی توجه‌و 
را ی ری کل 
برودوزی شده برقامت کشیده شهبانوی ایران 
و 
زور دارو گر » که در کنار من استاده ؛ 
تکلیف مرا در خصوص چگونگی رفتار دربرابر 
علیاحضرت شهبانوی ابران را معین می‌کند » 
وقتی ايشان با من دست می‌دهند متوجه میشوم 
که تلم هن 

۰ 

از جمله میهمانان جشنواره تهران«دایان 
کانن» است که خنده‌های پرطنینش از علامات 
مشخصه این سفر شده است و فکرش را بکنید 
که ما می‌بایست نیمی از گره زمین را دوربزنیم 
که درتهران با «هرب» و «نل یاف» روبرو 
غویم که مرگرم مذاکره برای نمایش فیل 
«شیروباد» درایران هستند . از اشخاص دیگری 
که دراینحا با آنها روبرو شدیم » « گاردنر » 
رئیس دفتر «راجرز و کووان» در لندن ونماینده 
روابط عمومی بریتانیا درجشنواره بود . 


نهران که از آغاز توسعه اقتصادی ایران 



























تحت نظر رهبر عالیقدر این کشور جم 
دوبرابر شده به توربسم و مغرب‌زمین گرا 
زبادی دارد . تهران بازده روزنامه دازا 
تلویزیون برنامه‌های « خانواده » و« 3 
سامی » را نشان میدهد بعلاوه فیلمهایم 
کارتون . 


حدس می‌زنید شانس برخورد ب۱۲٩‏ 
همشا گردی قدیمی که از سال ۱۹۵۰ 


0 
بودم درب ر ابر درب ورودی باشگاه شاهنتاه ۲ 


درپای کوههای البرز چقدر باشد ؟ بهرحال ار 
برای من پیشآمد . ملاقات با «جك کلی» . 
در ضیافت‌های جشنواره ازاین ملاقات‌ها + 
آدمهای سرشناس زیاد دست میدهد با آدمها 
مثل : رکس هریسون » هرمس‌پان (طراح‌رفء 


‌ 
آثار فرد آنستر) » الين برستاین ۰ درل ۳ 
هیواوبراین » شارلوت رامپلینگ ۰ ایو بو[ 
ودیگران 9 َ 
«ان مان» . 
۳ 
كِِ_ / 1 


انگلستان 
دیلی‌نیوز ۱۳۷۷5 ۲۸۲۲/۷ 


جشنواره تهر ان بعدا ز کان ... 





پس از دوهزاروپانصسال دنیای ا ۱ 


2 


یکی از مهمترین قدرت‌های اقتصادی ج6 . 
درا متده‌است و ی و توسعه ان دارآو 


پا به پای آن پیش بروند والبته ابرانی‌ها ح 
بیشتر مسافرت می‌کنند » پیشتر مطالعه‌می کننا ۳[ 
دارند دنیای فیلم را بیشتر و بهتر کشف‌می کنن" 
شاهنشاه آریامهر وعلیاحضرت شهبانوی اير ار 
از دوستداران سینما هستند ودرفرصت‌هائی 
دست دهد به تماشای فیلم می‌نشینند . 
جشنواره حدود يك میلیون دلاراست و مهد 
بوشهری رئیس هیئت مدیر» شرکت :۳ 
صنایم سینمائی ابران قراردادی با کارلوپوذ» 
برای تهیه ۱۲ محصول مشتركگ امضاء ۴ 
است که اولین آنها « گذر گاه کاساندرا» خواه 
بود با شرکت سوفیالورن » برت لنکستر ا 
اوا گاردنر » اینگرید تولین و ربچاردهریس.۰ 


بو دح 


«المو ویلیامز » رئیس تولید سابق فو 
قرن بیستم سر گرم عفد يكث قرارداد برای‌ساخنو 
فیلمی از روی کتاب «کاروان‌ها»ی و 
میچنر» با سرمایه ایرانی‌هاست واین البته : 
توجه به امکانات مالی ایران خط مشی بسیا 


























ات » هم برای ایرانی‌ها و هم برای 


























دیسر کل جشنواره فیلم تهمران » کسی 
بت که این روبداد سالانه را بروی نقشه‌های 
سینمأئی جهاان اورده است . او ادم پرتحرلد 
است که سین را دوست دارد و هدف 
جاطلبنه‌اش اینست که «تنهران» را به‌پای 
3 پرسانتد و جچنین می‌تماید که او 
و بهه 9 جلف رسیده ۰ چه جشنواره‌ای 
او به‌راه انداخته است تماشا گران را ب 
ارزش‌های انسانی » فرهنگی وهنری فیلمسازانی 
ز تقریباً همه دنیا آشنا موسارد رز ضمنا برای 
ینما دوستان محلی فرصتی فراهم می‌آورد تا 
فیلم‌هائی ۳ دز شرانط دیکر هیج‌وفت 
نخواهند کی تماشا «کنند. . 


هیتّت داوران با شرکت رکس هریسون, 
ون دانر » کلودبا کاردپناله ستاره سکسی 
پتالیائی (که به جشنواره نرسید) و چندتن 
دیگر از سینما گران برجسته بین‌المللی به ریاست 
آقای مجیدی » وزیر مشاور ورئیس سازمان 
برنامه و بودجه طی ده روز به‌نماشا و قضاوت 
,پاره ۲۲ فیلم خواهند نشست . 
عدود دوبست فیلم دیگر در برنامه‌های جنبی 
8 به نمایش گذارده مشود ار جمله 
8 فلسازان اینده ایران .۰ جشنواره 
جشنواره‌ها . جنگ فیلم‌های کوتاه ایرانی » 
پلسازی در آمریکای لانین و چند مرور از 


چارلی 


ثار تروفو » آنتونیونی » پازولینی و 


:۷ بن 3 


مانند جشنواره «کان» در «تهران» دیدن 
ِ مقدور نیست » اما برخلاف «کان» 
وت رای دیدن فيم‌هايی که 
کرده‌اید وجود نداره جز اینکه درصف 
وبلیط هرفیلم را بدست آورید وخودرا 
8 ب* تالار رودکی - تالار مجللی که 
تر رویدادهای فرهنگی وهنری درآن برپا 
مود - یا سینماهای رادپوسیتی و پارامونت 
نید » جائیکه سیصدهزار دانشجوی شیفنه 
یم سعی می کنند راهی به داخل سینماً پیدا 
« تمام درهای سالن بلافاصله پس از شروع 
پش فیلم بسته میشود ودرنتیجه اگر دیر به 
۶ برسید دوباره چندساعت درانتظاراتوبوس 
پستید که شمارا به هتل برساند . 


" فاصله سینماها از هتل زباداست وترافيك 
2 نیز بسپار سنگین (نهران حدود چهار 
ون نفر جمعیت دارد که ظاهرا هر کدامشان 


په 


در همین مدت : 


يك اتومبیل دارند) وغالب مپهمانان جشنواره 
پس از بکی دوروز از خیر دیدن فیلم‌میگذرند 
وبرای خرید قالی‌های اپرانی به بازار میروند» 
همه تحت تأثیر خونگرمی و میهمانوازی 


با ترافيك تهران کنار بیاید . تهران برای يك 
جشنواره فیلم بزرگک » جای بدی است . 


فیلم «مردی که میخواست سلطان باشد» 
جان‌هوستون را مأْیوس کننده‌ترین فیلم‌جشنواره 
بود . این فیلم که براساس یکی از بهترین 
رمانهای حاده‌ای «ردیارد کیپلینگت» ساخته 
شده » تم‌های كلاسيك «هوستون» 
طمع انسانی همراه با چاشنی حادثه وهیجان ‏ 
را دربردارد . «جان هوستون» از بیست سال 
پیش ن#شه ساختن این فیلم را درس داشته و 
ازاین نظر انتظار میرفت که فیلم جالبی باشد. 
متأسفانه نتیجه کار از آغاز نا پایان يك فاجعه 
است - بازیهای «مایکل کین» و«شون‌کانری» 
بسپار تصنعی و گفتارشان چنان نامفهوم است 
که فیلم را فقط با زیرنوس میتوان دید س 
داستان درباره دوافس انگلیسی است با سابقه 
در قاچاق و اخاذی که قصددارند به مناطق 
ناشناخته شمال افغانستان » جاییکه قرن‌ها پیش 
توسط اسکندر مقدونی فتح گردید وازآن پس 
دیگر پای هیچ انسانی از مفرب زمین بدانجا 
نرسیده » بروند و ثروتی بهم بزنند . اما زوج 
« کین -کانری» نمی‌تواند جای زوج «نیومن 
ردفورد»را بگیرد وفیلم وبازیهای ایندو کاملا" 
بیحال وفاقد کشش است . 


صحنه‌های ابن فیلم که درمرا کش فیلمبرداری 
شده هیچگونه شباهتن به محیط هندوستان‌ندارد 
وا در دای دهوستون» اند در سصنهعتای 


- پرجمعیت اوائل فیلم در بازار فتاه قطار 


جالب است » پس از ده دقیقه فیلم کشش‌خودرا 
از دست میدهد وبه تدریج چنان خسته کننده 
وییحال میشود که انگار «هوستون» صحنه‌هارا 
با تلفن از یکی از میخانه‌های مراکش هداپت 


میکرده است ! 


اگر کسی میخواهد از روی آثارقدیمی 
فیلمبرداری کند لاقل باید هنرپیشگانی را به 
تیم منرت 
می‌کنند واگر فیلمسازان مغرب‌زمین به دلابل 
اقتصادی وهنری برای فیلمبرداری به مشرق 
زمین می‌آپند باید لاقل به خودشان زحمت 
کمی تحقیق را بدهند . 


«ر کس رید» 


سس تن 


- پافین : 





بالا : «مردی که میخو است سلطان باشد» (جان هوستون) 
وسط : لنی (باب فاس). 


قا نون وبی‌نظمی (ابوان پاسر) . این فیلم در 
جشنواره چهارم » جایزه بهتر ین کا رگردانی وجابزه مجمع 
«سینمای هنرو تجر به» را در یافت داشت . 
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آرتانیس فیلم (خیابان شاه - ساختمانا ری انب کته سال۱۳۵۵ رامعرفی مس شنت 









هميشه سر تلد 


با شرکت : بوسو نسون » ربچارد جیکل » 


برو سگلوور » نو آییری 


کار گردان : ارل بلامی 


فیلمی از : کمیانی والت‌دسنی 


فو لکس پر نده 


با شرکت : هلن هایز » کن‌بیری » استفانی 
پاورز » جان مك‌اینتایر » کنیان‌وین 


5 


3 0026 


باشر کت: رابرت‌میچم شارلوت امیلینگ 


جان ابر لند » سیلوبا سیمز » آنتونی زرب 


کار گردان : ديك ربچاردز 


جا 




























از کتاب 010۳57۸ 0۸51۲0180 ,11 
داستان - هرگر اتفاقی را که درزندگی رخ داده به صورت تصویر 
وفیلم درنمیا ورم . زیرا مردم باچنین‌زند گی‌میتوانند درخانه پا درخیابان 
وحلی جلوی در ورودی سینما روبرو شوند وتماس پیداکنند ودیگر 
| احتیاجی نیست که برای دیدن «تکه» ای اززند گی پول بپردازند وبه‌سینما 
روند . درعین حال باید بگویم که با محصولات خالص ناشی ازفانتزی هم 
وق نیستم زیرا مردم باید با شخصیت‌های داستان احساس نزدیکی 
آشائی بکنند . ساختن يك فیلم » قبل ازهرچیز برای من مفهومش 
لا بت داستان است . این داستان:ممکن است دور ازحقیقت باشد ولی 
ال مایت پیش‌با افتاده باشد . درضورت امکان بهتراس تکه داستان 
رآماتيك وتان باس وراه رن کی است:٩ه‏ ات سل کت اوان 
وف شده است وبعد بازی تكنيك وارد مرحله عمل میشود . ودراین 
ورد باید بگویم که من دشمن زرنگی وحقه بازی‌های تکنیکی هس . 
(نقل از کتاب : سینما به روابت هیچکاك - صفحه ۷۳) 


دم و کر اسی - بعقیده من » هنر قبل ازدمو کراسی قرار دارد . 


دیال و گ‌ها - با پیروزی دیالو گ » سینما بصورت تئّاتر درآمد . 
جر دوریین فیلمبرداری این حالت تناثری سینما را نمیتوانده عوض 
8 . حتی اگر دوربین تمام عرض وطول خیابان را طی‌کند ۰ بازهم 
ِ حالت تناتری بخودش میگیرد . درفیلمی که چند پرسوناژ داخلل 

ی صحبت میکنند و بعد درهمانجا مشغول عشقبازی میشوند و بعد , 
اژعم به صحبتشان ادامه میدهند واين دپالو گ درسینما باعث شده که 
یل سینمائی ازبین برود . وبعد ننیحه ره آزدست دادن فانتزی 
ارت . دپالو ی فقط به علت آنکه پكك عنصر رآ ليستيكك است وارد 
ما شد . عواقب ناشی ازآن تضعیف هنری اس ت که تنها وسیله نشان‌دادن 
وی ازطریق تصاویر می‌باشد . 

(ثقل از : داثرة‌المعارف بریتانیکا) 





(000 


(نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۴ - سال ,۱۵6۵) . 





» ۲ 


ترجمه : هوشنگ بهارلو 


" رمز و راز - فرآموش تفررمائی که بندرت وحشت برای من دلهره 
" درفیلم « کی »٩‏ دلهره وجود ندارد بلکه يك نوع سئوال . 
روشنفکرانه مطرح میشود . سنُوالی مانند «قاتل کیست ؟» که این البته 
هیجانی خلق نمی‌کند وفقط ابجاد کنجکاوی میکند . من همیشه خودم 
را ازسئوالهائی مانند. «قانل کیست ؟» دور نگهداشته‌ام » زیرا همیشه 
«پایان» فیلم مورد توجهم بوده . برای دریافت پاسخ سئوال «قاتل 
کیست ؟» میتوان با خیال داحت وبدون هیچ گونه هیجانی فقط صبر 
کرد . این حرفها ماجرائی را بیادم میآورد . .وقتیکه تلویزیون‌کارش 
را تازه شروع کرده بود » بين دو کانال رقابت غریبی در گرفته بود . 
کانال اول پخش پاک پرنامه «رعز و رازدار» را اعلام کرد ودرست چند 
لحظه قبل از شروع برنامه » گوینده کانال رقیب اعلام کرد و گفت: «باید 
خدمتتان عرض کنیم که درداستان ی که ا زکانال دیگرپخش خواهد شد 


مستخدم خانه قاتل است» ! 


(نقل ا زکتاب : سینما به رواین هیچکاك - صفحه ۱۰۳ - ۱۵,۵6) 


بوده‌است ‌ مثالا 





رنگ - درمیان رنگ‌ها ۰ رنگ سبزر! بیشتردوست دارم . رنگهای 
مورد علاقه من رتگهای زمین هستند و قهو ه‌ای » آحجری.. 
درمقابل ازرنگ‌های اد وقرم ‏ کمتر خوشم میا بد . درفیلم «س ر کیجه» 
با بکاربردن رنگ علاوه برارضاء علاقه شخصی » این رنگ را داخل تم 
قسمت‌های گذشته داستان کردم که فضا وقتامت در رکی ارف رات 
میدهد . اهمیت زیادی برای تون سبزرنگی عنوان هتل «جودی» قائل 
بودم » کت بهنگامیکه «جودی» بانام «مادلن» ازحمام بیرون 

میا بد ) استفاده کردم . 
(لقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ٩۳‏ - سال ,۱۵۵) 


روشنفکرها - روشنفکرها درآغاز تاریخ سینما بطرزغریبی ازهنر 
فیلم نفرت داشتند. البته روشفکرهای فرانسوی . درانگلستان هیچ فرد 
تحصیل کرده وتربیت شده‌ای حاضرنبود » بهنگام ورود به سالن سینمائی 
دیده شود : رفتن به سینما برایآ نها يك آبروریزی بز رک بود . همانطور 
که میدانید درانگلستان يك نوع ] گاهی طبقه وجود دارد وهر کسی 


۱ 






































میداندکه متعلق به‌کدام طبقه و سطح اجتماعی است . وقتی‌کمپانی 
«پارامونت» سینما «پلازا» را در«لندن» افتتاح کرد تعدادی صندلی‌های 
مخصوص که بیشتر شبیه مبل بود برای مشتریان مخصوصی درسپنما وجود 
داشت که افراد متشخص حاضرشدند برای دیدن فیلم به سینما بروند واین 
ری را شنم رو میاه ها تک مه توح 
قبل ازسال ۱۹۲۵ فیلمهای انگلیسی آثار متوسطی بودند که برای 
بازار داخلی‌تهبه ميشدند. درسال‌های ۱۹۲۹-۱۹۲۵ عده‌ای ازدانشجویان 
جوان » مخصوصاً دانشجویان دانشگاه کمبریج سبت به فیلمهای روسی 
وتعدادی ازفیلمهای اروپائی منجمله فیلم « کلاه حصیری ابنالیائی» اثر 
رنه کلر توجه پیدا کردند. دراین زمان بو .که در لندن «(مجمع فیلم لندن» 
(راع50 صزظ صمت‌صمصآ) بوجود آمد . ۰ 
هرروزیکشنبه بعدازظهرها دراین «سینه کلوب» برای روشنفکرها 
فیلمهائی نمایش داده میشد . البته روشنفکرها از دیدن فیلمها آنقدر 
هیجان‌زده نميشدند که بفکر کار کردن‌درسینمای‌حرفه‌ای‌بیفتند وعلاقه‌شان 
به سینما درحد دپدن فیلم ومخصوصاً فیلمهای غیرانگلیسی بود . 
(نقل از کتاب : سینما به روابت هیچکاك - صفحه ٩۱‏ - سال ,۱۵۵۵) 


ژوزئیت‌ها - احتمالا" بخاطر زندگی درمیان «ژوزئیت‌ها» بودکه 
ترس به من راه یافت . ترس اخلاقی » بعنی ترس ازجمع شدن تمام 
بدی‌ها دروجودم . هميشه سعی کردم که خودم را ازبدی‌ها دورنگهدارم . 
میدانید چرا ؟ شاید بخاطر درد جسمانی . بطوروحشتنا کی ازتنبیه بد من 
. درآ نموقع برای تنبیه‌های بدنی ازشلاق استفاده میشد 
وهنوزهم مطمئن هستم که ژوزئیت‌ها ازاین وسیله برای قنبیه استفاده 
میکنند . شلاقی آنها جنسش ازلاستيك بسیار سختی بود . البته باید بگویم 
که هیچ کس به راحتی واتفاقی مورد تنبیه قرارتمیگرفت ودادگاه مدرسه 
دراین مورد تصمیم میگرفت . 
اول درساعات آخر روز ترا به نزد کشیشی میفرستادند. بعد ابن 
کشیش نام ترا دردفترچه‌ای می‌نوشت ونوع تنبیه را اطلاع میداد وبعد 
تمام روز را درانتظار باقی میماندیم تا قنبیه انجام شود . 


و 0 داشتم 


(نقل از کتاب : سینما به روایت هیچکاك - صفحه ,۲۰-۱۵ - سال۱۵۵۵) 


سباك - صرفنظر ازقابلیت و کاردانی که باعث می‌شود شخصی بتواند 
فیلمی را رهبری‌کند » شاید بتوانگف که مهمترین وپرمفهوم‌ترین‌چیزی 
که در کار يك کار گردان وجوددارد «سبك» است . «سبث» چیزیست 
که درانتخاب داستان وطرز ساختن فیلم دخالت دارد . و بهمین علت 
کار گردان‌های مهم بخاطر سبك خاص خودشان شهرت‌دارند. مثلا" وقتی 
ازسینمای «ارنست لوبیچ» صحبت میشود میگویندکه «سب» کارش 
بوجودا ورنده يك سینمای خالص است . وبا درمورد «چارلی چاپلین» 
گفته میشود که او سبكك کار مخصوص به خودش را دار وجالب ابنجاست 
که بعد از کار گرداتی فیلم دراماتيك «زنی ازبارس» سبك کار شکامللا" 
تغییر شکل داد وعوض شد . 

درمجموع » صر فنظرازسبك عجیب‌وغریب «سیسیل . ب . دومیل» 
وآثار «دیوید و ار کگریفیث» و «توماس ابنس» سبك درسینمایآمریکا 
آنطور که باید وشاید وجود نداشته . درسال‌های ۲۰ سینمای آلمان نشان 
داد که درسطح بالائی‌اسبك سینمائی برخورداراست وفیلمها واقعاً ساخته 
کار گردان‌ها است ونه تهیه کنند گان واین مسئله به‌وضوح درآثار «فریتز 
لانگ» و «فردزیش وبلهلم مورنائو» و بسیاری دبگر دیده ميشود . 

بعضی از کار گردان‌ها به سبث کارشان اهمیت میدهند تا محتوی 
فیلم . بعبارت دیگر طرز تعریف وبیان داستان فیلم بیشتر برایشان آهمیت 
دارد تا پیدا گردن وپرداختن تم‌های تازه . 


(نقل از : داثرةالمعارف بریتانیکا) 


















رومان پلیسی - رومان پلیسی را می‌توان بخاطر تا کیدی 
براتفاقات عادی دارد , ازانواع داستانهای «پلیسی» و «جنانی» تشد 
داد . اتفاقات غیرعادی » مانند سرقت» آش‌سوزی وقتل را الا 
تعاریف کاملا" مادی » طبیعی ومنطقی مورد توجیه قرار میگیرد ؛ 
سنگی است که دربر که‌ای پرتاب میشود . 
اب دراین میان 1 به تحقیقات وتهیه 0 میکن ‏ 


ی ۰ ۰ .۳ 
بات کرت 


(نقل‌ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۳۵ - سال ۲ 


زیر پیر اهن - احساس میکردم که دراولین صجنه فیلم «روح) 
«جنت‌لی» را با زیرپیراهن نشان دهم » سلیقه مردم درحال تحول وت 
اس ۱ سته‌های کارت بوسه‌های ال واه مر ۳۳۲ 
جوان است و با دیدن این صحنه‌ها میگویند : «چه کارهای احمقانه ای 
این نوع تماشاچی رفتاری مانند «جان‌گاوین» و «جنت‌لی» داره 
بنابراین باید بهآنها نشان داد که طرز رفتارخودشان دراکثرمواقع چ؟ 
است وبعد باآن صحنه میخواستم به طور عینی ایجاد ارتباط کنم و احما 
ناامیدی را به تماشاچی فیلم منتقل سازم . 
(نقل از کتاب : سینما به روابت هیچکاك - صفحه ۲۰۲ - سال ۹04 







سلز نيك » دبوید - «ساز نيك» میگف ت که من تنها کار گردان مور" * 
اعتماد او هستم . باوجود این وقتی برای او کار میکردم » نا گهان نسبت 
به کارم شا وتردید کرد ۰ میگفت که کار کزدانی من ماننده جدول کلا۴ 
متقاطع مبهم ومشکل‌است , چرا ؟ برای‌اینکه من جز فیلم‌برداری نکه‌های 
کوناهی . چیز دبگری فیلمبردازی نمیکردم که هیچ شخص دیگری جر[ 
خودم نمیتوانست این نکه‌ها را پشت سرهم کند وآنطور که به « کا 
فیلمبرداری فکر کرده بودم صحنه‌های فیلمبرداری شده ر] مونتاژ کند ! 
«دپوید سلزنيك» درمکتب دپگری درس خوانده بود . دراین مکت | 
صحنه‌های فیلمبرداری شده را | نقدر روی ستگاه مونتاژ فیلم جابه ج + 
میکردند تا بالاخره به نتبجه مورد نظرشان میرسیدند . ولی من درعوض ‏ 
طوری کار میکردم که تهیه کننده ی قادر نبود با جا به جاکردن ‏ 
صحنه‌ها » به فیلم صدمه بز ند . د)ٍ 
(نقل ا زکتاب : سینما به روابت هیچکاك < 
صفحه‌های ۱4۲ - ۱4۵ - سال ,۱۵6۵) 








































سکس - وقتی‌که باسئله سکس درفیلم روبرومیشوم هرگزفراموش 
تمیکنم که حتی دراین مسئله هم «دلهره» باید برهمه چیزحاکم باشد . 
گر سکس‌زیاد ازاندازه قابل رژیت‌ونمایان‌باشد» دیگردلهره‌ای نمیتواند 
1 د داشته باشد . «مرپلین مونرو»ی بیچاره .ازسکسی برخوردار بود 
ی تمام چهره‌اش چاپ شده بود . درست مانند «بریژیت باردو» ‏ 
بده من جالب‌تربن زنان دنیبا - البته ازنقطه نظر زیبائی جنسی - زنان 
وتتت. فد مکتب که زنان اقلسی » سویدی » االعانتی و 
تدیناوی بسیار جالب‌تر اززنان لانین » اپتالیائی وفرانسوی هستند . 

بای آشکار وعلنی باشد . يك دختر انگلیسی با حالت خیلی جدی 












هت درشلوار شما میکند . . . اوائل فیلم «دستگیری دزد» را بخاطر 
۶ #ورید . «گریس کلی» را هميشه ازنیم رخ و با حالت كلاسيك بسیار 
برد وبی‌روح نشان میدادم ولی بعدکه «کاری گرانت» اورا در 
هروهای هنل تا در اتاقش همراهی میکند نا گهان لبهایش روی لبهای 
اکاریگرانت» فرار مبکیراد . 

۱ (نقل ا زکتاب : سینما به روایت هیچکاك - 
صفخه‌های ۱۷۰ - ۱3۵ - سال ,۱۵,۵) 


ات خانم معلم قادر است با شما سوار تا کسی شود و حیرت‌زده ببیئید که 


سمبلیزم - درفیلم «شمال ازشمال غربی» هیچ سمبلی وجود ندارد. 
ولی نه » يك سمبل وجوددارد وآن آخرین صحنه فیلم است یعنی هنگامی 
که قطار بعدازيك صحنه طولانی عشقبازی میان«اوامری سنت» و«کاری 
گرانت» وارد تونل میشود . مفهوم این سمبل‌را به‌هيچ کس نبایدگفت . 
(نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۳ - سال ۱54) 


1 


تصورمیکنید که به چه علتی فیلمهائی سیاسی وفیلمهائی که درباره پشت 
پرده آهنی ساخته شده با عدم استقبال روبروگردیده است ؟ تاکنون 
فیلمهای زیادی درباره برلین شرقی وبرلین غربی ساخته شده . « کارول 
رید» فیلم صعع0عظ ص12 عط1 . را ساخت . «الیا کازان » فیلم 
پرش م رگبار را کار گردانی کرد . کمپانی ف و کس‌فرن‌بیستم فیلمی‌باش رکت 
«گربگوری‌يك» ساخت که درآن رل فرزند تاجزی را بازی میکردکه 
پدرش‌توسط آ لمانیهای برلین‌شرقی بقتل‌میرسد » وبعد فیلم *۶0ز1 عزظ» 
را تاش ات «مو ننگمر ی کلیفت» اتود را همه این‌فیلمها با عدم موفقیت 
رویرو شدند . 

با تمام این احوال برای بوجودآوردن يك دلهره سیاسی درباره 
جنگ سرد ابده‌های خوبی درسر دارم . يك آمریکائی که زبان روسی را" 
بدو نکوچکترین عیب ونقصی صحبت میکنن بوسیله يك چترنجات روی 
خاك روسیه امروزی فرود میاید وبراثر يك حادثه وبطور اتفاقی یکی 
ازس‌تشینان هواپیما که دراین مأموریت شرکت دارد همراه با این مرد 


مورداحتیاج‌است» زبان روسی را هم خیلی‌خوب صحبت میکند وبراحتی 


۱ 











میتواند خودش را به جای بك روسی واقعی معرفی‌کند ولی مرد دوم 
حتی يك کلمه زبان روسی هم نمیداند وفاقد مدارك لازم شناسائی است . 
وااته داستانی اعارمسود که هر نانه ان مملو ارتلهر ۰ است .۰ وفیلم 
درشرابطی جالب ودیدنی میشو که مرد اول بدون کوچکتر بن: عیب و نقصی 
روسی حرفبز ند ودرچنین وضعیت ی که پرسوناژ دوم که وجودش‌بی‌اندازه 
ضروریست » مرتباً به انگلیسی سئوال میکند و می‌پرسد : «چه گفتند ؟ 
چکار میکنند ؟» . این پرسوناژ دوم ارسته که داستان را به جلو میبرد 
وایجاد دلهره میکند . 

(نقل از کتاب : سینما به روابت هیچکاك - 

صفحه‌های ۱۵۳ - ۱۹۱ - سال ۱۵,۵) 


ال را مک و در ار 
را رت ی که در« لبرت‌هال» بر کرار مشد» بفتل برسانتد؛ وبرای 
انجام این نفشه قرار گذاشتند که ماشه نیانچه دفیفاً درلحظه‌ای کشیده شود 
که دوصفحه فلزی «سنج» بهمدیگر کوبیده شود نا صدای شليك گلو له 
وشن واه : بوم(اع) آانکه سو< فصت با هوفقتت انهام 
گیرد چندین‌بار با شنیدن موزيك که روی صفحه ضبط شده بود » تیانچه 
بدون گلو له را درلحظه نواختن «سنچ» تمرین کردند. درشب موعود» 
سرت اعاز میشود وهمه پرسو ناژهای .موردنظر درمحل‌های خودشان 
قرار میگیرند . ما تماشاچیان با نگرانی‌که لحظه به لحظه افزایش پیدا 
میکند درانتظار لحظه نواختن «سنچ» هستیم » وازخودمان مییرسیم که 
دوصفحه فلزی «سنچ» بهمدیگر کوبیده خواهد شد یا نه . 
ایده « سنج » را ازيك کاریکاتور ویا بطور دقیق ازيك سری 
نقاشی‌های کوچکی گرفتم که چهار صفحه مجله‌ای از نوع "عمط 
را اشغال کرده بود. دراین سری نقاشی‌ها مردی‌را نشان میداد که ازخواب 
بیدار میشود از رختخواب بیرون میأید » به حمام میرود » عضلات بدنش 
را نرم میکند » ضورتش‌را اصلاح میکند » دوش میگیرد » لباس‌میپوشد , 
صبحانه‌اش را میخورد . همه این انفاقات درنقاشی‌های کوچك وبطور 
جدا گانه‌ای نشان داده شده بود . بعد کلاهاش را بسرمیگذارد » وهمینطور 
پالتو را ء جلد يك آلت موسیق یکوچك را بدست میگیرد وازخانه خارج 
میشود ودرخیابان سوار اتوبوس میشود » به شهرمیرسد » وارد «البرت 
هال» میشود . از در مخصوص اعضاء ار کستر وهنررمندان بداخل میرود: 
کلاه‌اش را ازسر برمیدارد » پالتویش‌را درمیاً ورد » در جلد را بازمیکند 
وبك فلوت کوچك ازداخل آن بیرون میا ورد » با سابرموزیسین‌هائی که 
: ازراه میرسندا وارد سالن میشود » همه شروع میکنند به کوك کردن آلت 
موسیقی‌شان » قهرمان ماهم سرجای خودش مینشیند » رهبر ار کستر وارد 
میشود » علامت را میدهد وسمفونی بز رگ آغازميشود » مردکوچك ما 
اس نسته ن انتظار هتکفد ۰ «صفحه‌نت» را ورق میزند بالاحرد 
رک ور عکند والت موصقی رات ر مارد دهاش 
نرديك میکندء رهبر ار کستر حر-کت مخصوصی ازخود نشان میدهدد, 
ويك نت درفلوت فوت میکند وصدائی ازفلوت بیرون میاًبد » بعد آلت 
۰ موسیقی را درجلدش‌قرارمیدهد ‏ ار کستررا ترك میکند » کلاه وپالتویش 
را پرمیدارد » وارد خیابان میشود ‏ هوا تاريك است » سوار اتوبوس 
میشود» به خانه‌اش میرند » به‌اتاقش میرود » واردحمام میشود » عضلات 
بدنش را نرم میکند » پیژامایش را میپوشد به رختخواب میرود » چراغ 
را خاموش میکند . ازداستان مرددکوچکی که درانتظار نواختن يك نت 
زندگی میکند الهام گرفتم وازتواختن دوصفحه فلزی « سنج » درفیلم 
«مردی که زباد مبدانست» دلهر ه ایجاد کردم ۰ 
(نقل ا زکتاب : سینما به روایت هیچکاله - 
صفحه‌های 15 - ۹4 - سال ۱۵۵۵) 


۳2 











طنز - طنز با ازیین رفتن تشخص ازمیان میرود. ازیین رفتن 
یز ی که بنابراین طنز » غیرعادی خواهد بود . 


" (نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۳ - سال ,۱۵66) 


هوالع سک و 


سیئمای صامت - 
ود ی که و 2 1 حا ‏ که 
یه وی هه شتا وین متوانت :ده شوه وی 
لا عیب و نقص توجیه کننده تغییر و تحولانی تشت 03| با خودش 
زر مغان آورد . میخواهم "بکو ی که ستنمای صامت جزصدای طبیعی 
ٍآزعیوب بسیار کمی برخوردار بود وفقط بخاطرصدا نمی‌بایست که دست 
98 سینمای خالص برداریم . 


(نقل از کتاب : سینما به روابت هیچکاك - صفحه 44 - سال ,۱۵۵۵) 





عدالت - عدالت چیزی جزبك بازی‌نیست : بازی اجتماع . درفیلم 

۶۵ هم نشان‌دادم که درمدت تنفس‌محا کمه چطور دادستان وو کیل 
فم با یکدیگر کتار آمده‌اند و با همدیگر مشغول صرف غذا هستند . 
م «برونده بارادین» بعدازانکه «]لیداوالی» را به مرگ محکوم 
قاضی داد گاه با خیالی آسوده وراحت درخانه باتفاق هش 

ل صرف غذا است . با دیدن این صحنه انسان دلش میخواهد فریاه 
وبگوید «عالیجناب. بفرمائید ببینم بعدازمحکوم کردن زنی‌به‌م رگ 

شب به خانه‌تان برمیگردید » چه احساسی دارید ؟» و با آن حالت 


وت ی که درچهره «چارلز لاتون» وجود داشت انسنان حواب از او 


میکرد . باآن حالت گوئی میگوید «ابدا احساسی‌ندارم». درفیلم 


#آناختند به دستشوتی میروند تا دست‌هایشان را شوزند. درموره 
منهم همین عمل اتفاق میافتد . اگر درطول روزصحنه وحشتناکی 

مد صحنه‌ای که در «روح» با «یرندگان» بود فیلمبرداری کنم » تصور 
آئید که بعد ازیاپان‌کار به خانه‌ام میروم بیج با کابوس 


ِ ث دست وپنجه نرم میکنم . 


نت ار تفای : سیئما به روابت هبچکاله - 


صفحه‌های ۱۵۵ - ۱۵6 - سال ,۱۹۵۵) 





غیرعادی - تماشاگرانی که به سینما میروند » زندگی عادی را 
هت ات وبرای دیدن چیزهای غیرعادی » خارق‌العاده و کابوس به 


- . سینما میروند . سینما ازنظر من «تکه‌ای از زندگی» نیست بلکه يك تکه 


کيك است . آنچه که اهمیت اساسی دارد اینست که نا جائبکه اتفاقات 
غیرعادی با تمام ارزش‌هایش مورد قبول تماشاچی است » این اتفاقات 
غیرعادی درنهایت شکل‌واقعی‌اش نمایش داده شود . ذیرا تماشاچی 

میداند که چه چیزی واقعی است وچه چیزی واقعی نیست ۳ 
بخاطر یکی‌ازجزئیات نادرست فیلم برایش سئوالی 1 شود وافکارش 
را روی این مسئله متمر کزسازد وخلاصه نگرانش سازد ‏ آنوقتکار من 
بعنوان کار گردان فیلم بسیارمشکل خواهد شد ودیگر نمی‌توانم ایجاد 
دلهره کنم . واین مسئله برایم اهمیت بسیارزیادی دارد تا بتوانم يك‌دلهره 
واقعی بوجوه بیآورم . وبرای ابنکار باید که درروح ی هیچ چیز 
دایگری جزدلهره وجود نداشته باشد . 


(نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۳ - سال ,۱۵,0۵) 


قهرمان - قهرمان درفیلمهای‌من انسان‌های معصوم‌وبی گناه هستند. 
من به‌اين تم احتیاج دارم زپرا از طریق این تم می‌توانم قسمت مهمی 
از کار هنری وتکنیکی‌ام زا انجام دهم . من » به دیالو گک عقیده‌ای‌ندارم. 
کارمن ایجاد دلهره‌است وسعی‌میکنم بانماشاچی‌ها مثل موش و گربه بازی 
کنم . خوب . من چگونه می‌توانم تماشاچی را دچار نگرانی ودلهعره 
سازم . . . برای اینکار بای د که روی پرده سینما قهرمانی داشته باشم که 
تماشاچی بتواند خودش را با او تطبیق دهد . فکرمیکنم کار بیهوده‌ای 
استکه سعی‌کنيم تماشاچی احساسات بك گانگستر را درك کند ابنکار 
غیر ممکنی است زبرا تماشاچی بهیچ‌وجه این نوع افراه را نمیشناسه ولی 
درغوض] دمهای معمو لی‌را که‌درخیا بان‌می‌بينيم منشناسد. بتابراین‌درچنین 
وضعیتی تماشاچی خودش را ۰ روی پرده تعریف میشود » 


(نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۳ - سال ,۱۵,6۵) 


کار گردانی - تنها وسیله ثبت حر کت برای يك کار گردان سیندا 
دوربین فیلمبرداری‌است . حالا میخواهد این حرر کت دردشت انجام گیرد 
وبا درمحدوده يك کابین تلفن فرقی نمیکند . کارگردان همیثه باید 


0 راههای جدید وتازه‌ای برای بیان افکار و ابده‌هایش پیدا کند وقبل از 


هرچیز باید کوش شش کنکه ایبکاررا نا سرد اسان بر ۱۳ 
انجام دهد بعن ی که حداقل تعداه تصویر را برای‌بیان ایده‌ها یش ‌بکاربگیرد. 


(نقل از : داثرةالمعارف بربتانیکا) 


لاتون » چارلز - «چارلر لاتون» آدم بسیار بذله گوئی بود . وقتی 
که فیلم «مهمانسرای جامائیکا» را میخواستیم شروع کنیم «چاراز 
لاتون» ازمن‌خواس ت که ناچند روزژی‌فقط تصاویردرشت ازاوفیلمبر داری 
کنم تا او طرزخاصی برای راه رفتن خودش انتخاب کند . بعد از ده روز 
نا گهان گفت : «پیدا کردم» وبعد درحالیکه لقلق راه میرفت » با سوت 
زدن پك والسآلمانی به طرز راه رفتنش ربتم میداد . چارلز آدم جدی 
نبود ومن از کار کردن با چنین آدمهائی خوشم نمیآمد . او بهیچ‌وجه 
يك حرفه‌ای واقعی نبود . 
(نقل از کتاب : سینما به روابت هیچکاك - 
صفحه‌های ۸٩, - ٩۰‏ - سال ,۱۵۵۵) 
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"۳ » پیتر - «پیتر لور» 9 ِ احترام ور رش زیادی 
برای‌او قائل بودم . وبرای بازی درفیلم «عشق و رمز» ازاو دعوت کردم 
به انگلستان بیاید . این اولین فیلم انگلیسی او بود وتازه ازبازی درفیلم 
۳ 7اثر «فریتز لانگک» فراغت پیدا کرده بود . او هميشه يك پالتوی 
پلند می‌پوشیدکه روی کفش‌هایش را می‌پوشاند و همه لقب «پالتوی 
متحر لكگ» را باو داده ببودند . 
(ثقل ا زکتاب : سینما به روایت هیچکاله - 
صفحه‌های 14 - ٩۳‏ - سال ۱۵6۵) 


محبط - درفیلم «تعقیب خطرناك» (شمال ازشمال‌غربی) از يك 
محیط خاص بهرهبرداری دراماتیکی میشود و «کاری گرانت» با استفاده 
هرت مب‌کیر تن و «کاری گر انت» با پوشیدن لباس باربرها و گذاشتن 
کللاه قرمزرنگک که ازمشخصات باربرهای است‌هاه را آهن تا است 
ازدست پلیسل فرارمی ۲ خند . 
فرار دوم درصحنه حراجبی صورت میگیرد و «کاریگرانت» 0 
درهم ربختن حراجی خودش را مورد نعقیب پلیس قرارمیدهد ودر نتیجه 
ارهدست «جیمز میسون» میک رد ۰ بنایراین‌فرار دوم‌هم با استفاده از محیط 
حراجی انجام میگیرد : 
(نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۳ سال ,۱۵۵۵) 


مردم - همیشه مردم دوست دارندکه اتفاقات ووقایع يك فیلم را 
پیش بینی کنند: آنها دوست‌دارند که بگوبند: «من میدانم چه اتفاقی‌خواهد 
افتاد» . علاوه برا گاهی نسبت به این مسئله . نایدکه افکار مردم را 
به شدت هدایت ورهبری کنيم . واجازه ندهيم که همیشه پیش‌بینی‌ها 
درست ا کار بیرون آید . مثلا" درفیلم « پرندگان » کار ی کردم که 
تماشاچی نتواند صحنه بعدی را پیش‌بینی کند . مردم. هميشه ازطربق 
راه‌های مختلفی درباره فیلم اطلاعاتی‌بدست میا ورند ودرجریبان موضو ع 
و یداوم تصتضوام که مرده اه هتگام بریتنفیل صس 
وحوصله شان را بخاطر «پرن دکان». ازدست بدهند زیرا دراینصورت 
نمیتوانستند باندازه کافی نسبت به پرسوناژهای فیلم توجه‌کنند وبهمین 
علت برایآنکه مردم تحملشان را ازدست ندهند درآ خر هرصحنه اشاره 
به خطر تهدید « پرندگان » میکردم وبه این ترتیب مردم بخودشان 
میگفتند : «باید صبرداشت » باید صبرداشت . وی پرند گان حمله 
خواهندکرد .» ومن ازسوئی دیگر میبایستی عناصر غیرقابل احساسی : 
در گوشه و کنار فیلم بکار برم تا موضوع فیلم برای مردم پیچیده‌تر ودر 
ننیحه آ:زاردهنده‌تر شود: دراوائل‌فیلم صحنه‌ای وجود دار که «ردتیلور» 
وارد يك مغازه پرنده‌فروشی میشود . قناری راکه ازقفس‌خود فرار کرده 
میگیرد ودرحالیکه پرنده را درقفس میگذارد به تیبی هیدرن «ملانی 
دانیلز » میگوید : «پرنده را درقفس طلائیش‌میگذارم خانم دانیلز» . من 
این جمله را به هنگام فیلمبرداری به دیالوگگ فیلم اضافه کردم تا کاراکتر 
پرسوناژ زن فیلم‌را که دختر ثروتمند و کمی بدجنسی بود» روشن‌تر سازم 
و بعد درصحنه حمله مرغهای دریائی‌می‌بینم که «مالانی‌دانیاز » برای رهائی 
ازحمله مرغهای دریائی به داخل يك کاپین تلفن یناه میبرد ومن با این 
صحنه میخواستم این فکررا القا کنم که پرسو‌ناژ دختر به صورت پر نده‌ای 
درقفس درآمده وحالا این قفس دیپگرآن قفس طلائی قناری نیست بلکه 
پك قفش بدشانسی است» اين صحنه نمونه‌ای بود ازمبارزه سابقه‌دار 
وقدیمی پرتدگان وانسان‌که درفیلم من این مبارزه بطورمعکوس مطرح 
میشد وابن‌بارپرندگان انسان‌را به‌داخل قفس کرده بودند البته باید بگویم 
که هیچ انتظار ندارم که مردم افکار و ایده‌های مرا فورا دریافت کنند . 
(تقل ا زکتاب : سینما به روابت هیچکاك - 
صفحه‌های ,۳۱۵ - ۲۱۸ - سال ,۱۵۵۵) 
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ای نس درک عانواده کاتولنك بدنیا امتام وازيك تربت 
" مذهبی برخوردار بوده‌ام . ازطرف دیگرهسرم هم قبل‌ازازدواج 
به مذهب کاتو ليك برامت من منوا کوج که بات هش من 
8 دارد - باعث شده که مذهب بطورغربزی در کارم تأثیر بگذار راد 
آوجود اين 7 ثاری ازمذهب که دربعضی فیلمهای من بچشم میخور رد کامالا" 
تادفی بوده مثلا" فیلمبرداری از کلیسای کانو ليك ونه کلیسای پرونستان 
بارولیسای سایر: مذ‌اهب دپگر بطورانفاقی انجام گر فنه . برای فیام سر گیجه 
اج ت به کلیسائی با ناقو داشتم ی ای 3 میبارستی قدریمی 
"و کلیساهای قدیمی لا فقط مت به کنو ليت‌هاست شاید 
رکنید که من‌عمدا 1 این کلیسای کاتو ليك‌هارا انتخاب کردم . درحالیکه 
ر نیست چطور میتوان اینطور تصور کردکه مردی خودش را از 
کلیسای مدرن پروتستانها به پائین پرتاب‌کند ؟ 

من کوچکترین مخالفتی با مذهب ندارم ولی احتمالا" دزاین مورد 
مرتکب بی‌دقنی وسهل‌انگاری شده‌ام ۰ 


(لقلا زکتاب : سینما به روابت هیچکالك - ضفحه ۳۸۳ - سال ۱۹6۵) 


3 هنطق - وقن ی که بابد بنحوی-مسئله‌ای را حل کنم متوسل به این 
بان میشوم : هیچ چبری غم‌ان؟ مز ثر ازمنطق . منطق رت مانند 
«مورمون‌ها ۲ نت «همانطور که میهانید وضتی‌ببچه‌های موزمونها 


#الات مشکلی ازانها میکردند » جواب میدادند . 
(نقل ازمجله : کابه دوسینما - شماره ۱۰۳ - سال ۱۵6۵) 


نمایشنامه - برای بر گرداندن نمایشنامه‌های تتّاتری به فیلم » برای 
خودم نلوری خاصی دارم که درزمان سینمای صامت هم همین تئوری را 
#گار میبردم . بسیاری ازسینما گر آن‌وفیلمسازان با انتخاب يك کا رتئاتری 
#گوبند : «خوب , حالا ازاین کار تناتری يك فیلم خواهم ۰ 1 
شروع میکنند به «بر گردان» نمایشنامه به سناریو که درواقع این 
چپزی جز ازبین‌بردن وحدت صحنه‌ها نیست ومعمولا" عمل‌بر گردان 


اه تاکنی ازراه زسینه وازده صحنه هیشود :۰ دوافیل این صتکنه 
ین صورت تغییز میکند:: یر سواناژ با تا ی ازراه ده 
ژاده میشود . کرایه را میبردازد . ازپله‌ها بالا میرود» زنگ در خائه 
| به صدا درمیاً ورد ووارد ساختمان خانه میشود وازاین به بعد همان 
صجنه‌ای نمایش داده میشود کة در «نمایشنامه» وجود دار 

| گرپرسوناژی درنمایشنامه ماجرای سفرش را به محلی تعرپف کند 


ليك هستم ۰ ولی احتمالا" نوع تربیت - که برای انسانی اهمیت . 


شنامه» به سناریو را اینظور انجام میدهند . درنمایشنامه پرسوناژی 


ازای موفعت امیش ورن «فللاش - بك» استفاده میکنند 
وفراموش میکنند که ایک ازمحسنات ومشخصات بارز «نمایشنامه» در 
متمرکزبودن وقایع است. مدت نمایش این نوع فیلمها معمولا" مساوی 
طول مدت نمایشنامه است وعلاوه براین چند رل بی‌اهمیت و تصنعی 
هم به فیام اضافه میکنند که شاید فیلم ازحالت تقاتری بیرون آید . من 
هررگر نمایشنامه‌ای را به این صورت به فیلم برنمیگردانم وبهمین علت » 
زمانی که فیلم «جناب تکامل» را ساختم جز بك یا دوبار آنهم برای مدت 
بسیار کوتاهی » صحنه را ترك نکردم . زیراکه ف حالت تئاثری 
را درفیلم حفظ کنم 

(نقل از کتاب : | هیچکاله - 

صفحه‌های ۱۷۰ - ,۱۵۵ - سال ,۱۹6۵) 


نیومن » بل - «پل نیومن» بازیگری ات( از «روش» آ کتورز 
استودیو تبعیت میکند. اوحاضرنیست که فقط نگاههای بی‌تفاوت‌وبی‌حالنی 


داشته باشد 3 نگاه‌هائی که بمن امکان بوجودا وردن صحنه‌ای را میداد 3 


او بجایآ نکه به سادگی بسوی برادر گرومك درفیلم «پرده پاره» وسوی 
کارد وتنکه‌ای ازتان شیر بنی نگاه کند » صحنه را درعو ضص بااستیل‌وروش 
خودش بازی میکرد : 


(نقل از کناب : سینما 4 روابت هبچکاله - 
صفحه‌های ۲۳۸ - ۲۳۷ - سال ,۱۹۵۵) 
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9 اسطه ها 


بکار گردانی : حسن محمدزاده 


«فارغ)لتحصیل رشته سینما از ابالات متحده امر یکا» 
/ 






ی سال‌جهانی‌زن مه تهیه وبه‌زنان ایران تعدیم م۳ 
ب جنرم ۳ 

رضا بات یمانو ردی 
فرز انه تأدید ک 

حمراه با : ژاله - شهناز ۲۴ 

1 

بو تیماز 


ار / 


فربدون ری‌بور - محمود توربخش 





آربی‌فیلم - تهران خیابان فردوسی - ساختمان امینی - تلفن ۳۱۳۹۵۲ 





رضا دیات یمانه‌ردی - تقی مختار -۲رام 


در فیلم 


نویسنده فیلمنامه و کار گردان. : تقی مختار 





نصرت‌الثهکنی ۱ ۳ 
موسیقی متن 1 اسغند بار منفر دز اده 
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ی ۱ ۱ ۹ 








نان تن ۱ ۱ 
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هفته فیلم مکز بك دراير ان 

وزارت فرهنگی وهنر روا سال] بنده 
هفته فیلم مكزيك را درتهران بررگزار خواهد 
کرد. دراین هفته فیلم هنرمندان برجسته سینمای 
مکزيك نیز حضورخواهند داشت. سینمای مکز يث 
متقا لا" در تیر ماه از 0 هفته فیلمی ازاثار 
سینمای اپران برگزار خواهدکرد ودرآن نیز 
هن رمندان ایرانی شر کت خواهند داشت : 


جشنواره فیلم زنان 


سازمان زنان ابران درنظردارد به لحاظ 
سال جهانی زن » جشنواره‌ای ازفیلم‌های ساخته 
شده توسط زنان وبا مربوط به زئان دراردیبهشت 
ماه ۱۳۵۵ درتهران تشکیل دهد . 

سمیناری برای‌بررسی مسائل مربوط به زن 
همزمان بابر گزاری این‌جشنواره تشکیل خواهد 


فیلم‌های مشتر 2 


شرکت گسترش صنایع سینمائی ایسران» 
درتهیه این فیلم‌ها سرمایه گذاری کرده است . 

صحرای تاتارها (کار گردان : والربو 
زورلینی -- هنرپیشگان : وبتوریو گاسمن : 
جولیانو جما » ژان لوئی ترن‌تینیان) کاروان‌ها 
( کار گردان : مايك شمینو - باشرکت : کلینت 
ایستوود) محرلك شیطان است (کا رگردان : 
سیدنی لومت) تأثیر تمدن اسلامی در ایران 
( کار گردان : روبرتو روسلینی - يك مجموعه 

این شر کت همچنین فیلمبرداری فیلم «مرد 
بعدی» درایران (بکار گردانی : ریچاردسرافیان 
- باشرکت شون کانری) را سرویس خواهد داد. 


شانزدهمین فستیوال بین‌المللی تلویزیون 


«مونت کارلو» از دوازدهم تا بیست‌ودوم فوریه 


۲ بر گزار گردید . 

برنامه این فستیوال شامل فیلمهای خبری ؛ 
فیلم‌ای مخصوص کودکان ۰ فیلمهای مخصوص 
حفاظت محیط زبست وفیلمهای‌داستانی‌تلویزیونی 


ود . 


فشتیوال نبویورك (زنان فیلساز) . - 


چهارده فیلم کوتاه وچهارده فیلم طویل 
دردومین فستیوال بین‌آلمللی فیلمسازان زن از 
هفتم تا بیستم ژوئن ۱۹۷۰ درنیویورك بر گزار 
خواهد گردید (نخستین دوره اين فستپوال در 


" این هیئّت عبارت بودند از : «ژاکلین ب ۷۳ 


جایزة کره طلائی 














ژوئن ۱۹۷۲ انجام شد) . «سیمون دوبووار 
«جین‌فاندا» » «ملینا مر کوری» و «ربتا مور 
ازش خصبد شخصیهای هت دنله دراین 9 فصو الم ِ 


چهارمین‌فستیوال بین| لمللی‌فیلمها یر 
«آورباز» درماه ژانوبه برگزار گردید. ربا 
هینت داوران این فستوال را «ت ۳9 
آ نتونیونی» برعهده داشت . چهره‌های سرشا 


« لسلیکارون» » «سر گئی‌باندارچولك» ۰ «او 
پونسکو» ۰ «ژالك قاتی» ۰ «آنیس واردا» 
«جین شیبر گ» ۰ 


هرساله جوایزی به‌برگربدگان رشته‌های مخت 


تلی‌ساوالاس -- ریچارد بنجامین. 
رفر اندوم مجله «سینه‌روو» 


مجله هفتگی «سینه‌روو» چاپ بلژيك ؟ 
بك مجله سینمائی مردم‌پسند است هرساله ط 
رفراندومی نظرات خوانندگان خود را دربارا 
بهترین‌های سال جمعآوری ونتایج آن را اعلا 
میدارد. خوانندگان این مجله بهترین‌های سا 
۵ را باین‌شرح انتخاب کرده‌اند: 


بازیگر مرد 

- آلن دلون 

- ژان پل‌بلموندو 
- پل نیومن 

- لینو وانتورا 

- چارلز برونسون 
- استيومك کوئین 
۰ رایرت ردفورد 
- لوئی دوفونس 
- ایومونتان 
ژان‌لوئی ترن‌تینیان 


بازیگر زن 


.< "رومی آشناپدر 


ح 2 ۸+۱ 00۲ کم ۷ اج نت اهر 


1 
چم 
۰ 


آنی ژیراردو 
- مارلن ژوبر 
چ میریدار 

- کاترین دونوو 


4 - مه وم گر 


اُ 





















































میشل مورگان 
بریژبت‌باردو 
- اورسولا۱ ندرس 


لیز تیلور . 


بح جهنمی 
داستان پلیس 
۰ عطرزن (بوی‌خوش‌زن) 
ترس روی شهر 
"- زمین لرزه 
۳ اصلاح شدنی 
رولربال 
٩‏ - پدرخوانده دوم 
۱- بدنبال موسر 









دوهفته فیلم د رآمریکا 


تت 


ات پنساهمین سال بر گداشت سلطنت 


و هفته فیلم باهمکاری «آمربکن فیلم انستیتو» 
و «موزه هنرهای مدرن نیویورك» در اکتبر 
وثوامتر سال ۱۹۷ بر گزارخواه کرد . 
8 کلیه فیل‌های اين دو هفته ازطرف مدیر 
پنامه‌ریزی «آمریکن فیلم انستیتو» - مایکل 
ب- انتخاب تفه ات 3 

کاهای نت ۰ طیعت بنحال اه تنکسیرت 
ح غریبه و مه گاو - آرامش درحضور 
تگران- مغولعا - داش ۲ کل وشازدهاحتجاب. 
یلم‌های کوتاه: تبه‌های مارليك - آتش - 
ژد گی خانه سیاه اسر یهت( ند هیجوت 
رخ - اتل متل ی 
8 -. ستون شکنته - انتظاژ . 


#فیلم ب رگزیده سال (سینما ۷5) 


و ید گان ماحتامه سینما ۰۷۰ ده" فیلم 
7 مریده سال را به شرح زیراتتخاب کرده‌اند : 
۰ ۱- سفربازیگران (آنجلو پولوس) 

۰ ۲ - ش‌ویل (رابرتآلتمن) 

۳ - شماره دو (ژان‌لوك گودار) 

ء - آلونسانفان (برادران تاویانی) 

- قانون جنگل (فاسبیندر) 

7 - معما یکاسپارهاوزر (ورنرهرزوگ) 
۷ دشمن اصلی 

۸ - زنها » زنها 

۰ فلوت سحرآمیز (اینگماربر کنان) 
۶- برای الکتر (میکلوش بانچو) . 


بهلوی » شرکت گسترش صنایع سینمائی ایربان: 


بر گزیده‌های یکسال 
(فیلمز اندفیلمینگت) 
نو بسند گان‌مجله‌ا نگلیسی«فیلمز اندفیلمپنگ» 

بر گریده‌های یکسال را (دربررسی فیلم‌های 
نمایش‌دداده شده درانگلستان سال ۱۹۷۵) به شرح 
زیر تتخاب کر ده ند 4 : 

بهترین فیلم سال : لنی (باب‌فاس) . 

بهترین فیلم انگلیسی زبان: :- تامی ا(وکن 
راسل) . 

بهتربن‌فيلم غیر انگلیسی‌زبان: قضیه مانه‌یی 
(فرانچسکو مازلی) . 

بهترین کار گردانی: میکل آنجل و آنتونیونی 
(حرفه : خبرنگار) . 

بهترین‌بازبگرمرد : داستین هافمن (لنی) . 

بهترین بازیگر زن : آن‌مار گرت (تامی) . 

بهترین بازیگر مرد «نقش دوم» : پل 
نیکلاس (لیستومانیا) 

ی پازیگر زن «نقش دوم» : 
پرن (لنی) . 

بهترین فیلمنامه اریژینال : عشق وم رگ 
(وودیآلن) . 

بهترین فیلمنامه اقتباس شده : فتل درقطار 
سریع‌السیر شرق (پل‌دن) . . - 

بهتر بن‌فیلمبرداری: بروس سر تیس (لنی) . 

بهترین مونتاژ : ورنافیلد (آرواره‌ها ۳ 
استیون اسپیلبر گ) . 

بهثرین طراحی صحنه : فیلیپ هرسون 
(لیستومانیا) . 

بهترین طراحی لباس : 
را ۰ ۱ 

بهترین‌فیلم موزیکال: شبح بهشت (برایان 
دی‌پا لما) 1 

بهتربن فیلم وسترن : - 

بهترین فیلم ترسناك : آرواره‌ها (استیون 
ال ت) 

نز برادر يك صناری 
داری (فیلیپ مورا) . 

بهترین فیلم پلیسی : ارتباط ی زا 
(جان‌فرانکن هایمر) . 

بهترین فیلم نقاشی متحرك : سب . 

بهترین موسیقی متن : شکار انسان (هربی 
هنکا - ساخته‌ی : : مایکل وبنر) . 

بهترین صدا برداری : رولربال (درلگیال- 
اثر : نورمن جیوسون) . 

بهترین اثرات صوتی وتصویری : برج 
جهنمی (ابروین‌آلن - اثر : جان گیلرمین) . 

بد سلیقه ترین‌فیلم : بانوی‌‌سخره (هربرت 
)با 

تاراحت کننده‌تر بن‌فیلم‌های ات اعتر افات 
يك خواننده پاپ (نورمن کوهن) و.. هرسه‌ی ما 


والری 


ژاکلین مورو 


- (مازتین کمپیل) .. 











عکس اول : شبح بهشت (برابان دی‌پالما) 

عکس دوم : بعدازظهر روز سگی (سیدنی لومت) 
عکس سوم : نمایش بز رک رال ترسنالك (جیم شرمن) 
عکس چهارم : والدو پیپربزرگ (جرج روی‌هیل) 


۷۳ 




















فلمی اه لمیر از 9 9 
شامپو (حال‌اشبی) . 

فیلمی که کمتر از زازشش مطرح شد : 
والدو پیربز رگ (جرج روی‌هیل) . 

بهترین تازه‌وارد : جسیکا هاربر (شیح 

امیدوار کننده‌ترین کار گردان فیلم 
پان کوسماتوس (کشتار در رم) . 

ناامید کننده‌ترین فیلم : نمایش بز رک 
ترسنالك رالك (جیم شرمن) . 

جابزه مخصوص به : سیدنی لومت (بعداز 


ظهر يك روز سگی) . 


کاندیداهای اسکار ۱۵۱/۵ 


کاندیداهای جوائز اسکار ۱۵۹۷۵ که 
برندگان آن روز دهم آوریل انتضاب خواهند 
شد عبارتنند از 

بهتربن فیلم : باری لیندون (استنلی 
کوبریاك) بعداز ظهر يك روز سگی (سیدنی 
لومت) آرواره‌ها (استیون اسپیلب رگک) نشوپل 
(رابرت آلتمن) کسی از قفس پرید (میلوش 
فورمن) . 

بهترین فیلم خارجی : دورزواوزالا 
(شوروی) سرزمین موعود (لهستان) نامه‌ای از 
ماروسیا (مکزباك) ساند! کان شماره ۸ (ژاپن) 
عطر زن (دینورپزی) . 

بهترین بازیگر مرد : والثر ماتیو (پسران 
آفناب) آلپاچینو (بعدازظهر يك روز سگی) 
ما کسپمپلیان شل (مردی در اتاقك شیشه‌ای) 
جیمز واتیمور (آنهارا بجهنم بفرست » هری). 

بهترین بازیگرزن: ابزابلآجانی (سر گذشتا 
آدل آش) آن مارگرت (نامی) لوئیز فلچر 
(کسی ازقفس پرید) گلندا جاکسون (هدا) 
کارول کین (پائین شهر). 

من کار کت دان : هت فللینی 
(آمار کورد) استنلی کوبريك (باری لیندون) 
سیدنی لومت (بعدازظهر يك روز سگی) رابرت 
آلتمن (نشوبل) میلوش فورمن (کسی از قفس 


پرید) . 





از سر ری 
اختصاصی برای مجله «سینما 5۵» 


در باره‌ی 
چهارمین جشنواره جهانی 
فبلم تهران 


۱۷۱۰ ۲6۳۸۱ ۲20۸۲۱0۸۱ 


۴۸ 6۹۷۸ 975 





وبالاخره چهارمین جشنواره جهانی فیلم 
تهران هم بپاپان رسید به عنوان يك مشاهده گر 
خارجی درباره جشنوازه تهران چه می‌توا نگفت 
که تاکنون صدها بار توسط دیگران‌گفته نشده 
باشد ؟ 

اول‌اینکه میهمان‌نوازیابرانی‌هافوقالعاده 
است و حتی سخاوتمندانه‌ترین کوشش‌های 
جشنواره‌های دیگررا فحت‌الشعاع قرارمیدهد . 
اقامت در هتل‌های مجللی جون هیلتون و 
اینتر کنتیننتال برای روزنامه‌نگاران پك پذیرائی 
لذتبخش واستثنائی‌بود وساعت دو بعدازنیمه‌شب 
درمیان باران شدید. به.تهران رسیدن (چیزی که 
برای من پیشآمد) وبا استقبال گرم روبروشدن 
وبلافاصله به راحتی به‌گرمای هتل برده شدن 
۳ بیناغرای ۳ 
آزتن بدد 1 


سینمائی متنوع ی که جشنوازه تهران فراهم‌آورده 
بود بسیار پرابهت بود . خیلی بیشتر ازهمه 
جشنواره‌های دپگر باستثلای «کان» . 

۰ مشک ععته خشنوازه مان هحل ات 
البته يك کاخ مر کزی‌جشنواره با تالارهای‌نمایش 
ومصاحبه ومحل اقامت میهمانان » فکر بسیار 
خو بی است , اما این بدان معنا خوآهد بود که 
میهما نان خارجی نخواهند توانست بامردم ابران 
وعکس‌العمل‌هایشان دربرابرفیلم‌ها آشنا گردند. 
چنین مرکزی با اپن خطر احتمالی روبر وس که 
به صورت يكث برج عاج سینمائی وفانتزی برای 


۱ فستیوال‌روهای پولدار وسینما گران سرشناس 


تین المللی در | ید7 

مگراصفهان چه عیبی‌دارد ؟ هتل شاه‌عباس 
می‌تواند بهترین مکان برای اقامت میهمانان‌باشد 
وتعداد تالارهای نمایش فیلم هم دراین شهر که 
کم نیست . منتها اين طرح يكث عیب‌دارد:» بدین 
معنا که جشنواره اهمیت جهانی خودرا ازدست 


مشلیتزه» مد ند ۲ 


آ نها که ازا هنگیبطتی وحر کت مبهم آن‌بی‌حوه" 








































خواهد داد ودپگر نخواهد توانست درا 
جهانی دراید . درشهراصفهان جشنوار 
اپران برای هميشه به صف فستیوالهای 
دومی مانند «سورنتو» و «لو کارنو» ک 

به هرحال‌ببينيم چه نفشی‌ازتهران‌دره 
امه ساب یرسکی ر:۳] 1 
باقی مائده است . 

اینکه فیلم «گمگشته» در آخرین 
به دفتر جشنواره برسد و جایزه بزرک و 
زرین بز بالدار برای بهترین فیلم را بربای 
چیزی جز بك شوخی نقدیرمیتواند ناشد ‏ 
این فیلم به جشنواره نرسیده بود » جایزه ه یز 
بی‌شات ثحببب فیلم «نخستی نگام» ساخته 


فیلم «گمگشته» لینا ورتمولر» از 
شوخ طبعی وطنز گرن‌به وآشتی‌ناپذبر ۲ 
«طلاق به سبك ابتالیائی» و کمدی‌هاي ایا[ 
دهه شصت برخوردار است وضمنا ۲۳ بک 
داغ‌ترین موضوعات روز دور میزند - : 
حقوق زنان . درابالات متحده خانم‌های م 
ان فیلم را به عنوان بكاثرمتتالف ۱۳۰۶ 
زنان طرد کردند 

حالآ نکه دراین‌فیلم تسلیم شدن زن‌درر 
مرد تنها ظاهرقضیه است و ورای ابن ظاهر 
حقیقت انکارناپذیر باقی میماند : اینکه ازه 
دوعاشق ۰ زن واق‌بین‌تر وقابل‌انعطاف‌تر 
ومرد همچنان زندانی غرایز بدوی وتارو 
مقرراتی که اجتماع با ظرافت دور او تنیدء ۱ 
می‌ماند . 

طی سه سال گذشته‌از کشورهای‌اسکاندبن] 
غیج فیلی درران از ۰ ۰۰ ۱۳۳ 
فستیوالروها معتقد بودند که «مسخ» ایوو وز 
که درسوئد ساخته شده میبایست بخاطر ق 
انخیلش 
ازمحیط زمان داستان دربا زآفربنی این دٍ 3 
کو تاه کا بوس‌مانند از کافکا- يك‌جابز. م۳ 
فیلم «آخربن ماجرا»ی «بان هالدوف» 
برچند فیلم دیگرقسمت مسانقه میچریید و؟ 
فیلمبرداری بسپار بد آن بودکه این برد 


دراجرای تکات فنی ودرك مه 


هو شمندا نه و حساس از مراحل مختاف 
روحی يك مرد جوان را خراب کرد . 
ازتظر بازی دوا کتریس فیلم «انتظارا 
بز رگک» ازمجارستان » «ماری توروچبك؟ 
«مایا کوموروفسکا» فوق‌العاده بودند . این‌دف 
ازآن نوع فیلم‌هائی است که باید دريك جشنوا 
فیلم به نمایش درآید - فیلمی بود درابعاا! 
جاه طلبانه , پیچیده ومحکوم به اينکه هیچو. 
توسط توزیع کنندگان عمده جهانی‌خربده نو 














۱ 


س ۲ نو اره جشنواره‌ها» دارد به صورت 
ازجالب‌ترین برنامه‌های تهران درمیا ید . 
1 ال نیمی ازبیست فیلم این برنامه ازآ ثارزیده 
ِ 3 کّ بودند که فیلم «پیروسمانی» شنگلابا 
۱ ی آنها میدرخشید . این فیلم شرح حال 
ق نقاش گرجستانی است‌که با تصاوبری آرام 
]ورنده «برسون» باز گو میگردد . وچقدر 
عاقلانه بود تصمیم کمیته انتخاب در گرینش فیلم 
ی دیگر اینجا زندگی نمیکند» که بخاطر 
,زی‌درخنلان«الین برستاین» میبایست‌در«کان» 
جابزه بزرگ میگرفت . 

برنامه «نماش‌های وپژه» چند تائی آثر 
یش‌با افتاده داشت » اما «ت مثل تقلب» اورسن 
از برای| نها که نتوانسته بودند آن‌را در« کان» 
ب| «سانسباستیان» ببینند همچون‌چراغ راهنمائی 
بل ر خشبد. «ولز» گاه با چرخشی سریع » ردای 
هی با درخشش نگاهی شوخ و گاه با 
]حرکت آمرانه دست ما را برای. ٩۰‏ دقیقه با 
ندیشه‌هاپش درباره زندگی » هنر وتوهماتی که 
سرگرم کردن وشدن است » سر گرم میکند 
تک گفتار او درسایه کلیسای «شارتره» ازجمله 
وثرترین وفصبی‌نرین سکانس‌ها درمجموعه 
ارهای هنری اوست . 
نا سفانه خیلی کمتر ازآنچه که به من‌امکان 
ر دهد معقو لاته درپاره سینمایایران‌اظهار نظر کنم. 
0 توانستم ازفیلم‌هایایرانی که درسینما «سینه‌مو ند» 
۱ اش گذارده میشد » ببینم . 
ِ انا ازفیلمهای «آنتونیونی» و «تروفو» 
چندتائی را دیدم . چه خوب شاهکاری چون 
(کسوف» می‌تواند دربرابر تهاجم زمان دست 
خورده باقی بماند وهنوز چه باشکوه است 
آمونیکاوبتی» .وچه جالب بود دیدن انبوه 
گران در سالن سینما «گلدن سیتی» که با 
توصله وعلاقه این فیلم راکه به زبان ایتالیائی 
ون زیرنویس بود تا به خرتماشا کردند . این 

فتاه دلبستگی حقیقی وصمیمانه به سینماست و 
1 دیگر اين چنین دلبستگی به سینما جلسه 
طبوعاتی با «آنتونیونی» دروسط شهر تهران 
که علی‌رغم برف و باران‌گروه عظیمی از 


۱ یه دوستان درآن سس کاخ جستند . برای من 






































دیدن ی استاه فوق|لعاده حبلاس » صادق‌و بدپین 
اوج جشنواره بود. کشاندن «آنتونیونی» 
هسران‌کاری است‌که «هژیر داریوش» و 
۲[ #ارانشٍ می‌توانند به‌آن ببالند » زیراکه يك 
اوزواره فیا فیلم تنها مجموعه‌ای ازفیلم نیست» ست راست (پائین) : آلیس دیگر اینجا زندگی نمی‌کند 
پلکه قوصتی رده میرن شتا وان و ممارتین اسکورسیس) 

وتان نیزهیت . سمت چپ (اول) : نخستین‌گام «نانا مشلیتزه» - (دوم) : 
پیروسما نی «جرج شنگلابا» - (سوم) :رت متل تقلب 


: 1 5 «اورسن و لز» - (چهارم) : انتظارهای طولانی «ایمره 
درانتظار هر ان 6 ۲ !1 جیو نجیوشی» 





عکس بزرک : کمگشته «لینا ورتمولر) 
سمت راست (بالا) : آخر بن ماجرا «بان.هالدوف» 





نگاهی 
ما 
در ابران 
در سال 


فیلمهای خارجی : 


فیلمهای قابل اعتنای خارجی که در سال ۱۳۵6 
در سینماها برای عموم به‌نمایش درامد عبارتند از : 
پرزخ (نیکلاس روئك) انسان وحیوان (برت هانستر!) 
مترسك (جری‌شاتزبرگ) فرانکشنین‌جوان (مل‌بر و کز) 
بوی خوش‌زن (دینوریزی) خوابآلود (وودی آلن) 
سر آلفردو را برایم. بیاور (سام پکین‌پا) دابره مرک 
(ژان پیرملویل) وبعد . . . چهار تفنگدار (ریچارد 
لستر) بکه تازان (ریچارد بروکس) قتل در کاتامونت 
( کربستوف زانوسی) برخورد کوتاه (آلن بریبجز) 
کالیفر نبا نصف به نصف (رابرت آلتمن) کشتار در رم 
(ژرژپان کوسماتوس) خاکسترهای چهارشنبه (لاری 
پیرس) و کارآگاه جسور (فیلیپ دوبر و کا) ...۰ . 

بازاز فیلمهای با ارزش تکراری درسال ۱۳۵ 
داغ بود و از میان آنها بایستی ازاین فیلمها نام‌برد : 
رم (فدریکو فلینی) آمار کورد (فدریکو فلینی) خیای 
خاطر و میخوام (پیتر یاتز) سرپیکو (سیدنی لومت) 


اسارت بخاطر آزادی (جان‌هوستن) پاپیون (فرانکلین 


شافنر) این فرار م رگبار (سام پکین‌پا) شعله‌های آتش 
(جیلو پونتة کوروو) سه تفنگدار (ریچارد لسش) ریو 
براوو (حوارد هاکز) راز کیهان (استانلی كوبربث) 
مردی برای تمام فصول (فرد زینه‌مان) دایره سرخ 
(ژان پیر ملوبل) برهنگان و مردگان (رائول والش) 
زنده باد زاپاتا (الیا کازان) کاوبوی نیمه‌شب (جان 


شله تک 
فیلم‌های ابر انی : 


بدون این‌که قصد بحث درباره کیفیت فیلمهای 
ایرانی سال عه را داشته باشیم» تنها به‌چند فیلم بهتر 


اف 


ایرانی را رو سال گذشته به‌نمایش در آاصافز اشاره 

در مرحله اول باید از فیلمهای : غریبه و مه 
(بهرام بیضائی) طبیعت بی‌جان (سهراب شهیدئالت) 
گوزن‌ها (مسعود کیمیائی) وبعد: زنبورك (فرخ غفاری) 
مه رگیاه (فربدون گله) را نام برد. 

باین ترئیب مشاهده میشود که در سال عه مثل 
سال گذشته - سینما در ابران نزول داشته و ارزش 
و کیفیت آن بمراتب از سال ۵۳ پائین‌تر آمده و هم 
سینمای ایران به‌نست سال گذشته از جهت کیفی سقوط 
داشته است» بطوربکه تعداد فیلمهای خوب ایرانتی 
به‌زحمت به ه فیلم میرسد. 

خوشبختانه در این میان» مراکز و مجامعی وجود 
دارند که اقدام به‌نمایش فیلمهای خوب و ارزنده سینمای 
دنیا میکنند» واین مورد تا حدودی میتواند نیاز واقعی 
دوستداران سینما را بر وراد سازد. 

سازمانهای غیرانتفاعی سینمائی در سال ۱۳۵6 
چون گذشنه, کوشش‌های از نده‌ثی داشتند و . درمرحله 
اول باید از «فیلمخانه ملی ایران» (آرشیو فیلم ملی 
ابران) شروع کنیم. 
شلمخانه ملی ایر ان : 

«فیلمخانه ملی اپران» متأسفانه در «ماه اول سال 
فعالیت چندان درخشانی نداشت. در اولین فاه‌های 
سال ۵ این فیلمخانه دوفیلم روسی «شکست آلمان‌ها 
در برابر مسکو» (وارلامف - کوپالین) و «نهصد روز 
فراموش نشدنی» (ولوی سولونزوف) را نمایش داد 
وبعد مدتی درسکوت فرو رفت و ازهفته آخر شهریور 
مجدداً فعالیت خودرا با بررگزاری يك. نیمه‌جشنواره 
از سینمای شوروی آغاز کرد. فیلمهائی که دراین نیمه 
جشنواره به‌نمایش درآمدند عبارتند از : جنگ عظیم 
ولگا (مارپا سلاویسکایا - ۱۹۲۲) قوس وقزح (مارك 
دانسکوی -۱۹6۳) نبرد او کراین(! لکساندر دافژنکوت 
۳) دو جنگجو (للونیدکولف - ۱۹۳۲) برلین 
(بولی رایزمن - ۱۹60). 

«فیلمخانه ملی ایران» پس‌از آن به‌نمایش نعدادی 
از اثار دوره صامت «فر بنز لانگک» اقدام کرت ال 
پس‌از انکه استیتو گوته انها را نمایش داد و این 
فیلمها عناز دیاز ۶ هراک سسته اد کر مابوزه - 
جهنم جنایت - متروپولیس - ام - شهری بدنبال قاتل 
و وصیت‌نامه دکتر مابوزه. 

فعالیت بعدی ابن‌فیلمخانه نمایش تعدادی فیلمهای 
کوتاه مستند وصنعتی سینمای ابتالیا ونمایش فیلم‌های 
«همشهر یکین» و «سه پدرخوانده» اثر «جان فورد» 


بوده است. 


این فیلمخانه از دوازدهم اسفند ۵ نیز اقدام 
به‌نمایش هفت فیلم لهستانی کرد. فیلم‌ها عبارتند از : 
داستان گناه (پوروف‌چث) وسوسه (لیزلویج) طوفان 
(یرژی هوفمان) خاکستر و الماس - شکار مگس 
و سرزمین موعود (آندره وایدا) و تعادل (کریستف 
زانوسی). نمایش فیلم‌ها تا ۳۱ فروردین ۵ ادامه 
خوآهد داشت. 


انجمن فرهنگی ایر ان و آمریکا : 

انجمن اپران وآمریکا برخلاف سال گذشته که 
اقتام هناش یلها زو وهای ای رای 
آمرپکا ومرور آثار چند فیلمساز معتبر وچند بازیگر 
برجسته کرد درسال ع۵ فعالیت چندان قابل نوچهی 
تداشت ور ماه ول تال و۵ اش فیلعها دراین انن 
به‌نماش درامد: 


. عنوان «فیلم به‌منزله‌ی هنر - هنر وتصویرهای هنری 






























آخرین برک (الین‌می) جنون (آلفرد هه 
آلقی ا(لوئیس گیلبرت) لی نی (جاراز ۳۰ 
مجموعه فیلم در ۲۱ قسمت ۲۱ دفیقه‌ای ۰ 
کودکان بنام «تبله بز رک آبی». 

در تیسال دوم؛ این انجین اقدام ۳۲۰ 
از آثار «اتویرمینجر» نمود که عبارتند از 








خوب ت کاندوآندارت تشریح بك جنایت - با و 
گمشده - سلام: برغم و کاردبنال. از۲۸ بهمن‌ما. ۳ 
فیامهای ایرانی که بر گزیده‌ئی از فیلمهای مننخبا 
از آغاز سینما در ايران تا زمان حاضر است» ۱ 
انجمن برگزار شد که نا ۲٩‏ بهمن‌ماه ادامه ۳ 
فیلمهائی که دراین‌جشنواره به‌نمایش درآمد عبارتند 

دخترلر (عبدالحسین‌سپننا) ولگرد (رئیس: 
افسونگر ( اسماعیل کوشان) لات‌جوانمرد (مجید محر 
شب نشیایدرجهنم (مهدی میناقیه) عروس‌فراری (9 


(وحدت) گنج قارون (سیامك‌پاسمی) شب قوزی (3 
غفاری) سپاوش درنخت جمشید (فربدون رهنما) فیه 
(مسعود کیمیانی) آرامش در حضور دیگران (ناء 
تقوائی) حسن کچل (علی حاتمی) خواستگاری (۶ 
حانمی) خداحافظ رفیق (امیر نادری) طلوع (مینا 


چشمه (آربی آوانسیان) طبیعت بیجان (سع 
شهیدثالث) پستچی (داریوش مهرجوئی) صمد به.مدر؛ 
میرود (پرویز صیاد) زنبورك (فرخ غفاری) شازه 
احتجاب (بهمن فرمان‌آرا) و تعدادی فیلمهای کو 
مستند از فیلمسازان ابرانی. 


در هفته آخر بهمن‌ماه نیز يك رشته فیلم ۳ 


از زنان فیلساز آمربکائی در این انجمن به نمایم 


درامد. 


انجمن فرهنگی ابر ان وفر انسه : 

این انجمن درسال ۵2 فعالیت درخثانی در ۰ 
نمایش آثار برجسته سپنماگران فرانسوی داشت ۰ ۱ 
«ژان پیرملویل» فیلمهای کلاه (۱۹۲) - دایره مرگ 
(آخرین کار اين فیلساز فقید) دراین انجمن به‌نما 
تاه رس 

از «ژان لو كکودار» دوفیلم «پی روی دبوا۵ 
و« لفاویل» را نمایش‌داد. از «آنیس واردا» فیلمعا؛ 
« کلثو از ه نا هفت » (۱۹6۹) --. «مخلوق‌ها» و 
«خوشختی» (۱۹6)- را به نمایش آوزد. از «کلود " 
شابرول» دوفیلم «پسرعموها» و «جدائی». ۱ 

از «مارك] لگره» فیلم«لومیر» که فیلمی‌نیمه‌مستا 
درباره لوئی لومیر است» از ولادیمیر فورژانسی فب 
«]آ نش‌مقدس»۰ از «آندره کابات» فیلم «گذر گاه رن»: [ 


(دهن‌باز) و از «پیتربروك» فیلم (مدراتو کانتابیله 
را به‌نمایش درآ ورد. 
انجمن فرهنگی ابر ان و آلمان - 
انستیتو گوته : 


انجمن فرهنگی ابران والمان "و استیته ۳۲ 


فیلمها را درسال عه از فیلمسازان آلمانی به‌نمایش 


رود * 



























الد براون) این یکی وآن دیگری (تام تولد) 
تنیس (فیلم تلویزیونی از مجموعه آلمانی 
کسر») والنشتاین‌ها (فرانس‌پتروبرت) مهمانخانه‌ای 
اشیسارت (کورت هوفمن) ساعت آلمان (پیتربووه). 
۱ مرور برآثار صامت فرپتزلانگ : مرگ خسنه ‏ 
1 لس ب دکترمابوزه - دوزخ جنایت -. وصیت- 
ار زابه دکتر مابوزه - ام -- شهری درجستجوی فاتل. 

۱ از دبگر فیلمهاتی که در 

لو ید ازفیلمهای ذیل نام برد: 
آزراش برای بك سلطان جوان (فاس بی‌ندر) 


8 اسپرسیونیست آلمان اثر : فیلی بوتنزی) 
, آربانه (پول‌چیز) رقاقت و «نفنگ یاندورا» (گئورك 
ر ,یلم پابست) ما بچه‌های استثنائی و فصر گرییس هولم 
( کورت‌هوفمان) م رک ماربا مالی‌براون (ورنرشروتر) 
کاه (فولکرشولندورف) ویك‌فیلم از آلبرموربس: 


دانشکده هنر های زبا : 
۱ از شنبه دوم اسفند تا نهم اسفندماه به‌همت گروه 
نما اداره فعالیت‌های فوق برنامه دانشگاه 
7 فیلم از آثار «ژاك دمی» فیلساز فرانسوی 
لن نثاتر وسینما دانشکده هنرهای زیبا به‌نمایش 
آمد. فیلم‌ها عبارت بودند از : 
«لولا - خلیج فرشتگان - چنرهای شربورک - 
ثر خانم‌های روشفور مدل‌شاپ» و«مهمترین واقعه 
رعد از ورود انسان به ماه» ره یره یت ره 
رز هنم اسفند ماه يك مصاحبه مطبوعاتی با 
رل دمی درتالار مولوی برگزار گردید. 


سنمای آزاد : 

ای آزاد از هفته آخر اردیبهشت ماه عه 
عالیت مستمری‌را درزمینه‌نمایش آثارخوب سینما گران 
و خارجی آغاز کرد و هرهفته چهارشنبه‌ها در 
سینه‌موند» «کلوب سینمائی سینمای آزاد» اقدام 
پیش يك فیلم طوبل ایرانی» خارجی وفیلمهای کوتاه 
#گران فیلمهای هشت سینمایآزاه نمود. 
3 در زمینه فیلمهای کوتاه و بلند از سینما گران 
#ای» درسال ۵ اين‌فيامها در کلوب سینمائی سینمای 
ازاد هاش داده شد : 

2۴ (فرامرز اوتان) ارگانيك (فرامرز مطر) 
۴ (ابراهیم وحیدزاده) جرس ( کیومرث درم‌بخش) 
(عبداله با کیده)_ببریزه (سیدبها طاحری) انتها 
قاری‌زاده) مدرسه‌عباسقای‌خان (هادی‌حسینزاده) 
هان سست (مهرداد ندین) مهاجرت ( کیومرث 
0( اونشب که بارون اومد ( کامران شیردل) 
۶ اردهال. خرما. اربعین و بادجن (ناصر تقوائی) 
ای [نورالدین زرینکلك) گردش در يت‌روز خوش 
۲ ی (حسن بنی‌هاشمی) رخ (صادقی) انتظار (امیر 
ی) مسافر ونان و کوچه وتجربه (عبانن کیارستمی) 
اگاقاژه(سهیل‌سوزنی). عصارخانه جماله (محمدپیرام) 
ویر (فریال بهزاد وغلامرضا آزادی) تخت 
(فریدون رهنما) چه هراسی دارد ظنمت روح 
۲ صیبی) وهم - باران باید - خانه‌ابری وبر که 


1 


# 


ً 


1 


ی اوانسیان) آرامش درحضور دبگران (ناصر 
۶ موسیقی برای چشم (جمشید نرسی) میراث 


اصلاح ناپذیران (روبرت اشتروم برگر) ملکه 


و مامان کراوزن به سوی خوشختی (محصول ۱۹۲۹ 


زار سرخ (غلامجسین طاهری دوست) چشمه , 


(ا اوای ملهای ای رت ان 


طبیعت بیجان (سهراب شهیدنالت) غریبه ومه (بهرام 


بیضائی) پسرشرقی (مسعود کیمیائی). 
درزمینه فیلمهای خارجی» این‌فیلمها نیز در کلوب 
سینمائی سینمای آزاد به‌نمایش درآمد : همشهری کین 
(اورسن‌ولز) از نفس‌افتاده (ژان لول گودار - به‌لحاظ 
استقبال ازاین‌فیلم» نمایش‌آن دوبار تکزار شد) بز رگتر 
از زندگی (نیکلاس ری) سنسو (لوکینو وسکونتی) 
توت‌فرنگیهای وحشی - چهره - چشم‌شیطان (اینگمار 
برگمان) کان کان (ژان رنوار) خانمی از شانگهای 
(اورسن‌ولز) خانمی با سک کوچکش (یوسف حأیفتیز) 
سانست بلوار (بیلی‌وابلدر) آلفاوبل (ژان لوك گودار) 
باد صبا (آ لبر لاموریس). 
" سینمای آزباد , جشنواره‌هاتی نیز در اصفهان» 
اهواز خرمآباد» آبادان» شیراز مشهد وهمدان ترتیب 


داد 


جشنو اره‌ها 

جشنواره‌ها نیز درسال گذشته فیلمهای باارزشی‌را 
به‌نماشی فنازدند. جشنواره‌ای وه ار شهربورهاء وه 
از ۳۰ مرداد تا ۸ شیور بر گزار شد درحاشیه «نهمین 
جشن هنر ایران» بود که طی آن ده فیلم موزیکال از 
سینمای آمریکا به‌نمایش درآمد : 

فارغ (مارك سیدریج) پرواز به ریو - داستان 
وست‌ساید (رابرت وایز - جروم رابینز) هفت عروس 
برای هفت برادر (استانلی دانن) چترهای شر بو رک و 
دختر ان روشغور (ژاك دمی) بانوی زیبای من (جورج 
کیوکر) دختر مضحك (ویلیام وایلر) سوثبت چریتی 
(باب‌فاس) و سلام دالی (جین کلی). 

۳ فیلم «درغربت» از «سهر اب شهیدنالت» نیز 
درا رن ومع من ار ان بهنماشن دراهد. 

ای بیش‌از ابر گر ای «نهمین جنن هر ابران» 
دوتتوارهه دعر بر کر ار شد اولین حشنواره حسنواوه 
توس بود که در تیرماه ه در کار و دران فیلمهای 
ژورخانه (عباس شباویز) شاهنامه ومردم (نصیب‌نصیبی) 
فردوسی ومردم (حسین ترابی) شاهنامه ازخطی تا چاپی 
(خادم‌زادگان) بت درا مد. 

جشنواره دیگرء سومین‌جشنواره فیلسازان جوانان 
منطقه آسیا بود که ۱۵ مرداد در سینما آریانا شیراز 
افتتاح شد. از ایران ۱۰ فیام کوتاه (۳فیلم»۱میلی‌متری 
رنگی و ٩‏ فیلم سوپرهشت رنگی) در قسمت مسابقه 
باهمکاری سینما آزاد - کانون پرورش فکری کود کان 
و نوجوانان نمایش داده شد. 

جشنواره تایستانی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان مطابق سال قبل, درپارك نیاوران در تیر 
و مرداد ماه برگزار و درون ۱ نف اکیتاه بای 
کود کان به‌نمایش درامد. 

هفتمین جشنواره سینمای آزاد از ۲۹۰تاه۳ مهرماه 
در سینما سینه‌موند برگزار شد و طی آن بهترین آثار 
يك ساله سینمای هشت ایران و سینمای کشورهای 
بلژيك و فرانسه طی سابقه‌ای به‌نمایش درآمد. برای 
اولین‌بار نیز از ۷۹۱ تا ۲٩‏ مهرماه » اجتماعی از 
سینما گران آماتور ایران برای بحث درباره مشکلات 
موجود سینمای هشت در سینما سینه‌موند برپا شد. 

دومین جشنوازه فیلسازان جوان ایران ۰ 

همزمان با جشن‌های فرهنگ‌وهنر» طی دومرحله برگزار 


شد. ابتدا مرحله‌ی منطقه‌ای سینمای جوان ابران در ده 


استان دوک ار سد واانگاه فلیهای نات ده ار 

شهرستان‌ها به‌مدت دوشب درسینما سینه‌موند به نمایش 

درا مد. ۰ 
جشنواره. مهم دیگر دهمین جشنواره بینا لمللی 


فیلمهای کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۸ آبان‌ماه 
که بو از و ی ها اس دور ار ار 
دادن دویر نامه به. انار «زاك ناتی» و پر اه 

«لورل وهاردی» بود که بی‌نهایت مورد توجه قرار 
گرفت. فیلمهای جشنواره‌دهم در سه‌سینمای شهر فررنگ» 
گلدن‌سیتی و شهرقصه به نمایش درآمد. و سرانجام . 
«چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران» که جربان 
بر‌کزاری آن درشماره کنشته سینها ۵۶ در مد 
دراینجا بی‌مناست نیست اشاره‌ثی به پث نیمه‌جشنواره 
از فیلمهای ژاپنی بکنیم که در دی‌ماه باهمکاری اداره 
فرهنگی سفارت ژاپن در سینما ۱ بر گزار ۳ 
وتعدادی ازفیلمهای مستند میلیمتری ژاپنی به‌نمایش 


درامد. 


قیلمهای سینمای اير ان درسال ۱۳۵۶۸ 

درسالع ۱۳۵ مجموعاً 04فیلمابرانی برای‌اولین‌بار 
درهران مات درا تام ها ۳۳۰ 
است ۱ 

همسفر (مسعود اسدالهی) پاشنه‌طالا (نظام فاطمی) 
صمد خوشبخت میشود (پرویزصیاد) چشمان‌سته (خسرو 
پروبزی) شبگرد (امان منطقی) زنبورك (فرخ‌غفاری) 
هوس (ایرج قادری) مه گیاه ء(فریدون گله) جنجال 
(اسماعیل پورسعید) فرار ازححله (جواد طاهری). دزد 
سوم (عباس شباویز) ناموس (ر کنی) غریبه ومه (بهرام 
بیضائی) سارق (عباس شباویز) قسم (امپرشروان) 
صدای صحرا (نادر ابراهیمی) مشکی (ناصرمحمدی) 
بامید دیدار (هوشنگ شفتی) تیرانداز (رضا صفائی) 
طبیعت بیجان (سهراب شهیدنالث) انگئت‌نما (اسماعیل 
پورسعید) هم‌خون (کامران قد کچیان) همت (خسرو 
پروبزی) هم‌قسم (مهدی رئیس‌فیروز) کمین (کامران 
قد کچیان) شرف (عزبز ان بهادری) زیبای‌پررو (فربدون 
ریاحی) رانده‌شده (سيامك‌یاسمی) فاصله (مرتضی‌عقیلی) 
مجازات (مهعدی فخیم زاده) راننده اجباری (ناصر 
محمدی) خانه‌خراب (نصرت‌کربمی) فراشباشی (ابرج 
صادقپور) هدف (ابرج‌قادری) شب‌غریبان (امیرمجاهد - 
فروزان دلجو) تعصب (تقی‌مختار) اساحه(ناصرمحمدی) 
رقیب (اسماعیل پورسعید) هیچکی بابانميیشه (دارپون 
کوشان). کینه (عباس کسائی) اخم نکن سر کار (امیر 
شروان ) چشم انتظار ( فربدون ژورك ) دختر نگو 
بلا بگو. (جمشید شیبانی) حسرت (نظام فاطمی) ذبیح 
(محمد متوسلانی) نیزار (محمود کوشان) خداحافظ 
کوچولو (رضا عقیلی) مرد ناآرام (سیروس قهرمانی) 
کندو (فربدون گله) شاهرکک (داودنژاد) غلام زنگی 
(قدرت‌الّه بررگی) عبور از مرز زندگی (رضا صفائی) 
گوزن‌ها (مسعود کیمیائی) دوآقای با شخصیت (امیر 
شروان) رفیق (ابرج قادری) مرد شرقی» زن فرنگی 
(شاپور قربب) مادر» دوستت دارم (داریوش کوشان). 


جمشد ارمیان 





شر کت سینمائی «جهار نام » 
آثار بر آزبده خودرا درسال ۱۳۵۵ معرفی میکند 

هرار بار مردن 

سعید راد 
مله سات 

فخیم ز اده - کهنموئی - علی آزاد 


پروین سلیمانی - بوسف خلیل‌بو 
و عباس فاجار 






کار گردان : جلال مهربان 
شیپو شراب 
اش کت : 

مرتضی عقیای, 
فحری خوروس ‏ 
آرمان - هاله 
کامی کسروی 
فر رانه داودی 
و بپرام وطنبر 


کارگردان : فنحاله منوچهری 


























داداش بات مرف 











: 


پا سر 


هه * مفیلی 
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گار گردان ِ نظام فاطمی 


3 ۰ مه 
سباه بخت 
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2 نهصی عفیله ۱ 
۳۳ ۵ اک 
وف خلیل‌پور و نادب 
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۲ کردان : عباس کسائی 























اقتصاد سینما 


در فر انسه ۰.۰ 


اگرچه مشکل میتوان فیلم را بعنوان يك 
کالا محدود به ضوایط سادهاقتصادی کرد( ارزش 


فیلم غیرمادی ارت ام تصاویر هستند که نعیین. 


ارزش میکنند نه خود فیلم وبهای ساخت آن) 
کسانی را که در بهره‌برداری‌هالی درمر احل‌مختلف 
نقشی بعهده دارتد . به سادگی قابل طبقه‌بندی 
هستند . واسطه‌هائی که فیلم درمرحله سرمایه - 
گذاری وبهره‌برداری دردستهای آنان دست به 
دست میشود عبار تنذاز : تهیه کننده » پخش کننده 
و نمایش‌دهنده . 


۱- نهبه کننده : 
تهیه کننده در کارساختن فیلم حاکم مطلق 


است . | گريك کار گردان سوژه‌ای نزد او ببرد» 
هنرییشه را انتخاب کند و با سایر عوامل سبازنده 


وا کرت رن تنهیه کننده ات ود ازنظرمالی و 


سازمانی ساختن فیلم را بمرحله عمل درمیا ورد . 

وی‌هزبنه ساختن‌فیام راتعهدمیکند وهنگام 
فیلمبرداری 5۰ یا ۶ درصد هر _ینه را میپر داز 
(۰ ۵۰09 درصد بقیه شامل مونتاژ» صدا گنذاری» 
ِ وغیره 1 و ِ 
کماك 0 3 
به هنگام داختمینود 
گّا هی پخش کننده قسمتی ازسرمایه نهنه کننده ر 
به‌صورت مینیموم گارانتی میپردازد . 

مبایغ پیش‌پرداخت بین پنجاه هزار تا پنچ 
میلیون فرانك بسته به بودجه فیلم » کیفیت کار 
میزان شهرت واعتبار بازیگران و کار گردان 
متغیر‌است 3 

ب - پیش‌فروش کردن فیلم به کشورهای 
خارجی که معمو ٩۷‏ با نو جه به نوع داستان » 
بازیگران وبعضی عوامل دیگر (برحسب سلیقه 


تساک ازن هر کشور) صورت میگیرد» برای ‏ 


پیش‌فروش کردن به کشورهای‌خارجی ممکن‌است 
با هر کشور قرارداد جدا گانه بسته شود یا يك 
آکمیانی بز رگ عهده‌دار پخش جهانی آن که 

ج - وام مرکز ملی سینما که با توجه به 
کت سوژه پرداخت میگردد . مبلغ این وام 
بین صد هزار تا هفتصدوپنجاه هزارفرانك است 
طبیعتاً کمیسپون‌وام فقط روی سناریو اظهارنظر 
میکند ونه فیلم تمام شده . دلایل انتخاب متفاوت 
هستند. مثلا" ارزش پروژه عرضه شده , اعتبار 
کار گردان ونوبسنده سنارپو » و کیفیت‌اقتصادی 
فیلم . گاهی‌دیده میشود که کمیسیون وام درمیان 
فیلمهای‌مو لف » فیلمهای هنر وتجربه » به‌فیلمهای 


۸ 


کامالا تجاری که معمو ۷ مسئله مالی ندارندکمك 
کرد اس 

باین ترتیب کمیسیون وام گاهی برایایجاد 
تعادل میان هزینه ومخارج » از کمك به فیلمهای 
تجاری نیز خودداری نمیکند . 

اتفوش اکن ول سل حتاف بان دم 
درصد ازسهم تهیه کننده ویخش کننده ۰ برای 
بازپرداخت وام » به حساب «مر کر ملی سینما» 
منظور میگردد : 
بت ار رای تفر 
شروع میشود . 

د خرید با سفارش قبلی فیلم توسط سه 
فرستنده تلویزیون فرانسه . 

خحت محصول مشتر لك که می‌تو آند با یکی 

ازفرستنده‌های تلویز یونی » شرکت فرانسوی‌تهیه 
فیلم » بك تهیه کننده فرانسوی با يك تهیه کننده 
خارجی‌صورت میگیرد . ( کشورهائی که بافراسه 
قرارداد تهیه محصول مشتر ك دارند) . 
پا فیلم درحال تهیه برای نهیه فیلم بعدی باشد. 
با این تضمین بعضی ازسرمایه گذاران حاضر به 
پرداخت میباشند . 


البته بازپرداخت وام بعد از 


۲ - بخش کننده : 


نقش وخ گنه » درپنج مرحله نت 
هدنخ 




















الف -. پخش کننده عهعدددار - 
نگهداری کپی‌های فیلم » آنونس» عکس ۱ 
پلا کار نج دائم آنها برای 3 
می‌باشد. . 

این روموت لت فا 
تهپه کننده را درموره رسید‌گی بحاب ۱ 
فیلم ومخارج متفرقه را بعهده دارد . 

ج - تبلیغات فیلم نیز ازجمله و 
پخش‌کننده است ۰ باين "تبلیتات نام ۱۳ 
روزنامه‌ها , چسباندن آفیش وپلاکار درم" 
مناسب » نمایش خصوصی برای حطبوعات : 
می‌باشد . 

د- زمان نمایش فیلم و گروه تما 
را پبخش کننده نعیین»می‌کند - درمورد يت 
خوب فرانسوی با خارجی پخشکننده 1 
هزاروپانصد قرارداد با سالنهای نمایش درس 

پخش کننده معمولا هنگام فیلمبره 
گاهی اپن مبلغ صورت مینیموم گارانتی‌را و 
این مبلغ مخارج تهیه کبی وتبلیغات‌را با 
فروش ازسی دی ۲ ۱۳۹ 
تبلیغات برحسب اهمیت فیلم متغیر است . این 
بین بیست هزارفرانك (برای بك فیلم ۲۶ 
تجربه که دربك سالن بنمایش درمیاید) و 
میلیون وپانصد هزارفرانك (نظیر فیلم ۲ 


چگونگی توزیع د ر آمد فیلم 


سس ااا 

 ( ۱‏ 
۱۱۱۱ 
فروش‌پس از کسر مالیات 
۱۱۱۱۱ 





و( 1 
هم تهیه اکعنت و ۳ 
1 ۱ 


1 لا 3 9 تعداد کپی‌هم درصورت 
. هز ینه 0 0 آ نها نیز سای 
9 و مب‌گراد ‏ 

پخش‌کننده مجموعاً درمقابل وظایفی که 
عهده دارد ببن دست تا پنحاه درصد سهم 
(نهیه کننده تم پخش کننده) را برداشت میکتنا : 
تحر به تشان داده است که درامرنمایش 9 فیلم 
1 هه لی تحارتی 6 پورسانتاژی معادل دبه ۳ پانزده 
|درصد برای پرداخت مخارج پخش فیلم کافی 
ست .۰ مبالغ اضافه را پخش کننده درقبال‌نعهدات 
























ٍِِ نماش‌دهنده 0 
نمایش‌دهنده » صاحب سالن سینما است که 
بی‌تواند بطور مستقل کارکند با درگروههای 
8 هنده بزر گ قرار بگیرد . وضعیت سینما 
بت باینکه ستقل باشد پا در گروه ۰ درپاریس 
باشد پا درشهرستان کاملا" فرق میکند . بهرحال 
آزنظرمالی صاحب سینما وضع تثبیت شده‌ای‌دارد 
7 تماشا گر بهلای بلیط خودرا بطور نقدی به 
سینما میپردازه . طبق مقررات مرک ملی 
نما صاحب سینما باید مقدار فرروش هرفیلم را 
ا تعداد ونوع بلیط (دانشجوئی » معمولی ودر 
هرستان بالکن » پائین و ردیف‌های جلو) را 
گزارش دهد . گاهی درمورد فیلمهای مهم 
لماش‌دهنده مقدار معینی ازفروش را تضمین 
مکند » دراین زمینه با پخش کننده قراردادی 
عنعقد میسازد . 
نمایش‌دهنده طبق‌قر ارداد ی که برای‌تمایش 
قیلم با پخش کننده دارد برای فیلمهای ااکران 
ول پنجاه درصد وفیلمهای‌تکراری هشتاد درصد 
[فروش را برداشت میکند. (فروش گیشه بعد 
| [کسرمالیات) بطور کلی پورسانتاژ صاحب سینما 
رحب تعداد هفته‌های نمايش فیلم ‏ و وکیفیت 
تجارتی ن در غییر است . 
| مشمایش‌دهنده بطور انوماتيك ازدولت کمك 
افت میدارد این كمك که ازفروش گیثه تأمین 
ت#گردد تقریباً يك‌سوم کمکی است که به‌تهیه کننده 
1 نود . این کماك باید صرف نوسازی سالن سینما 
بردد (این‌نوسازی‌میتواندشامل‌تغیبردکور اسیون 
وسایل رفاه با تغییر کامل يك سالن به‌چند سالن 
توجك وبا بنای يك سالن جدید باشد) . 
درفرانسه يكك تهیه کننده مهم سالی پنچ 
باك پخش کننده معتبرسالی سی فیلم توزیع 
ب ابید ودريك گر وه‌نمایش‌دهنده بزرگی درفصل 
٩‏ صد تا دوبست فیلم بمعرض‌نمایش درمیا پد. 
8 سالنهائی‌است که بيك شر کت بز ری تعلق 
۱ رد ومعمولا" پنج با شش سالنازمجموع سالنها 
ورهمزمان اقدام بنمایش يك فیلم میکنند) . 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
ا 


نقل از : مجله پزبتیف 


جایزه بر ای «بلوغ» چهارمین فیلم «سهر اب شهید ثال» . 





«سهر اب شهید ثالث» و «رامین مولاثی» به هنگام نهبه صحنه‌ای ازفیلم «بلوغ» . 


«بلوغ» چهارمین فیلم سینمائی «سهراب شهید ثالث» درسازمان ارزش‌بابی فیلم 
«ویس‌بادن» در «آلمان غربی» موفق به‌اخذ عنوان بهترین فیلم به‌مفهوم مطلق‌گردید . 

اين فیلم بطریق سیاه وسفید وسیله «رامین مولائی» با مار کت «شرکت پرووبسش‌فیلم» 
و «تلویزیون آ لمان» تهیه شده و داستانش دزاطراف مادری است که پس دوازده‌ساله‌اش آرزوی 
خربدن دوچرخه دارد . مادر يك روسپی است و کودك وقتی به این حقیقت دردناك دست می‌باید 
که به‌سن «بلوغ» رسیده است واين زمانیست که خرید دوچرخه دیگر برایش مطرح نیست . 


بهای بلبط سینما درفر انسه 


بهای بلیط سینماهائی که فیلم اکران اول 
درپاریس نمایش میدهند » از چهارده فرانك 
به هفده فرانك افزایش یافته است . بهای بلیط 
سینما درسال ۱۹۷6 بطورمتوسط درسر اسر فرانسه 
۲برم۸ فرانك بوده است . درآلمان غربی بهای 


درآمریکا آمار متوسط بهای بلیط تعبین نشده 


است ولی درشهرهای بزرگی حد اکثر بهای بلیط 
۱ فرانك است . 





فروش فیلمهای آمر بکائی درفر انسه 


کمپانبهای بز رگ فیلمسازیآمربکا درسال 
۶ بش‌ازياك میلیارد دلار درفرانسه فروش 
داشته‌ا ند این مبلغ ۰ درصد بیشآژفروش سال 
۳ است. بازارهای‌بز رگ فیلم‌هایآمریکائی 


‌ د رکشورهای خارجی به فر تیب آهمیت عبار تنداز: 


کافادا. ‏ ایتالیا ء استرالیا » ژاپن ؛ ای 


آلمان غربی و فرانسه . 


تمافا ان نما 


درسال ۱۹۲۲ ازهرصد نماشا گر فیلم هیجده نفر 
لاقل هفته‌ای پکبار به‌سینما میرفتند » در سال 
۶ اآزهر صد نفر فقط ٩‏ نفر هفته‌ای یکبار 
به‌سینما میرفتند . هم‌چنین تماشا گرانی که درسال 
۲ ماهی پکبار به‌سینما میرفتند ۵۰ نفربودند 
درحالیکه درسال 6 ۱۹۷ این رقم به ٩۱۲‏ نفررسیده 


ات 


۸۱ 

















وبلیام ولمن 


بت 

وبلیام ولمن : کار گردان و سناریست 
آمرپکائی. متولد ماساچوست ۱۸۹۰ متوفی در 
لوس] نجلس؛ ۹ دسامیر ۵ بش« درطول حنک 


در سینما ابتدا کارش را با نویسندگی شروع ۰ 


کرد و بعد به بازیگری پرداخت. آشنائی با 
دا گلاس فربتکس بازیگر سرشناس آن زمان 
برایش فرصتی بود تا کارش را در سینما تا حد 
کار گرداتی ادامه دهد. در سال ۱۹۲۳ نخستین 
فیلمش را کا رگردانی کرد. در سال ۱۹۲۸ فیلم 
«بالها» بکارگردانی وی اسکار بهترین‌فيلم سال 
۶ نلست اور از این تاریخ «ویبلیام ولمن» 
توانست فیلمهائی با اهمیت بیشتر جلوی دوربین 
پبر د. 

از فیلمهای مهم سالهای اخیر وی میتوان: 
پرده آهنین (۱۹2۸)- آسمان زرد (۱۹2۹)- 
درسراسر میسوری پهناور (۱۹6۱)- جزیره‌ای 
درآسمان (۱۹6۳)- پرواز خطرناك (۱۹۵2) ت 
هنگی افایت (۱۹۵۸) را نام برد. 

0 3 

سال مینئو : پلیس لوس آنجلس سپزدهم 
فوریه (ع۲ بهمن‌ماه گذشته) جسد «سال مینتو» 
را در کوچه مقابل] پارتمانش درغرب«ها لیوود» 
پافتند که دراثر ضر به ارت از پای درآ مده بو د. 
انکیزه قتل وی هنوز معلوم نشده‌است. 

«سال‌مینئو» به‌هنگام مرگ سی‌وهفت سال 
داشت و فعالیتش را در سینما در توجوانی بسال 
۰ بابازی درفیلم «شش‌پل برای‌عبور» آغاز 
کرد. فیلمهای برجسته «سال مینئو» اینهاست: 

شورش پیدلیل» کسی آن بالا مرا دوست 
دارد» تونکا» ا کسدوس؛ فرار از ظهرین» پائیز 


قبیله‌چاین» ره داستان‌عا لم» کر 
وی تعداد کثیری فیلم داستانی در تلویزیون نیز 
دارد. 


ی ارگ امرکان - 
متولد نیویورك سال ۱۹۲۰۱ کار بازیگری را 
درتا ترهای نیوبورك شروع کرد و با بازی در 
پیس «مرگ يك دستفروش» به‌شهرت رسید . 
درسال ۱۹۳۷ به‌هالیوود رفت وازآن تاریخ 
تفش‌های گونا گون درفیلم‌ها بعهده گرفت که 
بعضی ازآنها نمودار قدرت تحسین‌آور بازبگری 
وی می‌باشد . 

عمده‌ترین فیلم‌ه‌ای وی عبارتند : آ نا و 
سلطان سیام » کاپیتن کاستیل » در باران‌داز » 
دست جب حتدا مرادی دالاس حاستوی + 
دوازده مرد خنمکین » سه جهر ده و » پرادران 
کارامازوف » مردی ازغرب» جادوی سبز » چهار 
سوار سرنوشت » چگونه غرب تسخیر شد » مأمور 
ما فلینت » طلای مکنا : جن گیر ونك‌ناز .:. 

«لی . جی . کاب» درتلویزیون نیز طی 


سالهای ۱۹۲-۷۳ دردومجموعه«وبرجینیاتی» 


و «و کلای جوان» ظاهر شده است . 























. يك قتل (آلفرد هیچکاك - ۱۹۵۵) - مر 


شمال ازطریق شمال غربی (آلفرد هیچکال ۳ 





























برنارد هرمن : آهنگک‌ساز فیلم 
نیوپورك ۱۹۱۱- متوفی درها لیوود ۲2 
۵ : 1 
آهنگ و رهبری ار کستر؛ در سال ۱۳۳ 
فرستنده رادپوئی ۰۹۰ شروع به هت 
میکند. درسال ۱۹۳۰ با تآتر مر کوری او 
ولز درنوشتن موسیقی متن برای پیسها: 
تااتر همکاری میکند » درسال ۱۵۰ او 
ولر تصنیف موسیقی متن «همشهری کیر 
به برنارد هرمن میسپارد. از این نار 
فعالیت مداومی را در نوشتن موسیقی متن 
آغاز مینمایدکه از بهترینآنها میتوان ایند 
را نام. برد: تمام چیزهانی را که پول مر 
بخرد (وبلیام دیترله - ۱۹۱)- اسکارم 
موسیقی متن - آمبرسونهای باشکوه (اور 
ولز - ۱۹۲)- جین‌ابر (رابرت استیو ۳ 
۳) - آنا و سلطان سیام (جان‌کراموا 
<)- برفهای کلیمانجارو (هنری هاتاو؛ 
۲ ) مصری (مایکل کورتیز - ۱۹۵ 
باغ شیطان (هنری هاتاوی - ۱۹۵6 
شاهز اده بازیگران (فیلیپ دان - ۱۱۹9۵ 
اهل کتتا کی "یرت لنکستر ۲۳0۱۹۵66-7 


در لباس فلانل خاکستری (ناتالی جانسول ۶8 
۲ - مردیکه زباد میداست (۱ 
هیچکاك - ۱۹۵٩‏ - «برنارد هرمن» در ٩‏ 
فیلم رل رهبر ار کستر را درسکانس ال ۳۳ 
نیز بازی میکرد)- مره عوضی ( لفر دهیچ؟ا 
۷ - کلاهی پر از باران (فرد زینهن 

۷ -- برهنگان ومردگان (رائول‌والش ۳ 
۸)- سر گیجه (1 لفردهیچکاك -۱۹۵۸)- 


بر نارد ۱۶ 


۰ - روح (آلفرد هیچکاك -:۱۹1)- 
گان (| لفرد هیچکاك - ۱4۰۲) - مارنی 
8 بکاك - ۱۹16)- پرده پاره(] لفرد 
کال - ۱۹7) - فارنهایت 5۱ (فرانسوا 
۱۹۱۱) عروس سیاهپوش (فرانسوا 
)0 

ورطول سالهای اخیر در انگلستان زندگی 
۲ و دراین کشور نیز برای چند فیلم موزبك 
ِ_ ازجمله «راننده تا کسی» و «راه‌حل 
























وت درصد» . 
یرنارد هرمن هم‌چنین يك‌اپرا روی‌داستان 
7 

ای بادخیز» تصنیف کرده است. 
7 


الیات‌بیشتر برای فیلم‌های«پورنو» 


ی تنس ملی فرانسه درهیجدهم دسامیر سال 
9 فانون افرایش مالیات فیلم‌های «پورنو 
ژ افيك» را تصوبب کرد . طبق این قانون که 
ل قیل‌های خشونت آمیز نیز میشوه مالیات 
بلم های «پورتو گرافيك» از #ر ۱۷ درصد به 
۳۳۲ درصد افزایش یافته است . هم‌چنین این 
"تون هرنوع کم دولت‌را بااين نوع فیلم‌ها 
و 2 فاشته است. . 
حویب این قانون موج اعتراضی درمحافل 
8 فرانسه برانگیخته است.. تهیه کنند گان» 
5 گردانها , پخش کنند گان وصاحبان سینما در 
راسه معتقدند تصویب این قانون صنعت سینمارا 
4 میرفت بکمك فیلم‌های «پورنو» جائی نازه 
گیرد » دوباره دچار رکود خواهد کرد .. 


۷ 
8 


ریس تازه فستیو ال برلین 


9 انتخاب شد . وی تااین زمان نویسنده 
هفته‌نامه 116۷۷616 تک ۰ 
توسط «دکتر الفرد باثر» بوجود آمد 
اسال گذشته . وی شخصاً رباست آن‌را به‌عهده 


1 


لب * 
- ی 


3 «وولف دونر » بهسمت 9 تاژه فتیو ال 4 


ور 





نماثی از ورسیون تازه فیلم معروف « کین کنکت» از «جان گیلر من» 


کین ک کنگ هم آمد ! 


موفقیت‌فیلم «جهنم زیرورو» موج‌تازه‌ای 
ازفیلمسازی را درسینمای آمریکا برپا کرد . 
فیلمهای‌بز رک حادثه‌ا ی که ساختن| نهادرسالههای 
اخیر متوقف شده بود با فروش فوق‌العاده «جهنم 
زیرورو» دوباره معمول گنت وبعد ازآن بودکه 
فیلمهاتی نظیر «زمین لرزه» » «برج جهنمی» 
روی پرده شا ها ارم 

هم| کنون ورسیون تازه‌ای اززفیلم « کینگی 
کنگ» که نمایش آن درسال ۱۹۳۳ تماشاگران 
را سخت به هیحان ده بوه » توسط «دینو - 


دلارپنتس » دردست تهیه است . اين فیلم داستان 


گوریل عظیم‌الجنه‌ای است‌که ازجنگل به شهر 
آورده میشود. درشهر ازدست نگهبانانش‌میگر یز ه 
وروی آممانخراشهای نیوپورك هواپیماها را با 
بت سرنگون میکند . در ورسیون جدید 
« کینگ گنگت» این‌میمون‌غول‌پیکر باهواپیماهای 
جت مبارزه میکند . 

کار گردانی‌فیلم‌ر! «جان‌گیلرمین» سازنده " 
فیلم «برج جهنمی» عهده‌دار است . 


رد 














اقای د ارپوش همایوند رروزنا مه 
ایند گان مطلبی تحت عنوان "رهائی 


ازعقد ه توانگری " نوشتند که در آن 
آشاره ای به جشنواره تهران شده 
بود * هزیر د آربوش‌د بیرکل جشنواره 
تهران شرح نسبتا خصلی برایناشاره 
نوشت که همراه با پا سخآقاید اریوش 
همایون‌د رروزنامه ایند گان چاپ شد. 
ازآنجاکه این‌بحث حاوی مطالب و 
نکات قابل توجبهی د را مرفیلمسازی و 
دای شتا هان سای است, 
هر سه مطلب راعینا برای استفاده 
رات کان ما۵۵ در اتعانولن 


میکنیم ۰ 


داریوش همایون 
رها نی از ععده‌ی 
توانگری 


اينکه بودچه‌ی سال ۱۳۹۵ با یک کسری حدود 
۰ میلیارد ریالی به مجلس عرضه شده نننسانه‌ی 
بدی نیست . کسری بودچه‌ی سال آینده از بازکشت 
اقتصاد و روحیه‌ی ما به حال عادی حکایت می‌کند. 
ما بطور قحلع ان سرمستی سالهای ۱۳۹۲-۵۶ هدر 
آمددایم و نه تنها در حدود امکانات خود درنامه 
می‌ريزيم و هرینه می‌کنيم » از پذیرفتن این که ممکن 
است پول به اندازه‌ی کافی نداشته باشیم نیزیاکی 
نداریم . 

این حالت انسانی و لازم شرم نداشتن‌ازبی‌پولی» 
بيش از یک سال از ما بیرون.رفته بود . مقامات 
ما به دشواری می‌توانستند درخواستها یا بیشنهاد 
هابی را که درباره‌ی طرحها و هزینه های کوناکون 
بدانها می‌رسید به اين دلیل ساده که پولی برای 
زنها در میان نیست رد کنند . اين اهانتی به غرور 
انیا به شمار می‌آمد . حکومت ایران نمی‌تو انست 
بو ل برای طرحی دا سفارشی فداشته باشد . سه 
کفتن بود » در اين یک سال ونیمه‌ی سرمستی ۰ 
بیوسته آری کفتیم . 

اکنون ما به خود آمده‌ایم . درامدها چنان رشد 
نمی‌کنند که انتظار داریم ؛ قیمتها بی‌حساب رو به 
بالا دارند و خریدها پیوسته گرانتر می‌شوند : 
تو انائی جذب خود ما محدود است و ما قانسون 
بازده کاهنده را در بدترین صورت آن تجرسه 
کرده‌ایم . هنوز توانائی هزینه کردن ما شکرف‌است 
و طرحهای شکرف را اجرا کرده‌ايم یا در کار 
اجرا هستیم . اما این طرحهای شکرف و هزین ه 
های شگرف در توانائی اقتصاد و جامعه‌ی ماست 
و ما تصمیم نداریم بیرون از این تو انائی » خود را 
متعهد سازیم . 

برنامه ریزان و مسئولان اقتصادی ما به اینجبا 
رسیده‌اند که توانائی هزینه کردن و جذب اعتبار ات 
مهمتر است تا میزان اعتبارات . رقمها جاذسه‌ی 
خو د را برای ما دارند از دست می‌دهند و امیسد 
بسیار می‌رود که شیفتکی خود زا به آمار از دست 
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بدهیم . ما دریافته‌ايم که در اقتصاد و اداره چیز 
هانی‌هست‌که به‌آمار و رقم درنمی‌آیند و اهمیتشان 
از آمار کمتر نیست . گذشته از اينکه آمارها و 
ارقام کرايش شگفت‌آوری دارند که دقیق نباشند 
و گمراه کنند ؛ گذشته از آنکه هیچ کس به‌خودش 
رحمت نمی‌دهد همه‌ی آهار و ارقام لازم را گرد 
آورد و تنظیم کند . 
از اینجا ما مازکشت به سادگی و صرفه‌جونی 
راه درازی است ولی به خویی بیمودنی است . 
اکر ما عقده‌ی توانگری را هنوز کاملا بدست 
نیاورده از دست بدهیم - که به نظر می‌رسد در 
برتو واقعیات داریم از دست می‌دهیم - آنگاه 
اسانتر خواهیم توانست از ولخرجی و دست" و 
دلبازی و خبره کردن دیگران با قدرت خرید خود 
دست برداریم . ابرانی تداید تمابز خود را از 
دیگران در این بجویدکه‌بیشتر و آسانتر می‌خرد و 
سیمانبهای بزرکتر می‌دهد و جشنواره ای 
برهزینه‌تر و برزرق و برق‌تر بریا می‌کند و شرکت 
کنندگان بنشتر از چهار کوشه‌ی جهان به هزینه‌ی 
خود به ان جشتواره‌ها می‌آورد . 
در دودجصه امسال سخت گوشدده‌انسد 
از ولخرجبها یکاهند ولی سال آدنده نشان‌خواهد 
داد که سازمانهای مسئول با اعتبارات خود چه 
خواهند کرد و چه سهمی را به تحملات و 
مبیماتبها و دعوت از میهمانان خارجی خو اهند 
داد . یک بررسی از آنچه با اين بولها خواهد 
شد در یابان سال آننده روشن خواهد کرد که 
بارهای سازمانهای مسئول چه دست و دلیازی با 
منایم در آمد عمومی دارند و چه اندازژه ماهیست 
و ذات را قدای ظاهر می‌کنند 
در سازمان برتامه و بودجه و در مجلس باید 
یه بودجه‌ی سازمانهای گوناگون با این نظر 
رسیدگی کرد که چه بولهائی را صرفا برآی‌مقاصد 
« حیثیتی » و « روابط عمومی » هزینه می‌کنند . 
ایران از حیثیت و از روابط عمومی بی‌نیساز 
نیشت » اما نه آنچه‌بسیاریازمقامات ما ازحیثیت 
و روابط عمومی می‌فهمند . حینیت ملی ما مثلا 
در کدفیت فیلمهائی است که می‌سازيم يا برپرده‌ی 
مینما های‌خودنشان‌می‌دهیم نه شمار دعون‌شدگان 
په جشنواره‌ی فیلمی که هیچ ارزش ویزمی‌هنری 
پا حتا بازرگانی ندلرد و فرصتی است برای دور 
ریختن دهها میلیون ریال . 
این یک نمونه است که آسانتر به‌چشم می‌آید 
و از مانند های آن بسیار می‌تو ان آورد . مساله 
در یک روحیه اشت . روحیه‌ی نوکیسه‌ی ولخرج 
که یختگی و کمال لازم را برای صنرف پولهای 
خود ندارد و به آسانترین و پیش‌پاافتاده‌تریسن 
راههای هزینه راغب‌تر است . 
در پرابر این روحیه » سازمانهائی را می‌توان 
مثال آورد که در دورافتاده‌ترین جاهای‌این‌کشور 
دارند شهر های تازه از زمین برمی‌آورند » 
صنعت های تازه بنیاد می‌کنند: » زندگی دهها و 
صدها هزار انسان را دکرگون می‌سازند ودارانی 
این کشور را چند برابر می‌کنند . 
ما بهردو قادر هستیم و می‌توانیم خودرابهبود 


دهیم و اصلاح کنیم . 
۰ «وپاس جشنواره فیلمتهران 
آقای سردییر 


هر مقاله‌ی «رحائی آن‌عقده‌ی تواتگری» 
آقای داریو ش همایون » کلیات و اصول یا 
بینش حادی که همه ماهمیشه ازایشان انتظار 
داشته‌ایم مورد تدقیق قرار کرفته وانگشه 
برزخمهای منکری گذاشته شده‌است کس‌این 
وانفسایه آسان‌خری» و«تجمل‌گرانی» و«دست 
ودل‌بازی» و بخصوص د«نوکیسگی» کمترکسی 
حوصله‌ی جدی پرداختن به آنها را دارد. 

احاطه‌ی ایشان بر‌مسائل مزرد بحث و 
یصیرتشان در تلفیق و نتیجه‌گیری از آنها 
براستی نی‌خون تحسین است . اما » اسف , 










































این او صاف تان‌مانی‌برمقاله‌ی جناب هرا 
صادق است که در میدان کلیات میتازن 
بمجرد اینکه برای توجیه «کلیات» بم ح . 
چرایشان به «جزئیات» مبپردازند وشاه 
می‌آورند» حیرتی منفی جایکزین آن تم 
پیحساب میشود. اين احساس «بوری» رر 
چاهی عارض ميشود که‌عمق آن درست . 
ارتفام قله‌ایست که یک لحظه پیش ۰ 1 
آن برپهنه‌ی کلیات معقول و متعادل ار« 
چشم انداخته بودی. انگشت بدندان از چ 
غیپرشی کهآنااهایدارنوش مات ۲ 
دراجناء واستناجات ناشی از آن به 
معمو لا عینی و منطقی خود مین‌سندیا در 
ایشان کلیات خودبخود و بنحوی کشنایه 
آن دشوار است» متبلور میشوند وبعد, بو 
درخشش آشکار ملورهای کلی» ۰ تعقل ‏ 
«خرده‌شیشه‌های جزئی» را دیکر لازم ز 
بینند» ونتیجتاشواهد مثالی‌اینچنین‌ناسنم 
ونامستدل وا بی‌محابا درکنارنظرآتی 21 3 ۰ 
پخته و پرو وده قرار میدهند. 
حیرت‌اندن حیرتا که از چنین 
افسرده‌ای » چنان برج افراخته‌ای . 
آقای همایون بدرستی میتازند ر 
«روحیه‌ی نوکیسه‌ی ولخرجی که کسمال . 
پختگی لام را برای صرف پولهای ضو 
ندارد و به آسانترین و پیش‌پا افتاده‌ترین را 
کودکانه مارا به‌اقلام واعدادمبتفا مینمادانن 
اشتیاهات مسا را دی ارژیابی استطایه 
اقتصادیمان برملامیکتند . از تتبلی م] 
جستن ارقام و آماد درست و بهره بردارء 
ماده‌ی اصلی فساد» یعنی «عقدد‌ی توانگری 
مارا» جراحوار آززیرآوارچربی‌سنگین ننرء 
و بیخبری بیرون میکشند و در برابر چشماه 
شرمنده‌ی ما نگاه میدارند ویحق بما اخطا" 
میکنند که «ایرانی تباید تماین خود را [ 
دیکران در این بجوید که بیشتن ی آسانة 
میخرد...» و درحالی که «کسب حرفردم 7 
پرداختن به روابط عمومی وا لازم میشمارند 
تاکید میکنند که مقامات مربوطه باید با و3 
و بصیرت باین امور بیردازند . تا اینج. 
گوچکترین فتوری در برج افر اخته‌ی ایشا 
لیده نمیشود. چاره‌ای تداریم جزآنکه بر 
اصابت نظ‌ایشان آفرین بگوئيم و بفکرچاو: 


اما ناگهان برآن میشوند که با آورده 
مثالی موضوع دا رو شنتر کنند . مخال 
آور‌دنشان همان و در جامه‌ی واعظ غیرمتعظ 
نمودار شدنشان همان ۰ دقیقا می‌بینیم که 
خود ایشان هم از زمره‌ی کسانی هستند گه. 
بقول خود ایشان «زحمت کردآوددن و تنظم 
کیدن آمار و ارقام لازم را بخود نداده‌اند.» ‏ 

درین یازار مکاره‌ی بی‌انتها چسمشان 
می‌افتد به بی‌آزارترین » جموجورترین و دد 
عین حال یکی از پرخاصیت‌ترین حاضران 
یعنی جشنواره‌ی فیلم تهران و ناگهان بدور 
اینکه دلیل معقولی بچشم بیاید » با بیرحمی 
غیرلازمی چنگ بر حلقوم نازک او میگذارند 
و شروع میکنند به فشار دادن - بدون این 
که حتی نیم نگاهی به ستونهای بدهکار ‏ 
پستانکار آن (چه از لحاظ مادی» چه معنوی) 
یک ازند . تنها دلیلی که برای این اقداز 
که آسانتن بچشم میخورد» . آقای همایون 
آخر این سنگدلی و سیل‌انگاری جرا ۲۳۶ 
- میگویید «جشنواره‌ی فیلمی که هی ارزش ‏ 
ویژه‌ی هنری یا حتی بازرگانی ندارد»؟ انث . 
داوری از کجاست؟ معیارتان چیست؟ شاید. 
آگر بهمان اندازه که برکلیات اقتصادی ‌ 





ِِ تسلط دارید برمسائل هنری و 
توص «جشنواره ای» ی مسلط بودید ». 
حشنواره تهران نه تنها از «ارزشهای‌ویژه‌ی» 
مجعدد هنری برخوردار است و شاید یک 
کوکامی از جشنو اره‌های همسنگ خودجلوتر 
مستازد » بلکه خواص واثرات بازرگانی‌بسیار 


گسترده‌ای نیذ (بمر اتب بیش از مبلغ ناچیزی ‏ 


که صرف برگزاری آن شده) برآن مترتب 


است ۰البته توجه دارید گسه مرا از چنین 
جشنواره‌ای دراصل نتایج‌فرهنگی واجتماعی 
وبعد ازآن بقول شما «حیئیتی» و وروابط 
عمومی» بخصوهررو ابط عمومی بین‌المللی 
است » و اگر این نتایج حاصل شوه ولو به 
مقدار کم» بخصوص در قدمهای‌اول - قیمتی 
برآنها نمیتوان گذاشت » زیرا که دود از 
و آقم‌بینی و مروت است اگر بخواهیم بر یک 
جهش هنری یا پیشرفت اجتماعی و يا حتی 
برتوفیقهای «حیثیتی‌وروابط عمومی» همچون 
پیازی که ازهندوستان رسیده» یا آجری که 
از کوره‌یزخانه‌های جدیدالاحداث خو دکار 
پوست آمده» یا مسدی که برسیلاب بسته شدد» 
قیمت بگذاريم . اين کار حتی نامحقول‌تر از 


ده بت که فی‌المثل درمانی درحد استطاعت - 


ما برای آلودگی هوای مسموم تهران پیسدا 
شود و ما برای ارزیابی اقتصادی آن اول 
قیمتی روی ریه‌ها و قلب‌های چهار میلیون 
نفوس این شهر بگذاریم و حاصل جمع قیمت 
شش‌ها و دلها را با مخارج درمان بسنجیم و 
تنها اگر قیمث اندرو ی فردم تهران از مخارج 
درمان بیشتر شد. به درمان بپردازيم والا 
بگذ اریم تهرانیان در دود خود دودی شوند. 

کتارجی که امسال خرف جشنوار دی 
فیلم تهران شد . بعد از همه‌ی ریخت وپاشها 
و بقول شما «ولخرجیها و دعوت‌ها» درحدود 
بنج میلیون تونان بو د. بنج میلیون تومان 
قیفت یک ویلای متوسط دن شمال شنبر 
تهران - همین و نه بیشتر . 

۰ نتایج فی‌هنگی و هسنری و «حیئیتی» 
یکنار. بیینیم بازده صرفا بازرگانی و فوری 
آن چه بوده و درین زمینه چه افقهای‌تازه‌ای 
برای صنعت نوپای سینمای حقیقعی کشور 
کشوده ؟ اجازه بدهید جو اب این سئوال با 
نقل‌قولی از مجله‌ی «مووی‌تیوی مارکتینگ» 
توکیو که علاوه برتخصص داشتن در مسائل 
تجارتی سینماء ژاینی هم هست شروع کنیم: 

«پرچمهای ۶ کشور شرکت‌کننده-( در 
سومین فستیوال تهران) رکورد جدیدی در 
تاریخ جشنواره‌ها یحساب می‌آید و کویای 
گسترش بیسابقه‌ی این جشنواره است . 

اژنظر تعدادفیلم نیزامسال جشنواره‌ی 
تهران رکورد تازه‌ای بجا گذاشته . 

۷ فیلم در مسابقه و برنامه‌های‌دیگر 
و۲۱۰ فیلم در بازارفیلم بنمایش گذاشته‌شد. 
رکورد دیکر حجم معاملاتی است که در بازار 
قیلم انجام شد و مبلغ آن به ۷۵:::۰ دلاد 
بالغ گردید .» 

درین‌میان برای نخستین‌بار شانزده‌فیلم 
آتراتی به خریداران خارجی در بازار فیلم 
جشنواره فروخته تا و قراردادهائی یرای 
توزیم آخار فیلمسازان ایرانی در کشورهای 
وانتی ۰ استر الا » ایالات متحده » تایلند » 
هندوستان» ترکیه» و چند کشور افریقائسی 
نعقاد یاقت. مجمه‌عه‌ای از فیلم‌های ایرانی 
توسط شرکت مکسیلان فیلم در نیویورک 
7 یرای استفاده در برن‌امه‌های آموزشی و 

فرهنگی‌مدارس و دانشکده‌های امربکاخریداری 

شد. ونیز براثر برخوردها و آشنائیها ‏ و 

گفتگوهای ناشی از جشتو اره » تولبد حداقل 

یازده فیلم بصورت محصول مشترک ایر ان 





و کشورهای اروپا و آمریکا آغاز گردید و 
درمیان کارگردانان و تهیه‌کنندگان در حدود 
همین تعداد در مرحله‌ی غقد قرارداده است. 
درمیان کارگردانان و تهیکنندگان و 
هنرپیشگان فیلمهای مذکور نامهای هعتبری 
چون الیاکازان » آنتو نیونی ۰ اورسن‌ولن ۰ 
پازولینی و بل‌نیومن بچشم میخورد . نام 
فدلمهای مشترکی که تهیه برخی از آنها بایان 
یافته و برخی دیگر در مرحله‌ی تولیدند ازین 
قرار استت : 
زار و یکشب» (ایران ح ایتالیا) ۶ 
«صحرای تاتارها» (ایران قرانسه ایتالیا) 
که ضمنا برای ساختن آن قسمت مهمی از 
ارگ تاریخی و درحال فروریختن بم عاقبت 
بنهو شایسته‌ای تعمیر شده و بصورت ا 
درآمدد است؛ «عبداله» (ایران- آمریکا) ۰ 
«ده بومی کو چک» (ایران - انگلیس) » «ت 
مثل تقلب» (ایران فر انسه)» «ارکیده» (تهیه 
ایران که در فر‌انسه ساخته شده). «آنسوی 
باد» (ایران سم فرانسد)» «کارو ان‌ها» (ایران 3 
آمریکا) » «در غردت» (ایر انب آلمان) وهشت 
پارادین فیلمز» انکلستان درباره شاهنشاهی 
ایران از زمان داریوش تا به امسسروز » و 
بخصو ص دوران پنجاه ساله بهلوی برای 
مش پیب وم 
رثك . 
فرین فیلمها دو فیلدبردار ایرانی » 
نن‌دیک به بیستی‌هشت هنرپیشه‌ی ایرانی و 
یک کارگردان ایرانی شرکت.ارند. گمان‌نمی 
رود که خواص تجارتی و«حیثیتی» این‌فیلمها 
که حتما بیش از دویست میلیون تومان ارزش 
سرمایه‌گذاری آنهاسث قابل انکار باشد » 
خاصه آنکه این فقط فتح بابی است وآغازی» 
واگر بکسترش آن بکو شیم مشتی از خرواد 
خواهد بود . 
ویگر آن که در جریان جشنواره بسر 
بسیاری 7 نقص‌ها و اشکالات پایتخت از 
لحاظ برگزاری چنین رویدادهای بین‌المللی 
مبلا آگاه شده‌ایم و با ادامه‌ی آن برامکانات 
وخواص بالقوه‌ی تماشاگرانی حدودخو است 
های ایشان بیش از پیش آگاه می‌شویم . و 
تین اینکه تکرار سالیانه جشنواره شامل 
ءسئول ههمانداری و برگزاری چبین رو یداد 
های بین‌المللی. وتصمیمی‌که دربار«برگزاری 
جشنواره سال ۱۳۹۰ در اصفهان اتخاذ شده 
نتایجی همانند از برای شهر اصفهان بیار 
خواهد آورد. 
و اما ارزشهای هنری» فرهنگی و اجتماعی 
جشنواره : 
اکر تنها حاصل جشنواره تهران را 
ساخته شدن فیلمهای «طبیعت بیجان» و «در 
غربت» سهر اب شهیدنالث و بوجودآمسسدن 
شخصیت بین‌المللی او بدانیم . همین‌حاصل 
بظاهر مختصر » سبک وزن و سنگین قیمت. 
برای توجیه جشنواره‌کافیست (درنظر داشته 
باشیم که پنج میلیون تومان مخارج چهارمین 
جشنواره » فقط یک‌بنجم مخارجی است که 
برای تهیه‌ی فیلم صحرای‌تاتارها دربم صرف 
میشود) واگر جشنواره‌ی‌تهر ان‌نبود وسهراب 
شید تالث با ار ائه‌ی اتفاقی «یک اتفاق‌ساده» 
بهترین کارکردان سال شناخته نمیشد ۰ محال 
بود در شرایط عادی امکان ساختن «طییعت 
بیجان» او فراهم شود و در فستیوال برلین 
جایزه‌ی بهترین کارگردان و پنح جایزه دیگر 
را برباید و بدنبال آن در آلمان به‌او پیشنهاد 
ساختن «درغربت» با شرکت پرویز صیاد ی 
فیلمیرداری رامین مولائی بشود و بازجایزه‌ی 
منتقدین‌بین المللی‌وجو ایز کلیسا های‌کاتولیک 
و پروتستان نصیب او بشود . در جشنواره 


تهران بود که بهرام بیضائی با ارائه فیلم 


رکیار پرویز کیمیاوی با «مفولها» و کامران 
شیردل باهاونشب‌که بارون اومد» بعدازربودن 
جایزه‌ها درمحافل بین المللی سینما مورد 
ستایش قرار گرفتند. 

بهروز وتوقی و رضا کرمرضانی با 
ربودن جوایز جشواره تهران اندوخته‌های 
هنری جود را بیش‌ار پیش رسمیت دادند . 
هریک ازین انفاقات و عوامل سیج و دبباله 
هانی درپی داشته و هریک از ان ندایج و 
دنبانه‌ها معلولها و ببایچ بعدی دریی حو اهدد 
داشت: پیش‌بیسی‌دقیق‌ههه‌ی|دها میسربیست. 
اما قضانی که پرانر اين جریانات بو جسود 
امده» انک‌زرنایدین است . 

اکر آقای همایون کل این مرانپ را ار 
پند ارندبدنیست‌یشتوندکه ‏ انتونیوبی‌خار‌کردان 
بی‌چون و چرای ایتالیانی در روزدمه‌ایل‌سمپو 
ایتالیا درباره‌ی‌ننایج مشابه چشنواره بهران 
برای سینمای ایت‌دی چه میکوید : : 

«.. سه جایزه‌ای که ایتالیا درجشدواره‌ی 

تهران بدست آو رد یک تانید بسیار مهمبرای 
سیتمای ایتالیاست.» 

در مورد «ارزش هدری» حود جشیوازه 
که‌آقای همایو ن‌منکر انندففط کافیست نکاهی 
به‌پرنامه جشنواره بیندازند (چون دیکر برای 
تماشای خود فیلمها دیر است)و آنرابا برنامه 
های هریک از فستیوال‌های بین‌المللی‌قیاس 
کنند » اکر خودشان بتنهانی وزن هسستری 
جشنواره تهران را از دیکر فستیوال‌ 
توان ایشان دا دراین‌باره روشن کرد . اخر 
بان هم این رو شنی دست نداد آنوقت دیگر 
لازم است, که‌ایشان کلمه «هنری» را شخصا 
از سر بنده نوازی معنی کنند تا لااقل ما در 
تاریکی نمانیم .-ثراینجا اشناره باین نکت 4 
کافیست که قسمت جشنواره‌ی جشنو اره‌ها 
بتنهانی ازبرنامه‌هرفستیوال دیکری‌کرانبارتر 
است» بگذریم ازاینکه در چهار بخش دیگر 
(علاوه پرقسمت مسایقه‌که خود مجموعه‌ای 
از آبرین فیلمهای موجود سال تا لحظه‌ی 
شروع جشنواره بود) آثار چارلی‌چاپلین . 
فرانسواتروفو ۰ و میکلآنجلو آنتو نیونی و 
سینمای آمریکای جنوبی‌بتماشا کذ اشته‌شده. 
و باز در چهار بخش دیکر «هنر و تجربه» و 
«نمایشهای ویزه» و «فیلمهای مستند ایران» 
و فیلمهای تجربی ۸ میلیمتری » ضمن ارانه 
انواع تمونه‌های متفاوت و گاه متضاد ملی و 
بین المللی ۰ حلقه‌ی جلو «های سینماثی مورد 
نظر مسئولان جشنواره کامل شده است. 

بوآی روشنتر شدن ذهن آقای همایسون 
درباره‌ی نتایج «هنری و حیئیتی» وبین‌المللی 
جشنواره‌نمونه‌هانی ازیازتاب‌آن درمطبوعات 
خارجی درذیل آمده است : > 

«رسیدن به مقام دوم (بعد از کان) دد 
یرای جشنواره‌ای که فقط چهار سال از عمر 
آن میگذرد » آنهم در کشوری که در زمینه‌ی 
فیلمسازی سابقه‌ی طولانی یا چشمگ‌سیری 
نداشته» پیشرفت نفس‌بری است . 

یک مامل بسیار مهم (دراین‌جشنواره) 
اینست که هیچیک از برگزارکنندگان آن بی 
تجربه و خام یا شیفته‌ی نام-ای مشهور 
سینمائی‌نیستند. اسکرین اینترنشنال, انکلستان. 

«فرق عمده‌ی جشنواره تهران بافستیوال 

کان‌وونیزو غیره‌بیشتردر این‌نکته است کهتعداد 
زیادی فیلمها که با حداقل بودجه ساخته 
شده‌اند در آن بچشم میخورند که اتفاقاواجد 
ارزشهای معنویوهنری‌بسیارند و توانسته‌اند 
از مرزهای بسته‌ی جشنواره‌ای عبور کننر 
و خود را در کنار آثار دیگربه‌تماشا و داوری 


۸ 


بر 


بکذ ارند.» پیتروبیانکی منت‌قد ایتالیائی در 
«ایل‌جورنو» 
«جشنواره تهران ازنظرکیفیت و وسعت 
وتنو ع فیلم حتی از سال پیش جلوتر بود . 
امسال سیتماها و برنامه‌های جنبی بیشتری 
دراختیار تماشاگران سیری‌ناپذیر این‌پایتخت 
قرار داده‌شده بود.» «ور ایتی» ایالات‌متهده . 
« ایران کشوری اسث که هرروز بسوی 
ترقی بیشتری میرود. دیدن صفهای طولانی 
در جشننواره‌ی این‌کشور» بیننده‌را تحت‌تاثیر 
قرار میدهد و درعین‌حال این امر مویدآنست 
که‌مردم‌ایران علاقه‌ی‌شدیدی به برقر ارکردن 
ارتیاط و خبر در سطح فرهنگی دارند و می. 
خو اهند از کلیه‌ی رویدادهائی که درغرب درخ 
مید هد باخبر شوند.» 
«لینا ورتمولر» کارگردان فیلم گمگشته 
برنده‌ی اول جشنواره‌ی تهران در ایل‌تمپو 
ایتالیا . 
« جشنواره‌ی تهران » جشنواره‌بسیار 
سازمان یافته‌ای است‌وامکان پیشرفت زیادی 
داره ۰ > میکل آنجلو آنتو نیونی در«ایل‌تمیو» 
ایتالیا . : 
« جشنواره تهران که تو انسته است در 
مدتی کوتاه شنامدانی بین‌المللی کشت کند ؛ 
قدرت و کفایت لازم را از لحاظ مدیریت برای 
کمک به پیشرفت سینما و توسعه‌ی مبادلات 
بین‌المللی داوده 
آلفرد باوثر دبیر کل فستیوال سینمائی 
برلین در بیکچر پست هندوستان . 
دیه‌آستان: میتو ان‌گفت استعدادهائی که 
در سینمای جدید ایران فضای‌تازه‌ای بوجود 
آورده و در محافل بین‌المللی سینمائی باعث 
اعتبار این کشور شده اند در حفظ وییسبرد 
اعتبار جشنواره‌ی تهران موترند . اکسر 
جشنواره بتواند همچنان این حرکت وجنبش 
هعنوی را ادامه دهد؛ کامی‌بزرک درراه‌حفظ 
توازن درسیاست فرهنگی و سین‌سمانئیش 
برداشته‌است .»تویه‌زوریشر زایتونگ‌سویس 
«اراده‌ی راستخ ایرانیان که مایلند با 
کان و ونیز (اکر ونیز از میان خاکسترها باز 
زاده شود) در یک‌سطح قرارگیرند ونگذ ازند 
را دراختیار داشته باشد بطور اصولی موزد 
قبو ل همگان قرار گرفته اسّت :» آلبرسرونی 
در «فر انس‌نوول» نینج 


جشنو اره‌ی تهران دص و 
این رویداد شده و از آن موفقیت بزرگی 
بوجود آورده است . 

جشنواره درشمار بزرگترین‌رویدادهای 
مشابه جهانی قرار گرفته و درعین‌حال در 
سرتاسر خاورمیانه و آسیا بزرکترین اتفاق 
سینمائی شده است .۰ «اسکچ» لبنان . 

«ما درینجا تنجارت خو بی کسردیم ۰ 
ی شم که فی اه 
را که برای خاورنزدیک و خاورمیانه مي 
از طریق لبنان عرضه نکنیم ۰ » 

مدیرموسسه اکس‌پورت‌یونیون آلمان‌در 
« آبنز زایتونگ » آلمان غربی » 

در خانمه ددنیست بادآور شدو دم که‌از 
هدفهای برگزارکنندگان جشنواره‌ی تهران‌یکی 
این بود که همراه‌با گسترش جشنواره, بازار 
فیلم تهران جایگزین باز ار عظیم فیلم بیروت 
شو د. و شاهد این مقصو د چندگامی بیش با 
جشنواره فاصله ندارد . 

امید است که آقای همایون . ضمنر ها 
شدن از «ءقده‌ی ی دچار عقد‌ی 
تاشته‌ها را تاچین شگاری ده باشید 


با تقدیم احترام - هژیر داربوش 


۰ 


باسخی به توضیح 


یجت بر سر 
آررش‌های 
حشنهو ار ه 

نیو ده است 


در توضیحاث‌مفصل نویسنده‌ی «ارزش 
های هنری و بازرگانی ۰.۰ هنوزیاسخ‌چند 
پرسش نیامده است. : 

۱- آیا کا و یمه 
ایرانی - خارجی با سازمانی 0 
بدین منظور تشکیل شده است و بودجه‌ی 
بسیار کلانی که در اختتاز دارد - و درخکمت 
چنین راقع ی و ای تن سای ات 3 
چنان با جشنواره‌ی جهانی فیلم تهران ارتباط 
دارد که مثلا بدون برگذاری جشنواره این 


طرح پا نمی‌گرفت ؟ 


۲ پیروزی شهیدتالث در جشنواره 


جهانی فیلم تهران بی‌تردید سهمی بزرگ در 


پیروزیهای بعدی - او داشت ۰ همچنان که 
کارگردانان دیکر ایرانی در .جشنواره های 
بین المللی‌دیگربه چنین پیرو زیهانی‌دست بافتند 

شهید شالث‌ها و بهر امییضانی‌ها و پروین 
فیلمسازن چه آمده است : یا شاید میل داریم 
حساب موضوعها را از هم جسسدا کنیم و 


سیاستی را, که داشتن جشنواره‌ی فیلم را 


بر داشتن صنعت سینما ترجیح می‌دهد به 


۲ ستایش باره‌ای دعوت‌شدگان به‌یک 
جشنواره و برندگان آن و حق‌شناسی آنهتا 
چه اندازه می‌تواند خود آن جشنواره را 
توجیه کند - بویره در رابطه با او لویتها و 
سیاست‌ها و روحبه‌ها و شیوه‌های کاردیگری 
که البته ارتباط به‌خودجشنواره وکردانندگان 


.آن ندارد ولی برای.ناظران می‌نواند بسه 


صورت یک مجموعه در رایطه با هم مطرح 
باشد ؟ 


۰ ۶ برای کشوری که در وارد کردن 
فیلم برای خو دش دچار دشواری‌های‌بندادی 
است امید اینکه به نیروی یک جشنواره . 


تهران را در بازار فیلم خاورمیانه و خاور ۰ 


نزدیک جانشین «یازار ۳ دیروت ۰ 
کند چه اندازه جدی است؟ خیالد ار دد 
مرکز فروش فیلمهای اروپائی 0 ۳1 
در کشور های عربی بتهران منتقل سازند ؟ 


نکته‌ی اصلي دربازه‌ی جشنواره‌ی جیانی 
فعلم تهران « ارزشهای ویزژه‌ی هنری یا جتا 










توضیحات مفصل نبزجای بحثیدارد نک 
در اولو یتها ورجحان‌هاست جشنسوازه 
جهانی فیلم تيران را بطور مجرد نمی‌توا 
بحث کرد. این جشنواره در کشوری بره 
می‌شود که مردمش - آنهم تنها درپایتخت , 
باید یک سال صبر کنند نا برای دیدن فل 
نیست ‏ حتا پاره‌ای ساخته‌های کارگرداناق 
ارجمتد ایرانی - در برابر تالارهای‌جشنواره. 
«صفهای طولانی» بکشند که «بیننده را تحن 
تا قر از هی‌د ه.د مارد دی بریا 
هی‌شو د 2 سینماهارش هددان تاخت و تاز 
کار اتهداز | ن هنگ‌کنگی 51 تهیه‌کنندگان تصویر 
ها وت ۱۳۳۰ 
با «سکسو خشونت و کارانه» است. این 
آخری دقنقا عنوان‌فیلمی است‌که پیروزمنو انا 
در ایران نمایش داده شد. : 
در کشوری که به جای سینما جشنواره 

دارد و بهترین کارگرد انانش متواری شده‌انو 
و کی قیاع ماندی ترن تیم به ۴ 
قابل پرسش است که ۵ ۳ 
فیلم او لیتراست يا کمک به کارگردانان و 
تهب نیگن فیلمهای با ارزش . کیک به 
اگر در مقاله‌ی «رهائی از عقد ه‌نوانگری؛ 

به جشنواره‌ی جهانی فیلم نهران پرداختا 
شده در" ارتباطا با واقعیات سیاست نزوگ 
این کشور یود ۵ است که نقش ابوان راگرفته 
است و بنیاد را رها کرد ه. فروش فیله 
ایرانی جشنو اره نمی‌خواهد . اگر ما صنعت 
سینمای خود را به‌دست خود نابود نکنیم و 
کارگردانانمان را به چنگال دیو انیان کم 
فرهنگ نیندازيم و ذوق تماشاگرانمان را با 
فرآورده‌های کارخانه‌های فیلم‌های مبتذل . 
خرابتر از آنچه هست نسازيم . 


نویسنده‌ی مقاله‌ی «رهائی ان عقت هی 
تزانگری» نه نظر خاصیبه جشنواره‌ی‌جهانی 
فیلم تهران داشته است - حتا نام آنر انبرده- 
ونه زابن‌فرصت‌سالی‌یکبا رکه‌بر ای‌دیدن‌پاره ای 
فیلم‌های خوب - هرچند از پرده‌ی جشنواره 
های دیکر گذشته - به دست می‌دهد ناسپاس 
ارزشها وکامیابیهای‌یک جشنواره نمی‌تواند 
ورشکستگی یک‌سیاست وبینوائی یک‌رو حیه 
را جبران کند. جشنواره‌ی جهانی فیلمتهران 
نه مسئول این سباست و نه این روحیه‌است 
اما محصول دستگاهی است که در سداختن 
او لویدهایش به‌خطا رفته است هیج‌کس با 
بریانی تک جشنو ار ه‌ی سینمانی آیرومنسشد 
در تهران ۰ دومین جشنو اره پس ار کان ۰ 
مخالف نیست. اما اگر با ٩۰‏ با ۱۰۰ مرلیون 
ریال در سال بتو آن ورود قیلمهای بهتری را 
به ایران درطول سال رامکان‌نذیر ساخت , 
به چند. کارگردان بااستعداد ایرانی کمک 
کرد؛ اگر ٩۰‏ يا ۱۰۰ میلیون ربال‌دیگری دد , 
کر نباشد. جای این پرسش می‌ماند که‌کدام 


واجب‌تر است ؟ 


«آدندگان» 














8 شر کت کسترش صنابع سینمائی ابر ان 
فیلمهای دردست تهیه‌ی خو درا 
معرفی میکند 


بیابان تاتارها 





کارگردان : والریو زورلینی 
نا شر کت : ژاك پرن » وبتوری وگاسمان » ماکس فون‌سیدو » 
فرناندوری » هلمو تگرین 


گذ رگاه ساندرا 











کارگردان : جرج پا نکوزماتوس 
با شرکت : سوفیالرن » برت‌لنکستر » اواگاردنر » ربچارد هریس » 
دان یکی 


مرد ی که به زمین آمد 
کار گردان : نیکلاس رونگ 
طاشر هد دیو بد بووی 


نیکل ادئون 
کارگردان : پیتر با گدانووچ 
با شر کت : رایان اونیل » برت رینولدز » تاتوم اونیل 








راز گروهان 
کارگردان : مایکل آندرسون 


با شرکت : مایکل یورك » سوزانا یورك » کریستوفر پلامر ‏ 
ریچارد آتن‌برو 
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